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ســـــــرمقاله 

داود عامری

فتح خرمشهر؛ حماسۀ هویت ساز
ملت‌هــا بــرای اینکــه در گــذر زمــان بتواننــد هویــت 
ملــی خــود را حفــظ کننــد، نیازمنــد حمایت‌هایــی 
هســتند کــه متعلــق بــه همــه آحــاد آن جامعــه اســت.

آنچه مسلم است ملت‌هایی مثل ایران با تاریخ کهن، 
از گذشته‌های دور صاحب قهرمانان و حماسه‌های 
ملــی بی‌شــماری بوده‌انــد کــه از رســتم گرفته تــا آرش 
کمان‌گیر در قالب اســطوره‌های ملی ســینه به ســینه 
نقل شده است و به همت فردوسی بزرگ، به بهترین 
شــکل و قالب، به نســل‌های امــروز و آینده بــه میراث 

گذاشته شده است.
از طرف دیگر، کشورها و دولت‌هایی که سابقه تاریخی 
ندارنـد و تـازه تاسـیس هسـتند، بـرای ایجـاد هویـت 
در بین مـردم خـود، اقدام به سـاختن حماسـه‌های 
جعلی می‌کنند که در این ارتباط هزاران فیلم و سریال 
توسط دولت‌هایی مثل آمریکا و... ساخته می‌شود تا 
بتوانند نسل‌های جدید را با بهره‌گیری از اسطوره‌های 

غیرتاریخی، هویتی به نام دولت-ملت جمع کنند.
نکته حائــز اهمیــت در اســطوره‌ها، ادامه حیــات آنها 
در قالب‌هــای مختلــف در تاریــخ امــروز و فــردای یــک 
ملــت اســت. در ایــن ارتبــاط می‌تــوان بــه بازتولیــد 
حماســه‌های بی‌شــماری در تاریــخ دفــاع مقــدس 
اشاره کرد که ذهن حماسه‌ساز جوانان ایران اسلامی 
در طول هشت سال دفاع مقدس، لحظه‌های پرشور 
و حماســی خلق کردند و قهرمانان بزرگــی را در تاریخ 

انقلاب اســامی بــه ثبت رســاندند.
بی‌تردیـد یکـی از حماسـه‌های خلـق شـده توسـط 
رزمنـدگان دلیـر ملـت ایـران، حماسـه فتح خرمشـهر 
است. این رویداد به عنوان روز مقاومت و پیروزی یک 

نقطه عطف در تاریخ دفاع مقدس، یکی از افتخارات 
بزرگ ملت ایران در عصر حاضر است که اولًا باید از آن 
به عنوان یـک مولفۀ بسـیار مهـم در تقویـت فرهنگ 
دفاعی بهره ببریم و به درستی اهمیت و ارزش حماسی 

آن را به نسـل‌های آینده منتقل نماییم.
گی‌هــای ایــن رویــداد حماســی  دومیــن نکتــه، ویژ
اســت که متعلــق به همــه مــردم ایــران اســت و لــذا به 
عنــوان یــک پدیــدۀ مهــم جمعــی، می‌توانــد تبدیــل 
به مقــوم هویتــی ایرانیــان گــردد و یکــی از مولفه‌های 

مهــم اتحــاد و انســجام ملــی اســت.
لــذا فتــح خرمشــهر و ســوم خــرداد، تنهــا یــک مقطــع 
تاریخی و یک پدیده تاریخی نیست، بلکه حماسه‌ای 
هویت‌ساز و هویت‌آفرین است که باید از این بُعد در 
عصــر تهاجــم فرهنگــی و جنگ‌هــای ترکیبــی بتوانیم 

به نحــو احســن بهره‌بــرداری نماییم.
سوم خرداد، حماسۀ واقعی عصر ماست که هم‌طراز 
حماسه‌های بزرگ تاریخی ملت ایران در عمق درازای 
تاریخ این مرز و بوم ارزش و اهمیت پرداختن دارد و 
مــا بایــد بتوانیــم در قالب‌هــای ادبــی، هنــری، علمــی 
آثــاری ارزنــده، تولیــد و آن را به شایســتگی حفــظ و به 

آیندگان منتقل نماییم.
تجربه نشان داده است که هیچ ظرف و ابزاری همانند 
ــدگاری پدیده‌هــا کمــک  ــه مان ــد ب ادب هنــر نمی‌توان
نمایــد و حماســه ســوم خــرداد و آزادســازی خرمشــهر 
ــت،  ــامی اس ــاب اس ــخ انق ــی در تاری ــۀ عطف ــه نقط ک
نیازمند دســتان توانمنــد نویســندگان، هنرمندان و 
عالمــان متعهــد بــرای بالندگــی و درخشــیدن در قلــه 

تاریــخ معاصــر ایــران اســامی اســت.
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گفتمان

حکومت اسلامیِ مطلوبِ امام در گفت‌وگو با دکتر علی داستانی بیرکی؛
مردم باوری؛ محور حرکت حضرت امام خمینی

15 خرداد؛ نقطه عطف مبارزه
   من به تو نصیحت می‌کنم...

تاملی در پیوند عرفان و سیاست از منظر امام خمینی)ره(
به قامت عرش،به وسعت فرش

درنگی بر حضور اجتماعی زن از نگاه امام خمینی)ره( 
آیین آب و آینه
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امین حقیقت‌طلب

حکومت اسلامیِ مطلوبِ امام در گفت‌وگو با دکتر علی داستانی بیرکی؛

امام خمینی)ره( قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می‌داند که می‌تواند تأمین‌کننده جامع نیازهای مادی 
یت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همه زمان‌ها و مکان‌ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه  و معنوی بشر
بیت و معرفت فردی نیســت. بلکه ایشــان قــرآن را در بردارنده آموزه‌های   کتاب اخلاق و تر

ً
امام خمینی)ره( صرفا

ل، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری  کمیت جامعه بر مبنای استقلا یت و حا اجتماعی و سیاسی در امور مدیر
وری است. آنچه در ادامه  وست که شناخت مولفه‌های حکومت اسلامی از نظرگاه امام امری ضر می‌داند. از همین ر
وهشگر حوزه اندیشه دینی است. و با دکتر علی داستانی بیرکی استاد دانشگاه و پژ می‌آید، گفت‌وگوی ماهنامه سر

مردم باوری؛ محور حرکت 
حضرت امام خمینیݡ)ره(
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گفتمـــــــــــــان 

یکی از مهمترین بخش‌ها و مهم‌ترین مواردی که امروز جامعه 
نسبت به دوره حضرت امام دغدغه دارد، در خصوص نگاه امام 
نسبت به حکومت است. ذیل این مطلب بدخواهانی شبهاتی 
را در جامعه القا می‌کنند. لطفا مقدمتا در مورد مولفه‌های اصلی 

حکومت و حکومت دینی از نگاه امام بفرمایید.
ح می‌شــود، منظــور همــان  وقتــی صحبــت از اندیشــه امــام مطــر
اندیشــه دینــی اســت. یعنــی تبییــن اســام نــاب محمــدی. امــام 
تمــام فعالیت‌هایــش از آغــاز تــا انتهــا براســاس حکومــت اســامی 
و براســاس دیــن مبیــن اســام اســت. چــون امــام نگاهــی جامــع 
کثری دارد و معتقد اســت که اسلام  به اســام دارد و نگاهی حدا
کــه در تمــام شــئون زندگــی فــردی، اجتماعــی،  مکتبــی اســت 
سیاســی، مــادی و معنوی انســان دخالــت دارد. لذا هــر آنچه که 
امــام از اول تــا آخــر انجــام داد، همــه در چارچــوب مکتــب مبیــن 
اســام اســت. ولی امــام مجتهدی پویــا و جامع‌الشــرایط اســت و 
مقتضیات زمان را به درستی می‌شناسد و درک کرده و براساس 
عنصــر زمان و مــکان توانســته بهتریــن الگــو را در زمانی که اســام 
در غربت به ســر می‌بــرد و در زمانه‌ای که از دین بــه عنوان افیون 
توده‌هــا نــام بــرده می‌شــد، دو مکتــب سوسیالیســم و لیبرالیســم 
کم اســت بــه چالــش بکشــد و بهترین الگــو تحــت عنوان  را کــه حا
ح کند. حکومت اســامی را که در پاریــس از آن نام می‌بــرد، مطر

در صحیفه حضرت امام جلد شش صفحه 287 امام می‌فرماید: 
»اســام همــه چیــز اســت. قــرآن همــه چیــز اســت. قــرآن انســان 
درســت کــن اســت. کتــاب انسان‌ســازی اســت. قــرآن همــه چیــز 
دارد. سیاســت دارد. فقه دارد. و عدالــت دارد و همه چیز دارد و 
انســان همه چیــز اســت و بایــد همــه احتیاجاتش بــا قــرآن تامین 
ــه در  ــه دوم ک ــت. نکت ــن اس ــام همی ــگاه ام ــوب ن ــود.« چهارچ ش
اندیشه و ســیره امام بســیار مهم، پر رنگ و اساسی است، بحث 
مردم است. مردم به این عنوان که در قرآن دارای کرامت ذاتی 
هســتند. از آنجایی که خلیفه و جانشین خدا هســتند. لذا امام 
بــه مــردم نگاهــی مهــم و محــوری دارد. یعنــی مــردم را بــاور دارد. 
ــر  ــاور دارد، بلکــه مــردم شــناس هــم هســت. ب ــه تنهــا مــردم را ب ن
ایــن اســاس از آغــاز، حرکــت امــام مبتنــی بــر همیــن بــود و در واقع 
اساســش از اســاس حرکت مــردم بــود. لــذا حرکتــی بیدارگرایانه را 
گــر مردم نســبت بــه اســام و وظایف خود  آغاز کــرد و معتقــد بود ا

گاه و بیــدار بشــوند، بــه نیرویــی تبدیــل می‌شــوند  آشــنا شــوند و آ
ــدارد.  ــتادگی ن ــوان ایس ــردم ت ــدرت م ــر ق ــی در براب ــچ قدرت ــه هی ک
گــر از آغــاز یعنــی از ســال 42 تــا 14 خــرداد 1368 می‌بینیــم کــه  ا
تمــام محــور حرکــت حضــرت امــام مــردم بــاوری اســت. مردمــی 
کــه مســلمان هســتند و مردمــی کــه معتقــد بــه دیــن هســتند. 
ح می‌شــود. نکته ســوم  جمهــوری اســامی در همین راســتا مطر
هــم ایــن اســت کــه امــام مبــارزه را از ســال 1322بــا نوشــتن کتاب 
کشف‌الاســرار و نوشــتن بیانیــه مبارزاتــی و قیامی در ســال 1323 
کــه می‌فرماینــد: »قــل انمــا  کریمــه‌ای  شــروع می‌کنــد. بــا آیــه 

اعظکــم بواحــده...«.
ح می‌شود. یکی استبداد است، که  مبارزه امام در سه بعد مطر
جامعه ایران دچار یک اســتبداد خشــن بود. دوم جزم‌اندیشــی 
دینــی کــه مبتنــی بــر تفکــر جدایــی دیــن از سیاســت اســت کــه در 
کــم بــود و بــه ایــن  داخــل حوزه‌هــای مــا در بیــن قشــر روحانــی حا
دلیــل امــام را تحــت فشــار قــرار می‌دادنــد. ســوم هــم اســتعمار. و 
ایــن ســه، مشــکلی اســت کــه پیــش روی جامعــه ایرانــی اســت و 
امــام بــر ایــن اســاس، مبــارزه را شــروع می‌کنــد. مبــارزه بــر اســاس 
گاه شوند  مذهب مبین اسلام و همراهی مردم. ولی مردم باید آ
و بیــدار شــوند و آشــنا شــوند. وقتی ایــن فراینــد طی می‌شــود، به 
مرحله‌ای می رســیم کــه رابطه‌ای عمیــق و ارتباطــی دوگانه بین 
امام و مردم برقرار می‌شود. امام براساس عقاید و اعتقادات مردم 
حرکت می‌کند و از اســام در مقابل همه قدرت‌ها دفاع می‌کند. 
ــد شــخصیتی  ــی می‌بینن ــی. مــردم وقت ــی و چــه خارج چــه داخل
اسلام‌شــناس و فقیهــی بلندپایــه، این‌چنیــن از اعتقادات‌شــان 
دفــاع می‌کنــد و بــا دشــمنان آنهــا، چــه اســتبداد و چــه اســتعمار، 
مبــارزه می‌کنــد، بــه میــدان می‌آینــد و بــه تمــام معنــا از حضــرت 
امــام دفــاع می‌کننــد و بــه قدرتــی تبدیــل می‌شــوند کــه ســرانجام 

پیــروز می‌شــوند.
لذا خلاصه این بحث این است که اســاس حرکت امام براساس 
اســام اســت. اســام دینــی جامــع و کامــل اســت کــه متناســب با 
مقتضیــات زمــان می‌توانــد نســخه‌های بی‌بدیلــی بــرای اداره 
کــه امــام در نوفــل  کنــد. جمهــوری اســامی‌ای  جامعــه ارائــه 
ح کــرد، در همیــن راستاســت. نوعــی نــوآوری اســت  لوشــاتو مطــر
کامل‌تریــن  گفــت  کــه امــام بــه آن اعتقــاد دارد و شــاید بتــوان 
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کــه  و جامع‌تریــن شــکل حکومتــی اســت. آن هــم در شــرایطی 
کــه لیبرالیســم غربــی و  گرفــت. شــرایطی  بایــد زمانــه را در نظــر 
کم هســتند و جایــی برای اندیشــه‌های  مارکسیســم در شــرق حا
کاری می‌کنــد  دینــی و حکومــت دینــی نیســت. امــام می‌آیــد و 
کــه همــه نظریه‌هــا، به‌ویــژه نظریــه فوکویامــا را کــه معتقــد اســت 
لیبرالیســم آخریــن نســخه اســت را بــه چالــش می‌کشــد و فضایــی 
جدیــد ایجــاد می‌کنــد کــه مســلمانان می‌تواننــد نفــس بکشــند و 

ــد. ــود حرکــت کنن ــای خ ــتای آرمان‌ه در راس

تا اینجا فرمودید که امام براساس چه مولفه‌هایی مبارزه خود 
گی حرکت امام این است  را شروع کرد. به نظر می‌رسد که ویژ
که با وجود اینکه مبارزه، ماهیتا جنبه ســلبی دارد، اما شــکل 
مبارزه ایشان به موازات جنبه ایجابی هم دارد. یعنی امام ضمن 
مبارزه با استبداد و استعمار و آن نگرش سکولار، ایده خود را هم 
ح می‌کند و  برای آلترناتیو آنچه که برای آن مبارزه می‌کند، مطر
گی برخوردار  برخلاف بسیاری از رهبران سیاسی که از این ویژ
نبودنــد، امام در قامت یک جریان ســاز و رهبر سیاســی ظاهر 

گی‌ها و پایه‌های اصلی  می‌شــود. با این وصف مولفه‌ها و ویژ
حکومت مطلوب حضرت امام را بفرمایید.

گر  در مورد جنبه ایجابی، امــام در واقع به منزله شــخصیت احیا
دینــی اســت و در واقــع فراینــد اصلاح‌گــری اجتماعــی را آغــاز کرد. 
گــری دیــن هــم در روش شناســی امــام، به‌عنــوان یــک  ایــن احیا
ــا  ــب ب ــع متناس ــی، در واق ــک اصول ــه و ی ــک فقی ــد و ی ــع تقلی مرج
اســاس فقــه پویــا اســت. لــذا امــام بحث‌هایــی جــدی در مــورد 
ح  فقــه پویــا و فقــه شــیعی دارد و فقــه شــیعی را فقهــی غنــی مطــر
می‌کند که می‌توان تحت لوای فقه شیعی همه نیازهای جامعه 
را متناســب بــا شــرایط و عنصــر زمــان و مــکان دنبــال کــرد. از ایــن 
ح می‌کنــد اســام و قواعــد  رو اولیــن پایــه حکومتــی کــه امــام مطــر
اسلامی است. مردم می‌خواهند از این طریق، خواسته‌هایشان 
در جامعــه تحقــق پیدا کنــد. امام مــی گوید هــر چه کــه بخواهید 
در این مکتب هســت. هــم در جنبه ایجابی و هم ســلبی. اســام 
می‌تواند خــط قرمزی بر همــه ســتمگری‌ها، تبعیض‌هــا، ظلم‌ها 
و ســتم‌ها بکشــد، کــه حــوادث تاریخــی مویــد ایــن مطلب اســت. 
اســام می‌توانــد پاســخگوی نیازهای فــردی، اجتماعــی، مادی 



9  شماره  51 /  خرداد  1401

راهیـــــــــــــــان گفتمـــــــــــــان 

ــم. امــام  ــه مــا ایــن را در تمــدن اســامی داری و معنــوی باشــد. ک
گــری دینــی مــا بازگشــت به اصــل دین اســت.آقای  می‌گویــد احیا
اسکینر اندیشمند غربی هم این نکته را در رابطه با مدرنیست‌ها 
ــر اینکــه  ح می‌کنــد مبنــی ب ح مــی کنــد و نکتــه جالبــی مطــر مطــر
همــه چیــز در متــن اصلــی وجــود دارد، ولــی هنــر شــخصیت‌های 
بزرگ این اســت که با رجوع بــه متن اصلی و متناســب با شــرایط 
ح کنــد. اســکینر در  بتوانــد نســخه‌های بــروز و جدیــدی را مطــر
ایــن زمینــه کتاب‌هــای زیــادی نوشــته اســت. هنــر امــام در واقــع 
همیــن اســت. هنــر بــزرگ امــام ایــن اســت کــه همــه آرایش‌هــای 
ــی  ــه متــون اصلــی مراجعــه می‌کنــد. ول ــد و ب ــار می‌زن اســام را کن
کمیــت عقلانــی و بــا نگاهــی روشــنفکرانه و بــه روز و  بــا نــگاه حا

براســاس اصولــی کــه فقــه دارد. 
لــذا اولیــن پایــه اصلــی حکومــت، اســام اســت. دومیــن پایــه، 
مردم هســتند. بدون مــردم هیــچ چیزی امــکان اجــرا و عملیاتی 
گــر امــام ســال‌ها در تبعیــد بودنــد و مــردم نبودنــد  شــدن نــدارد. ا
کاری بکنــد. از نظــر  و حرکــت نمی‌کردنــد، امــام نمی‌توانســت 
تئــوری تبییــن می‌کردنــد ولــی از نظــر اجرایــی مــردم هســتند کــه 
آن را تحقــق می‌بخشــند و همــان نظریه‌هــا را بــه صحنــه عمــل 
ــه را  ــد و زمین ــت کردن ــام حرک ــه ام ــت اندیش ــردم تح ــد. م می‌آورن
فراهم کردند و امام قدرتمندانه و پیروزمندانه بازگشــت و با اتکا 
به همیــن مردم توانســت همه اهدافــی را که پیــش‌رو دارد پیش 
ببــرد. لــذا بــازوی اجرایــی و عملیاتــی آنچــه کــه امــام بــه دنبالــش 
بــود، مــردم هســتند. شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت کــه یکــی از 
مهم‌تریــن محورهای اندیشــه امــام، همــان مطلبی اســت که در 
ــاوری کــه آن را به‌عنــوان یــک اصــل در  آغــاز گفتــم. یعنــی مردم‌ب
نظــر دارنــد. لــذا تمــام ملاقات‌هــا و دیدارهایــی کــه حضــرت امــام 
کــه یکــی از نــکات  داشــتند، وقتــی بررســی می‌شــود می‌بینیــم 
مــورد نظــر مــردم ایــن اســت کــه مســئول محتــرم هــر چــه داری از 
ح  گــر ایــن مــردم نبودنــد، اصــا شــما مطــر همیــن مــردم اســت. ا
ــد،  ــت بده ــکیل حکوم ــه تش ــا ک ــه آن معن ــر ب ــی رهب ــد. حت نبودی
ح نبــود. لــذا می‌گویــد بایــد بــه ایــن  ح نبــود. نماینــده مطــر مطــر
مــردم خدمت کنیــد. پایه دوم مبانــی حرکت امام، مردم اســت. 
پایــه ســوم کــه بســیار مهــم اســت و در جامعــه امــروز مــا کم‌رنــگ 
شــده و اســاس همه اینهاســت، بحــث فرهنــگ و فرهنگ‌ســازی 

اســت. امــام می‌گویــد شــرق همــه چیــز دارد. فرهنــگ شــرق غنی 
و مترقــی اســت. امــام ایــن را روی اصــل فرهنگــی احیــا می‌کنــد. 
کــه لایحــه انجمن‌هــای ایالتــی و ولایتــی  وقتــی درســال 1341 
گاهی  ح شــد، در همــان ابتدا امــام بحث رجــوع به مــردم و آ مطر
کید قرار  بخشــی و بیداری مردم با تشــکیل اجتماعات را مــورد تا
گاه بشوند و باید بدانند و باید بیدار شوند.  می‌دهد. مردم باید آ
ــی حرکــت  ــول و منطق ــی معق ــا در چهارچوب ــوند ت ــی منتظــر ش ول

کننــد و حرکــت آنهــا توســط دیگــران بــه انحــراف کشــیده نشــود.
در کنــار ایــن ســه پایــه کلیــدی عناصــر متعــدد دیگــری هــم وجود 
دارند. ولی این سه کلید واژه پرکاربردترین کلمات در رهنمودها 
و ســخنان امــام اســت. در کنــار این‌ها جمهوری اســامی اســت. 
جمهــوری اســامی ایــران فقط بــرای ایــن چهارچــوب ســرزمینی 
است. کلید واژه اسلام، ایران، مردم و فرهنگ از پر کاربردترین‌ها 

در مطالب امام اســت.

مبارزه امام در سه بعد مطرح 
می‌شود. یکی استبداد است، 

که جامعه ایران دچار یک 
استبداد خشن بود. دوم 

جزم‌اندیشی دینی که مبتنی بر 
تفکر جدایی دین از سیاست 
است که در داخل حوزه‌های 
کم  ما در بین قشر روحانی حا
بود و به این دلیل امام را تحت 
فشار قرار می‌دادند. سوم هم 

استعمار.
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امام در بحث حکومت دو میراث ارزشمند دارد و از مولفه‌های 
اصلی و متعین شده در اندیشه امام است. یکی »جمهوریت« 
و دیگری »ولایت فقیه«. برخی سعی می‌کنند این دو مفهوم را 
در برابر هم نشان بدهند. در اندیشه امام این دو مولفه چگونه 

در کنار هم به صورت هم راستا قرار می‌گیرند؟
نکتــه مهم این اســت کــه این‌هــا در عرض هــم نیســتند، در طول 
هــم هســتند. بحــث ولایــت فقیــه مبنــای اصلــی اندیشــه امــام 
اســت کــه آن را بــه صــورت کامــل در ســال 1348 در بحث‌هایــی 
که در مســجد شــیخ انصاری در نجف تبیین کرده‌اند، آورده‌اند. 
ایشــان آنجــا تبییــن می‌کنــد کــه حکومــت اســامی چیســت و در 
زمان غیبت، ضرورت‌های تشــکیل حکومت اســامی چیست و 
گی‌های  اختیارات حکومت اســامی چیست؟ شــاخص‌ها و ویژ
ح می‌کند.  کم اسلامی چیست و همه این‌ها را امام آنجا مطر حا
ح اســت، همانطــور کــه گفتم  امــام از بحــث ولایــت فقیــه که مطــر
تبییــن می‌کننــد کــه ولایــت فقیــه تاریخچــه‌ای دارد و دوره‌هایی 
کــه از تاریــخ  دارد و امــام بــه صــورت نوآورانــه بــا درک عمیقــی 

اندیشه دارد و با شــناخت کامل و براساس شرایط زمان و مکان 
ــرای حکومــت داری  ــز ولایــت فقیــه بهتریــن الگــو را ب ــر اســاس ت ب
در زمانــه‌ای کــه بســیار مهــم اســت، ارائــه می‌دهــد. در نــگاه امام 
زمــان و شــرایط مهــم اســت و از طرفــی بایــد مــورد اســتقبال مردم 
قــرار بگیــرد و پاســخگوی نیازهــا و احتیاجات و مشــکلات جامعه 
ــذا بحــث جمهــوری اســامی در راســتای بحــث ولایــت  باشــد. ل
ــه ماهیــت حکومــت،  ح شــد وگرن ــه عنــوان شــکلی مطــر فقیــه، ب

همــان حکومــت اســامی اســت.

یکــی از مولفه‌هایی کــه مقــام معظم رهبــری هم به آن اشــاره 
کردند، این اســت که بســیاری به دنبال آن هســتند کــه از دل 
فقه سنتی، آلترناتیو جمهوری اسلامی را استخراج کنند. ما در 
سال‌های اخیر، شاهد نوعی ائتلاف نانوشته بین روشنفکران 
سکولار و طرفداران گرایش فقه سنتی هستیم. این‌ها می‌آیند و 
به‌منظور نقد جمهوری اسلامی از فقهای سنتی مایه می‌گذارند و 
از آنها بهره‌برداری می‌کنند و می‌خواهند در فضای نظری، چنین 
ائتلافی را شــکل بدهند و فقه ســنتی را آنتی تز اسلام سیاسی 
امام قرار دهنــد. کمی در خصــوص این جریــان و ماهیت این 

پدیده صحبت کنید.
امام با تمــام آن قرائت‌های ناقــص و جهــت‌دار و قرائت‌هایی که 
از اســام چیــز دیگــری ســاخته‌اند، مقابلــه کــرده اســت. از جملــه 
ــام را در  ــاً اس ــه صرف ــه‌ای ک ــه و مقدس‌مآبان ــای متحجران تفکره
یــک ســری مســائل عبــادی و خلاصــه می‌کنــد. امــام به‌شــدت بــا 
ــه  ــا قرائــت روشــنفکرانه‌ای ک این‌هــا مبــارزه می‌کنــد. از ســویی ب
ــه در  ــت ک ــع نیس ــت و جام ــل نیس ــدارد و کام ــز ن ــچ چی ــام هی اس
اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم با شعار جمهوری دموکراتیک 
اســامی متبلــور شــد، مقابله کرد. امــام در مقابــل اینها ایســتاد و 
تونست اسلام را از محدودیت و از منحصربودن به مسجد و مکتب 
و عبــادت‌گاه رهــا کنــد و از حالــت غربتــی کــه در جهــان، از اســام 
ساخته بودند بیرون بیاورد و به آن سیاست و حکومت ببخشد. 
در واقــع امــام توانســت بــه فعالیت‌هــای سیاســی و اجتماعــی 
وفرهنگــی اســامی رونــق و روح تــازه‌ای ببخشــد. ایــن بــه نظــر 
ــا اندیشــه صحیــح و خردمندانــه و  مــن یــک شــاهکار اســت کــه ب
با صلاحیــت و لیاقــت کامــل انجــام گرفت و امام توانســت اســام 

 وقتی امام با نوعی حکومت 
مستبدانه و استبدادی مبارزه 

می‌کند که جنبه مردمی و 
مشارکتی ندارد و برعکس 

جنبه ظالمانه و موروثی دارد 
و جنبه‌های آزادی‌خواهانه 

ندارد، معنایش این است که تز 
مقابلی که امام مطرح می‌کند، 

نظام مردمی است.
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را تحــت عنــوان جمهــوری اســامی در زمانــه خــودش به‌عنــوان 
یــک شــاهکار در مســیر پیشــرفت و ســعادت جامعــه و ملــت و 
ــده و  ــوان هدایت‌کنن ــه به‌عن ــی ک ــث مهم ــد. بح ــرار بده ــردم ق م
ــذا  ح اســت. ل مدیریــت و رهبــری جامعــه در نظــام رهبــری مطــر
امــام توانســت بــه درســتی از عهــده ایــن امــر بربیایــد و آن را انجام 
گــر بخواهیــم بــه مصادیــق اشــاره کنیــم، خــود مصادیــق  دهــد. ا
نفی‌کننــده هــر نــوع قرائــت و حرکت‌هایــی جــز حرکــت و اندیشــه 
حضــرت امام اســت که مــورد توجــه ملت‌هــا و جوامــع قــرار گرفته 
و توانسته‌اســت بــه شــیوه‌های مختلــف ایجــاد شــود و فرصــت 

بســازد و نســخه پیروزی‌بخشــی را ارائــه کنــد.

ح می شود این است که می‌خواهند  یکی از شبهاتی که امروز مطر
در رسانه‌ها جایگاه ولایت فقیه را بازتولیدشده همان سلطنت 
دیکتاتورمآبانه معرفی کنند. در صورتی که در اندیشه امام ولی 
فقیه جایگاهی مردمی دارد و متاثر از آرای مردم است و منبعث 

 در این زمینه توضیح دهید. 
ً
از اراده ملت است. لطفا

گــر بــه جنبــه مبارزاتــی امــام بــا اســتبداد و ســلطنت نگاهــی  ا
کــرد. چــون  کــه امــام ســلطنت را نفــی مــی  بکنیــم، می‌بینیــم 
امــام معتقــد بــود ســلطنت ماهیتــی ظالمانــه دارد و متکــی بــر 
رای و آرای مــردم نیســت. ســلطنت حالتــی میراثــی دارد. وقتــی 
امــام بــا نوعــی حکومــت مســتبدانه و اســتبدادی مبــارزه می‌کنــد 
کــه جنبــه مردمــی و مشــارکتی نــدارد و برعکــس جنبــه ظالمانــه و 
موروثــی دارد و جنبه‌هــای آزادی‌خواهانــه نــدارد، معنایــش این 
ح می‌کند، نظام مردمی اســت.  اســت که تز مقابلی که امام مطر
یعنــی نظــام آزادی‌خواهانــه. یعنــی نظامــی کــه مبتنــی بــر نظــام 
ــه  ــون هم ــت. چ ــی نیس ــه میراث ــی ک ــی نظام ــت. یعن ــه اس عادلان
ــردد. اینکــه امــام به‌عنــوان  ــر می‌گ ــه مــردم ب چیــز در ایــن نظــام ب
گــر من هــم خــاف رای مــردم حرکت  ولــی فقیــه اســت و می‌گوید ا
کنم، مردم دســت و پای من را می‌شــکنند و معلوم است که این 
اراده و اختیــار را دارنــد. یعنی مردم آزاد هســتند. امــام آزادی که 
ح می‌کند را  تحت عنــوان حکومــت ولایــت فقیــه در جامعــه مطــر
ح می‌کنــد. ضمــن اینکــه  می‌شــود گفــت کــه بســیار بی‌نظیــر مطــر
در دوره ده ســاله رهبــری حضــرت امــام هــم دقیقــا ایــن آزادی و 
آزادی‌خواهــی را می‌بینیــم. در خرمشــهر در زمــان جنــگ یــک 

کســی مــی آیــد و از رهبــری و از ولــی فقیــه زمــان شــکایت می‌کنــد. 
ولی امــام پیگیــری می‌کند و به فرزندش ســید احمد آقــا می‌گوید 
پیگیــری کنیــد. ما باید پاســخگو باشــیم. پــس ولی فقیــه در نگاه 
کمیت پاســخگویانه اســت. یــا آنجایی کــه مرحوم  امام نوعــی حا
ح می‌کنــد که یک  آیــت‌الله موســوی اردبیلــی در خاطراتــش مطــر
وقتــی مــن یــا دوســتان بــه امــام گفتیــم کــه کســانی هســتند کــه 
شــما را قبــول ندارنــد و مــا بــا اینهــا برخــورد کنیــم، امــام فرمودنــد 
مگــر مــن اصــول دیــن هســتم؟! مــردم حــق دارنــد انتقــاد کننــد و 
آزاد باشــند. پــس نظــام مــورد نظــر امــام ایــن اســت. در اندیشــه 
کــه آزادی‌خواهانــه اســت و در عمــل هــم مــا همیــن را می‌بینیــم. 
یعنــی آزادی عمــل و آزادی اندیشــه و آزادی مخالفــت و آزادی 
انتقــاد دارنــد. لــذا نظــام مــورد نظــر مــا نظامــی مترقــی و آزادانــه و 
پاســخگو اســت کــه مــا هــم در عرصــه و بعــد اندیشــه‌ای و هــم در 
تئــوری و هــم در عرصــه عمــل کــه در دوران حکومــت می‌بینیــم. 
علی‌رغــم همــه توطئه‌ها و کارشــکنی‌ها، تــا زمانی کــه گروه‌هایی 
دســت بــه اســلحه نبرده‌انــد، نظــام جمهــوری اســامی تحــت 
کــم آن جامعــه اســت برخــوردی نکــرده  ولایــت فقیــه کــه امــام حا
اســت. حتــی توصیه کــرده و ســفارش کــرده کــه بیاییــد و خدمت 
کنیــد. زمانــی برخــورد کــرده کــه دســت بــه ســاح برده‌انــد و در 
مقابــل نظــام ایســتاده‌اند. ایــن مســاله در دنیــا پذیرفته‌شــده 
اســت. در نظــام مــا هــم می‌گویــد هــر کســی دســت بــه ســاح بــرد 
ــذا بــه نظــر می‌رســد ایــن نــوع نــگاه،  بایــد در مقابلــش ایســتاد. ل
ح می‌شــود  نوعــی نــگاه غیرمنصفانه اســت کــه از روی بغض مطر

و گرنــه عمــاً امــام اینگونــه نیســت.
کنونــی نیــز رهبــر معظــم انقــاب همانگونــه عمــل  در شــرایط 
ــه شــکل واقعــی  ــه مــا در جمهــوری اســامی ب ــد، آزادی ک کرده‌ان
می‌بینیــم در  جاهــای دیگــر دنیــا دیــده نمی‌شــود و ایــن متاثــر از 

ــت. ــامی اس ــت اس ــی حکوم ــه مترق اندیش
امام معتقد بود باید نظامی که تشــکیل می‌شــود، مردمی باشد 
و مــردم در تمام امــور آن مشــارکت کننــد و مــردم در آن همه کاره 
باشــند و همــه تصمیمــات بــه رای مــردم باشــد. در زمــان دولــت 
موقــت کــه رییــس آن مهنــدس مهــدی بــازرگان بــود، وقتــی امام 
می‌گوید رفراندوم برگزار شود، خاطره‌ای از خانم دکتر طباطبائی 
ح می‌شود که می گویند برادر او که سخنگوی دولت موقت  مطر
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بــود، نــزد امام بــه قم مــی‌رود. وزیــر کشــور دولــت موقــت می‌گوید 
نیــازی بــه رفرانــدوم نیســت و هــر چــه شــما بگوییــد قبــول اســت. 
ــی  ــای طباطبائ ــه آق ــوند و ب ــت می‌ش ــدت ناراح ــه ش ــام ب ــی ام ول
گــر  می‌گوینــد بــه ایشــان بگوییــد یــا رفرانــدوم برگــزار می‌کننــد یــا ا
نمی‌تواننــد مــن برگــزار می‌کنــم. یعنــی اینقــدر بــه رأی و حضــور 
مــردم اعتقــاد دارنــد. زیــرا همــه مــردم امــام را قبــول داشــتند. مــا 
کمتــر انقلابــی را شــاهد هســتیم کــه در کوتاه‌تریــن زمــان ممکــن 
بــه مــردم بهــا بدهــد و مــردم را پــای صنــدوق بیــاورد و رفرانــدوم 
ــاس رای  ــام را براس ــای نظ ــام چهارچوب‌ه ــام تم ــد. ام ــزار کن برگ
ــا  ــرد. کجــای ایــن مســاله ب مــردم پیش‌بینــی کــرده و پیــش می‌ب

ادعــای آقایــان همخوانــی دارد.

بیشترین انتخابات ممکن در زمان حضرت امام برگزار شد.
آن هم در شـــرایط دفاع مقدس که شـــهرهای بزرگ تحـــت حمله 
موشکی و بمباران بودند. در آن دهه یک روز انتخابات به تاخیر 
نیفتـــاد. بعـــدا هـــم همینطور شـــد و انتخابـــات در نظـــام جمهوری 
اســـامی در هـــر شـــرایطی برگـــزار شـــده اســـت. در همـــه جـــای دنیـــا 
ــار  شـــاهد هســـتیم کـــه بـــه بهانه‌هـــای مختلـــف انتخابـــات را کنـ
می‌گذارنـــد و بـــه تاخیـــر می‌اندازنـــد. از ایـــن جهـــت شـــاید بشـــود 
گفت بی‌نظیر اســـت. چون خود امام شـــخصیتی بی‌نظیر اســـت. 
یـــک خبرنـــگار غربـــی می‌گویـــد مـــن رهبـــران زیـــادی را دیـــده‌ام و 
ــرده‌ام. از گانـــدی و  ــه کـ ــا را خوانـــده و مطالعـ ــا سرنوشـــت آن‌هـ یـ
سوکارنو و تیتو و جمال عبدالناصر و بسیاری دیگر، ولی در میان 
ح  همـــه اینهـــا امـــام خمینـــی یـــک اســـتثنا اســـت. دلیلـــی کـــه مطـــر
می‌کنـــد ایـــن اســـت کـــه همـــه اینهـــا وقتـــی آمدنـــد، شـــعارهایی 
ـــی وقتـــی در عرصـــه زمامـــداری  ـــاد بـــود. ول داشـــتند و اســـتقبال زی

ـــم  ـــداران ک ـــن طرف ـــج ای ـــه تدری ـــد، ب ـــی کردن ـــتند و کار اجرای نشس
شـــدند کـــه بـــه دلایـــل مختلـــف بـــود. امـــا امـــام خمینـــی در ایـــن 
مســـیر یـــک اســـتثنا اســـت. زیـــرا وقتـــی آمـــد شـــش میلیـــون نفـــر از او 
اســـتقبال کردنـــد و یـــک دهـــه رهبـــری یـــک نظـــام را عهـــده‌دار شـــد 
ـــا چنـــد بحـــران کـــه هـــر کـــدام می‌توانـــد یـــک کشـــور را بـــه زمیـــن  و ب
ـــرو شـــد و کشـــور را اداره کـــرد. بحـــران جنـــگ تحمیلـــی،  بزنـــد، روب
بحـــران گروهک‌هـــا و... در یـــک کتـــاب 18 بحـــران مهـــم بـــرای 
ح شـــده بـــود. ایـــن شـــخصیت  دوران زمامـــداری ایشـــان مطـــر
وقتـــی دار فانـــی را وداع می‌گویـــد، بـــه جـــای 6 میلیـــون نفـــر 11 

میلیـــون نفـــر او را بدرقـــه می‌کننـــد.
ـــد  ـــد و می‌گوی ـــل می‌ده ـــود او دلی ـــدارد و خ ـــر ن ـــت نظی ـــن وضعی  ای
ایـــن ادم با مردمش صـــادق بود. مـــردم را باور داشـــت و مردم هم 
گـــی شـــخصیت  امـــام را همراهـــی می‌کردنـــد. ایـــن مهمتریـــن ویژ
امـــام اســـت. از ایـــن رو مـــردم بـــه امـــام و نظامـــی کـــه امـــام تشـــکیل 
داده بـــود عشـــق می‌ورزیدنـــد. نظـــام جمهـــوری اســـامی مـــورد 
کـــه در آن تمـــام  نظـــر امـــام، یـــک نظـــام کامـــاً مردمـــی اســـت 
امـــور توســـط مـــردم و رای مـــردم صـــورت می‌گیـــرد و مـــردم بایـــد 
ـــن  ـــر ای ـــام ب ـــند و ام ـــته باش ـــور داش ـــی ام ـــیع در تمام ـــارکتی وس مش
کیـــد داشـــت. حتـــی بعضـــا دیده‌ایـــم کـــه در جاهایـــی وقتـــی  تا
کســـانی می‌خواســـتند بـــرای مـــردم کاندیـــدا معرفـــی کننـــد، امـــام 
ــر شـــما قیـــم مـــردم هســـتید. شـــما  نهـــی می‌کنـــد و می‌گویـــد مگـ
چـــه کاره هســـتید. مـــردم آزاد هســـتند هـــر کـــه را کـــه اراده کردنـــد، 
انتخـــاب کنندچـــون نظـــام مـــورد نظـــر امـــام نظامـــی کامـــاً مردمی 
ــامی  ــوری اسـ ــام جمهـ ــاز نظـ ــی ممتـ گـ ــن دو ویژ ــت. ایـ و آزاد اسـ
ح کردیـــم و در رفرانـــدوم دهـــم  اســـت کـــه مـــا در ســـال 1358 مطـــر

خ داد.  و یازدهـــم فروردیـــن 58 ر
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عصر عاشــورای 1342 جمعیت در مدرســه‌ فیضیه و اطراف 
آن به‌منظــور گــوش‌دادن بــه ســخنان رهبــر خــود مــوج می‌زد. 
ســاعت چهــار بعدازظهــر عاشــورا، امام خمیــی)ره( به‌ســوی 
یخی خود را در  مدرســه‌ فیضیه رهســپار گردید تا ســخنان تار
وحانیــان و هیئت‌های  وه كثیــری از مــردم قــم، ر اجتمــاع گــر
عزادار كــه از نقــاط دیگر به قــم آمده بودنــد، ایــراد و تكلیف 
ــزل خــارج شــده و در میــان  ــد. امام‌خمیــی)ره( از من را ادا نمای
ــه‌ فیضیه با احساسات مردم  انبوه مردم از در خانه تا مدرس
ــادآور  ــه ی ــورا، ک ــر عاش ــز عص ــای غم‌انگی ــد. فض و ش ــه‌ر وب ر
وحی  شــهادت امام حســن)ع( و یارانــش بــود، نیز فضــای ر
ــرت در  ک آن حض ــا له‌ پ ــا ــخنرانی س ــرای س ــی لازم را ب و ذه

یــد زمــان آمــاده و مهیــا کــرده بود. مقابــل یز
در عین حال مردم خــود را آماده کرده بودنــد در صورت حمله‌ 
وهــای امنیــی شــاه بــه مقابلــه برخیزنــد. امام‌خمیــی)ره(  نیر
وز عاشورای 1342 با ترســم اوضاع سیاسی و  در سخنرانی ر
فرهنگی ایــران، منشــور آینــده‌ انقــاب اســامی ‌را طراحی و 

تدوین نمــود و در بخــی از بیانات خویــش فرمود:
ــو نصیحــت  ــه ت »...ای آقــای شــاه، ‌ای جنــاب شــاه! مــن ب
میك‌ــم دســت بــردار از ایــن كارهــا. مــن میــل نــدارم كــه یــك 
وی همــه شــكر كننــد. ســه مملكــت  گــر بخواهنــد تــو بــر وز ا ر
یكا به  وی، انگلســتان و آمر اجنبی‌ بــه ما حملــه كردنــد؛ شــور
مملكــت ایــران حملــه كردنــد، مملكــت ایــران را قبضــه كردنــد، 
امــوال مــردم در معرض تلف بــود، نوامیــس مــردم در معرض 
ــرای  هتــك بــود، لكــن خــدا می‌دانــد كــه مــردم شــاد بودنــد ب
اینكــه پهلــوی رفــت، مــن نمی‌خواهــم تــو این‌طــور بــاشی...«
حســن فردوســت در این مورد در خاطرات خود می‌نویسد: 
»دربــاره تظاهــرات وســیع 15 خــرداد، حــی تــا شــب قبــل آن، 
اداره کل ســوم و شــهربانی هیــچ اطلاعــی نداشــت و هیــچ 
گر حرکت فوق با آن وسعت،   ا

ً
گزارشی به دفتر نفرستاد. طبعا

یــزی شــده و ســازمان یافتــه بــود، بایــد  یــک حرکــت برنامه‌ر
اطلاعــی بــه دفتــر می‌رســید و بــرای مقابلــه تــدارکاتی انجــام 
لی از آنجــا کــه ایــن حرکت، یــک حرکــت مردمی و  می‌شــد. و
ک بــکلی غافلگیر  یــزی قبلی بــود، ســاوا  فاقــد برنامه‌ر

ً
طبعا

 بــه وحشــت افتــاد.«
ً
شــد و محمد‌رضــا شــدیدا
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پایان مصالحه
کره و یا گفتگوی مسالمت‌آمیز  بعد از این سخنرانی راه هرگونه مذا
بــا دربــار بســته شــد و اســدالله علــم دســتور داد مراســم مذهبــی ‌و 
ســوگواری را در شــهرهای قــم و تهــران مــورد تهاجــم قــرار دهنــد. 
طــی روزهــای 13 و 14 خــرداد 1342 تعــداد زیــادی از وعــاظ و 
روحانیون را دســتگیر کردنــد. به‌دنبال دستگیرشــدن این افراد 
دامنه‌ اعتراض و تظاهرات گسترش بیشتری یافت. بالاخص در 
تهران، دانشــجویان دانشــگاه تهران به صف معارضان پیوســته 
و در مخالفــت بــا دولــت علــم و رژیــم پهلــوی هم‌صــدا شــدند. 
بدین‌ترتیب طــی روز چهاردهم خرداد، که مصــادف با 11 محرم 
1383 ق بــود، در شــهر تهــران تظاهــراًت قابــل توجهــی از اقشــار 
ــه طرفــداری از امــام خمینــی و  ــا شــد و شــعارهایی ب مختلــف برپ
موضع وی در قبال دولت عَلَم از سوی راهپیمایان سر داده شد. 
اســدالله علــم، نخســت‌وزیر احســاس کــرد کــه جهــت جلوگیــری 
از گســترش تظاهــرات تنهــا یــک راه¬حــل وجــود دارد و آن هــم 
دســتگیری رهبر مخالفان اســت. شــاه نیز كه به‌تازگی از سخنان 
گاه شده بود، به¬شدت عصبانی و وحشت¬زده  امام‌خمینی آ

شــده و بلافاصلــه دســتور دســتگیری ایشــان را صــادر کرد.
بــه همیــن دلیــل، نیروهــای امنیتــی بــه تلافــی مخالفــت امــام در 
مقابل اقدامات ضددینی شــاه در ســاعت چهــار صبح دوازدهم 
محرم 1383ق / پانزده خرداد 1342 با کمک نیروهای کماندو 
ــان  ــرده و ایش ــورش ب ــاب ی ــر انق ــزل رهب ــه من ــدند و ب ــم ش وارد ق

را دســتگیر و در تهــران ـ پــادگان عشــرت¬آباد- زندانــی کردند.
گی‌های ایــن قیــام معتقد  ســید حمیــد روحانــی در خصــوص ویژ
گــی قیــام 15 خــرداد ایــن بــود کــه وابســته بــه  اســت:  »اولیــن ویژ
سازمان و تشــکیلات سیاســی نبوده و مردمی بود. در قیام‌های 
ــی  ــا حرکــت از ســوی ســازمان‌های سیاســی و حزب گذشــته، غالب
برپــا می‌شــد. از آنجــا کــه در آن قیام‌هــا، حرکــت بــه نقــش گروه‌هــا 
و ســازمان‌های سیاســی کــه در پشــت پــرده بــا دولــت و دربــار و 
حتــی مقامــات خارجــی ارتبــاط داشــتند، متصــل بــود، مردمــی 
پیــش نمی‌رفــت و در نهایــت خنثــی می‌شــد. وقتــی حرکتــی 
مردمــی نباشــد و بــا دیــد ســازش‌کارانه حرکــت کنــد، طبیعتــا راه 

بــه جایــی نمی‌بــرد. 
گــی قیــام 15 خــرداد ایــن بــود کــه بــه قشــر خاصــی از  دومیــن ویژ

جامعــه محــدود نبــود. در گذشــته حرکت‌هــا یــا از بــازار بــود یــا 
ــه را  ــار جامع ــه اقش ــدار و هم ــت، دارا و ن ــن نهض ــا ای ــگاه. ام دانش
دربرمی‌گرفــت. علــت پایــدار مانــدن ایــن قیــام ایــن بــود کــه یــک 
ــود. ســوم اینکــه، قیــام 15 خــرداد  حرکــت مردمــی همه‌جانبــه ب
بــرای نــان، کار، مســکن، نفــت و ... نبــود، بلکــه بــرای اســام و 

ــود«. ــن ب ــاع از دی دف

گورستان رفرمیسم - ناسیونالیسم
در اغلــب تحلیل‌هایــی کــه در پاســخ بــه چرایــی افزایــش مبــارزه 
مســلحانه بــا رژیــم شــاه در دهــه ۴۰ و ۵۰ ارائــه مــی شــود، قیــام ۱۵ 
خــرداد یــک نقطــه اتــکا و مبــدا بــه شــمار مــی‌رود. شــاه توانســت 
ایــن قیــام را کــه جدی‌تریــن مبارزه‌جویــی علیــه ســلطنت بــود، 
ســرکوب کند. ولی ۱۵ خــرداد مرحلــه جدیــدی در ابعــاد مختلف 
در تاریــخ ایــران پدیــد آورد کــه تحــولات مهمــی را در ســالیان بعد 

ح ذیــل تبییــن مــی شــوند: رقــم زد. ایــن تحــولات بــه شــر
1.  از پانزده خرداد به بعد با حضور رهبــری مذهبی که مرجعیت 
هم داشت، جایگاه روحانیت در میان اقشــار مردم مستحکم‌تر 
شــد. تاثیر نقش امام خمینی)ره( در تغییر نگرش‌ها و مناسبات 
انکارناپذیر اســت. »حامد الگار« یکی از شــرق شناســان و اســام 

شناســان آمریکایی در این باره می‌نویســد:
»آنچــه در تاثیــر تاریخــی بی‌همتــای او تعیین‌کننــده بــود، نــه 
ســازوکارهای مرجعیــت تقلیــد، بلکــه دیــدگاه زنــده و نیرومنــدی 
از اســام بــود کــه وی ابتــدا در زندگــی خود بــه کار بســته و ســپس 
توانســته بود آن را به گونه‌ای قانع‌کننده برای دیگران، نخســت 
گردانش و ســپس بــه مــردم ایــران منتقل کنــد ... بــا ظهور  به شــا
او نــوع کامــاً جدیــدی از رهبــری مذهبــی تحقــق یافــت« )الــگار، 
سلســله پهلــوی ... ص 301( بعــد از خــرداد ۴۲ گرایــش بــه تفکــر 

سیاســی اســامی به‌شــدت رو بــه افزایــش بــود.
ــا  ــی ب ــاع حکومت ــتبداد و ارتج ــه اس ــارزه علی ــوردن مب 2. پیوندخ

ضدیــت علیــه امپریالیســم آمریــکا، در تمامــی چهره‌هــا.
ــا رژیــم پهلــوی.  3.  تغییــر اندیشــه رفــرم بــه انقــاب، در مبــارزه ب

ایــن تحــول از نقــاط عطــف مهــم  قیــام ۱۵خــرداد بــود.  
ــه از  ــیوه‌های اصلاح‌طلبان ــه کارآیــی ش ــد ب پــس از ۱۵ خــرداد امی
بیــن رفــت و جــای خــود را بــه اندیشــه ســرنگونی رژیــم ســلطنتی 
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داد، که یک وجه آن از نظر مشی به شکل قهرآمیز بود. پیدایش 
اندیشــه انقــاب و دگرگونی اساســی، در دیــدگاه برخــی جریان‌ها 
به مبارزه مســلحانه بــا رژیم معطوف شــد و در طــی آن گروه‌های 

سیاســی - نظامــی پدیدار شــدند.

شکست تابوهای ذهنی
بیــش از آن کــه فریــاد امــام خمینــی)ره( فضــای ســکوت کشــور را 
بشــکند، بــا قیــام ایشــان فضــای ذهنــی مبــارزه و یــک رشــته تابــو 
کلیــدی و تعییــن  کــه دو مــورد آن  در ایــن میــان شکســته شــد 

کننــده اســت:
الف . شاه‌ســتیزی و حمله به نهاد سلطنت

امــام بــا خطــاب مســتقیم بــه شــاه و انداختــن مســئولیت فجایــع 
ــت و  ــع مرجعی ــار از موض ــتین ب ــرای نخس ــردن وی، ب ــه گ ــور ب کش
روحانیــت، شــاه و اســتبداد ســلطنتی را مــورد حملــه قــرار داد. 
مســئول دانســتن دولــت، و شــاه را از تعــرض مبــرا داشــتن، دیگــر 
فراموش شــد و همه حمله‌ها متوجه او گشــت. اعلامیــه تاریخی 

»شاهدوســتی یعنــی غارتگــری« اوج ایــن حرکــت امــام اســت.
ح مبارزه با آمریکا و اســرائیل و صهیونیسم ب. طر

ــکا را مســئول بشــمارد و آن را   پیــش از آنکــه امــام مســتقیماً آمری
دشــمن اصلــی ملــت ایــران قلمــداد نمایــد و نیــز قبــل از حملــه 
ایشــان بــه اســرائیل و اعــام خطــر دربــاره نفــوذ آن در ایــران، 
کمــه، نــگاه سیاســت مــداران  به‌خصــوص در ســطوح هیئــت حا
حرفه‌ای ملی‌گرا و نیز نیروهای غیرروســی سوسیالیســت نسبت 
بــه آمریــکا و اســرائیل نه‌تنهــا منفــی نبــود کــه حتــی مثبــت بــود. 
نمونه روشــن و توضیح‌دهنده از دیدگاه مثبت نســبت به آمریکا 
و اسرائیل، مواضع »نیروی سوم« و »جامعه سوسیالیست‌های 
نهضت ملی ایران« است. با این فرض که جریان مذکور ناوابسته 
محســوب می‌شــد و حتــی اصلی‌تریــن حملــه آن بــه »حــزب توده 
ــود. اهمیــت تامــل در  ایــران« نیــز بیشــتر متوجــه وابســتگی آن ب
این دیدگاه‌هــا و مواضع مثبــت در مورد آمریکا و اســرائیل بیشــتر 

روشــن می‌شــود.
»نیروی ســوم« و »جامعه سوسیالیســت‌ها« بــا بزرگ‌کردن خطر 
روس‌هــا و از آنجــا کــه انگلیســی‌ها را با آنــان همســو می‌دیــد، این 
جریــان را به موضعی کشــاند که ســودجویی از سیاســت خارجی 

آمریکا را با توجیه »موازنه قوا« لازم بداند و این سیاست را مثبت 
ارزیابــی کنــد. ایــن »مغالطــه« باعــث شــد کــه همســویی علایق و 
ــتی در  ــه همدس ــس - از جمل ــکا و انگلی ــتعماری آمری ــع اس مطام
کودتــای 28 مــرداد، نقــش مشــترک در برقــراری پیمــان بغــداد، 
برنامه مشترک جهت غارت نفت به ویژه از طریق کنسرسیوم - و 
نیــز شــکل‌گیری و رشــد امپریالیســم جهانــی آمریــکا مــورد توجــه و 
تدقیق قرار نگیرد. در قسمتی از بیانیه »جامعه سوسیالیست‌ها« 
آمده‌است: »سیاست خارجی آمریکا به‌خصوص از لحاظ کشور 
ما یک جنبه مثبــت سیاســی و اقتصادی دارد. ما که با شــوروی 
هم مــرز هســتیم، باید به این سیاســت قاطــع و جــدی آمریکا که 
ــه ســرحدّات کنونــی جهــان  ــه تجــاوز شــوروی نســبت ب ــا هرگون ب

مخالــف اســت علاقه‌مند باشــیم«
خــروش صریــح و بی‌مهابــای امــام خمینــی)ره( کــه برخاســته از 
تحلیــل و تبیینــی عمیــق از مناســبات و ســازوکار امپریالیســم و 
صهیونیسم بود، جای تردید برای نیروهای مبارز باقی نگذاشت 

و رونــد مبــارزه در چرخــه‌ای تــازه بــه گــردش افتاد.

»...ای آقای شاه، ‌ای جناب 
شاه! من به تو نصیحت 

میك‌نم دست بردار از این 
كارها. من میل ندارم كه یك 

گر بخواهند تو بروی همه  روز ا
شكر كنند. سه مملكت اجنبی‌ 

به ما حمله كردند؛ شوروی، 
انگلستان و آمریكا به مملكت 
ایران حمله كردند، مملكت 
ایران را قبضه كردند، اموال 
مردم در معرض تلف بود.«
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مبانی عاطفی - سیاسی
ــای  ــی از نیروهـ ــت و برخـ ــای مارکسیسـ ــا و نیروهـ ــل گروه‌هـ تحلیـ
ـــدی  ـــری و جمع‌بن ـــی نتیجه‌گی ـــرداد، نوع ـــام 15 خ ـــلمان از قی مس
از مبانـــی انگیزشـــی اســـت؛ کـــه بـــه بـــن بســـت رســـیدن مبـــارزات 
مســـالمت‌آمیز سیاســـی در پـــی داشـــته اســـت. ایـــن مبانـــی، یـــا 

ســـکوهای پـــرش، متکـــی بـــه چنـــد اتفـــاق اســـت: 
کمـــه و محکومیـــت  ــرکوبی جبهـــه ملـــی دوم و محا نخســـت؛ سـ
کیـــد و اصـــرار، تعهـــد  ســـران نهضـــت آزادی. ایـــن جریـــان، کـــه بـــا تأ
کید بر ســـلطنت مشـــروطه  خود بـــه راه‌حل‌های قانونـــی و حتی تأ
را اثبـــات کـــرده بـــود و برآینـــد تحـــزب مبتنـــی بـــر قانـــون اساســـی 
بـــود، بـــا »حماقـــت« ســـرکوب شـــد. نتیجـــه ایـــن حادثـــه چنیـــن 
بـــود کـــه از ایـــن پـــس حتـــی نمی‌تـــوان بـــه مبـــارزات مســـالمت‌آمیز 

ـــم ســـرکوبگر  ـــه رژی ک رفرمیســـتی و پارلمانتاریســـتی دســـت زد. چرا
ـــدارد. ـــوع اعتـــراض قانونـــی را ن شـــاه تحمـــل هیـــچ ن

دوم؛ کشـــتار مـــردم بی‌گنـــاه در روز 15 خـــرداد. وقتـــی حرکـــت 
ــز بـــه بن‌بســـت می‌رســـد،  ــر قانـــون و غیرقهرآمیـ حزبـــی مبتنـــی بـ
یکـــی از دیگـــر راه‌هـــای مبـــارزه )یـــا اعـــام نظـــر عمومـــی( تظاهـــرات 
مســـالمت‌آمیز اســـت. کشـــتار بی‌رحمانه و شـــگفت مـــردم تهران، 
قم، ورامین، مشـــهد و شـــیراز در روز 15 خرداد 1342 جای شـــک 
باقـــی نگذاشـــت کـــه ایـــن شـــیوه نیـــز بـــرای رژیـــم منحـــطّ متکـــی 

ـــل تحمـــل نیســـت.  ـــه ســـرنیزه قاب ب
ســـوم ؛ ســـلب مصونیـــت قانونـــی و شـــرعی یـــک مرجـــع تقلیـــد. 
حـــال کـــه مبـــارزات حزبـــی آرام و تظاهـــرات مســـالمت‌آمیز مردمی 
ـــا  ـــه تنه ـــل ب ـــت، توسّ ـــیده اس ـــت رس ـــه بن‌بس ـــورده و ب ـــت خ شکس
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روزنـــه موجـــود قانونـــی در کشـــور باقـــی مـــی مانـــد؛ و از آنجـــا کـــه 
مراجـــع تقلیـــد از هرگونـــه تعـــرّض، اهانـــت و تعقیـــب - قانونـــا - 
مصـــون می‌باشـــند، نـــدای اعتـــراض ایشـــان می‌توانـــد راهگشـــا 
باشـــد. دســـتگیری، حبـــس، حصـــر و ســـرانجام ربایـــش و تبعیـــد 
ـــزرگ و مطرحـــی همچـــون امـــام خمینـــی)ره(، ایـــن تنهـــا  مرجـــع ب
ـــر  ـــاه دیگ ـــم ش ـــه رژی ـــد ک ـــکار ش ـــت؛ و آش ـــم بس ـــروض را ه ـــه مف روزن
هیچگونـــه صـــدای مخالفـــی را نمی‌توانـــد تحمـــل نماید و یـــا بدان 
ــلمان و  ــه توســـط برخـــی گروه‌هـــای مسـ ــروز دهـــد. آنچـ ــازه بـ اجـ
مارکسیســـت، در تبییـــن بن‌بســـت رســـیدن مبـــارزه قهرآمیـــز، پس 
از 15 خـــرداد، عرضـــه شـــده اســـت، نتیجـــه‌ای اســـت کـــه ایـــن ســـه 
حادثـــه - به‌مثابـــه ســـه ســـکوی پـــرش در نگـــرش و حرکـــت - بـــه 

دســـت داده اســـت.
در شـــرایط بعـــد از 15 خـــرداد 42، نظریـــات مبتنـــی بـــر »امـــکان« و 
»ضرورت« جهاد مســـلحانه، به مثابه یکی از شیوه‌های مشروع 
حکـــم الهـــی جهـــاد علیـــه ظلـــم و اســـتبداد، در بیـــن بســـیاری از 
ـــه طـــور جـــدی مـــورد بحـــث  ح و ب ـــارز، طـــر نیروهـــای مســـلمان مب
ـــی  ـــی و چگونگ ـــی و سیاس ـــرایط اجتماع ـــی ش ـــد. ارزیاب ـــرار گرفتن ق
جبهه‌بنـــدی نظـــام ســـلطنتی نامشـــروع در برابـــر مـــردم و بـــرآورد 
واقع‌بینانـــه و اصولـــی از جایـــگاه »مبـــارزه قهرآمیـــز« به‌عنـــوان 
گیـــر و مردمـــی بـــه رهبـــری  »پشـــتیبان و مکمـــل« جنبـــش فرا
ـــز  ـــان اســـامی اصیـــل را متمای ـــگاه جری ـــوع ن امـــام خمینـــی)ره(، ن
گـــی ایـــن نگـــرش و خط‌مشـــی برآمـــده  می‌ســـاخت. مهم‌تریـــن ویژ
کـــه ریشـــه در فرهنـــگ و  از آن، »بومـــی و درون‌زا بـــودن« بـــود 
تاریـــخ غنـــی دیـــن و ســـرزمین اســـامی ایـــران داشـــت و عـــاوه 
بـــر تجـــارب قیام‌هـــا و مبـــارزات پیشـــین، از دســـتاوردهای ســـایر 
کشـــورها و فرهنگ‌هـــا نیـــز بهـــره می‌جســـت. در مشـــی »جهـــاد 
ــروز آفـــت  مســـلحانه«، آرمان‌گرایـــی و تکلیـــف اعتقـــادی مانـــع بـ
ایده‌آلیســـم و فانتزی رایـــج در گرایش‌های مارکسیســـتی می‌شـــد 
و تغییـــرات و پیروزی‌هـــا و شکســـت‌های دیگـــران، نـــه موجـــب 
یأس و ســـرخوردگی و نه عامل ســـردرگمی و انشـــعاب و دگردیسی 

هـــای مکـــرر »تحلیـــل و مشـــی« می‌گشـــت.
غلامرضـــا نجاتـــی ضمـــن تحلیـــل دو قیـــام ســـال‌های 42 و 57 بـــه 
مقایســـه آن دو می‌پـــردازد: »انگیـــزه مـــردم در قیـــام 15 خـــرداد، 
نفـــرت از رژیم اســـتبدادی بـــود کـــه ســـالیان دراز، به‌خصوص پس 

ـــرکوب  ـــا س ـــرداد 1332، ب ـــی 28 م ـــی و امریکای ـــای انگلیس از کودت
همـــه نیروهـــای اپوزیســـیون بـــر آنهـــا چیـــره شـــده بـــود و چنیـــن 
ــروزی در  ــب پیـ ــرای کسـ ــی بـ ــی و وافـ ــی کافـ ــه تنهایـ ــزه‌ای بـ انگیـ

یـــک نبـــرد نامتســـاوی و سرنوشت‌ســـاز نبـــود«.

 15 خرداد، مقدمه 22 بهمن
»یرواند آبراهامیان« در مورد پیامد قیام 15 خرداد نوشته‌است: 
کنـــد، خاطـــره  »هـــر چنـــد شـــاه توانســـت قدرتـــش را تثبیـــت 
کســـتر باقـــی مانـــد تـــا در  کشـــتارهای خـــرداد 1342 آتـــش زیـــر خا
کـــوی  فرصتـــی مناســـب شـــعله‌ور شـــود. همچنـــان کـــه بحـــران تنبا
ســـال 1291 تمرینـــی بـــرای انقـــاب مشـــروطه بـــود، رویدادهـــای 
خـــرداد 1342 نیـــز تمرینـــی بـــود بـــرای انقـــاب اســـامی 1357.« 

ـــاب: ص 524( ـــن دو انق ـــران بی ـــان، ای )آبراهامی
»حامـــد الـــگار« اســـتاد دانشـــگاه برکلـــی و محقـــق شناخته‌شـــده 
در زمینـــه اســـام و ایـــران، می‌نویســـد: »شورشـــی کـــه بـــا تقویـــم 
شمســـی ایرانـــی در روز پانزدهـــم خـــرداد، برپـــا شـــد، نقطـــه عطفـــی 
کـــه پایه‌هـــای  در تاریـــخ نویـــن ایـــران اســـت. در ایـــن روز بـــود 
رهبری و ســـخنگویی امـــام خمینی بـــرای الهام بخشـــیدن به تود‌ 
هـــای مـــردم در مبـــارزه بـــر ضـــد شـــاه و اربابـــان بیگانـــه او، بـــا ایجـــاد 
همبســـتگی از راه تفکـــر اســـامی ریختـــه شـــد و بـــه جـــای احـــزاب 
غیرمذهبـــی کـــه پـــس از مصـــدق اعتبارشـــان از دســـت رفتـــه بـــود، 
تـــوده مـــردم، تحـــت رهبـــری مذهبـــی، اقـــدام بـــه جنبش‌هـــای 
سیاســـی کردنـــد. بـــه هـــر صـــورت نهضـــت 15 خـــرداد پیـــش درآمـــد 
انقـــاب اســـامی 1357 بوده‌اســـت.« )بیـــل، شـــیر و عقـــاب، چ. 

فاختـــه، ص 213(
بنابرایـــن در پی قیـــام 15 خرداد، مبـــارزه پارلمانـــی، لیبرالیســـتی، 
باخـــت.  رنـــگ  به‌کلـــی  مســـالمت‌جویانه  و  دموکرات‌مآبانـــه 
ـــا اندیشـــه پارلمانتاریســـم  ـــه ب ســـازمان‌ها و گروه‌هـــای سیاســـی ک
حرکـــت می‌کردنـــد، بیـــش از پیـــش بـــه حاشـــیه رانـــده شـــدند و از 
مردم بیشـــتر جدا ماندنـــد. اندیشـــه جنبـــش قهرآمیز و مســـلحانه 
در میان ملت ایران به‌شـــدت و ســـرعت رشـــد کرد. در حوزه‌های 
کـــز دانشـــجویی و در میـــان کســـبه و بـــازاری هـــا و...  علمـــی، مرا
همـــه جـــا ســـخن از ایـــن بـــود کـــه بایـــد ســـاح در دســـت گرفـــت 

و جهـــاد کـــرد. 
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به قامت عرش
 به وسعت فرش
تأملی در پیوند عرفان و سیاست از منظر امام خمینی)ره(

سلمان پورمهدی

اندیشۀ سیاسی حضرت امام خمینی به عنوان نمونه‌ای بدیع در دوران معاصر شناخته می‌شود، مکتبی که از حیث 
معنوی و موانست با مفاهیم عمیق اسلامی »به قامت عرش« ایستاده و از حیث مادی و توجه به اقتضائات  و شرایط 
گیری‌اش در زمینه و زمانۀ ما »به وسعت فرش« است. این نوشتار در صدد شرح همین معناست. یخی و فرا اجتماعی و تار
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ماهیت و حقیقت عرفان
در هــر اندیشــه سیاســی، قرائــت خاصــی از انســان - خــواه آشــکار و 
ج است و این قرانت نقش مهمی در هندسه  خواه ضمنی - مندر
فکــری آن اندیشــه دارد توضیــح اولیــه بســیاری از مســائل ثانویــه 
در اندیشــه‌های سیاســی را بایــد در برداشــت خــاص آنهــا از طبــع 
بشــر جســت‌وجو کــرد. اینکــه آدمــی، دارای چــه اجــزا و عناصــری 
اســت؟ غایــت وجــودی انســان و معضــل وجــودی او چیســت؟ آیا 
سرشــت آدمــی نیــک اســت یــا شــر؟ آیــا هبــوط او بــر زمیــن نتیجــه 
ک انســان اســت و مــالًا دنیــا محــل عــذاب او بــه شــمار  فطــرت ناپــا
مــی‌رود؟ و بالاخــره اینکــه آیــا دنیــا در تمــام لایه‌هــا و ســطوح آن 
مســبوق به غایــت وجودی انســان اســت یــا معطــوف بر غلبــه آن؟
پاسخ به مجموعه این پرسش‌ها در شناخت ما به نقطه عزیمت 
هر اندیشه سیاسی نقش بسزایی دارد. انسان در معرفت عرفانی 
امــام خمینــی خلاصــه و عصــاره عالــم خلقــت اســت کــه ماهیتــاً رو 
بــه ســوی کمــال دارد. کمــال، غایت وجــودی انســان اســت که در 
ترجمان امــام خمینی به مفهوم عشــق ذاتــی و فطــری آدمیان به 
جمال بــاری تعالــی و هویــت مطلقه آمــده اســت. هر چنــد آدمی از 

وجود چنین عشــق سرشــاری در نهــاد خود غافل اســت. 

عرفان و سیاست؛ دو پادشاه در یک اقلیم؟
اینکه چرا عرفـــای ما - غالبـــاً - علاقـــه ای به حرکت‌های سیاســـی و 
اجتماعی از خود نشان نداده‌اند، در واقع به تفسیر آنها از دنیایی 
ـــاز می‌گشـــت. در  ـــود ب کـــه صحنـــه ظهـــور فعالیت‌هـــای اجتماعـــی ب
سنت عرفای اسلامی ما مسئولیت تاریخ بر عهده عارفان نیست 
و خداوندی کـــه این جهـــان و مردم را آفریده اســـت، خـــودش بهتر 
می‌دانـــد کـــه جهـــان را چگونـــه اداره کنـــد و بـــا کنـــار رفتـــن کســـی 

مثـــل مـــن و تـــو امـــور ایـــن عالـــم مختـــل نخواهد شـــد.
امــام خمینــی، سرسلســله عارفــان متعهــد و انقلابــی و نیــز مصلــح 
بــزرگ دوران، ایــن نکتــه را بــه اثبــات رســانید کــه جایــگاه حقیقــی 
عرفان، تنها فعالیت‌های فردی نیست. در حقیقت ایشان نمونه 
آرمانی در زمینــه رابطه میــان عرفان و سیاســت به شــمار می‌رود. 
زیرا ایشان هم در عرصه سیاست توانست به موفقیت‌های بزرگی 
دســت یابــد و هــم به‌عنــوان یــک عــارف بــزرگ توانســت عرفــان را از 
سطح روابط فردی و اخلاقی به سطح جامعه و سیاست بکشاند. 

بنابرایــن، بهتریــن نمونه بــرای نشــان دادن رابطه میــان عرفان و 
سیاســت، ســیره عملی و نظری ایشــان اســت. امام خمینــی)ره(، 
با تمــام وجــود پایبنــد اندیشــه‌های عرفانی بــود و با عمــل خویش 
ثابــت کــرد جهان‌بینــی عرفانــی، ضامــن رهایــی و ســعادت واقعــی 
انسان اســت. او پیش از تغییر جهان، اصلاحات را از خودش آغاز 
ــد؛ زیــرا معتقــد  کــرد وخــودش را از قیــد و بندهــای دنیایــی وارهان
بود: »هرکــس مکلف اســت که خــودش را اصــاح کند قبــل از آنکه 
دیگــران را اصــاح کنــد؛ همــه مــا موظفیــم کــه خودمــان را اصــاح 

کنیم«. )صحیفه امام خمینــی، ج8، ص198(

توحید، مبنای عرفان سیاسی
مبنای توحید عملـــی، هدف قرار دادن لقـــاءالله در همه حرکات و 
ســـکنات اســـت. زمانی‌‌کـــه کاری با نیـــت الهی انجـــام شـــود، توحید 
تحقـــق می‌یابـــد و بـــه تعبیـــر حضـــرت امـــام خمینـــی پرچـــم توحیـــد 
ــاد  ــرای انســـان ایجـ برافراشـــته می‌شـــود. اســـام ایـــن تربیـــت را بـ
ــات  ــد، از تعلقـ ــام دهـ ــدا انجـ ــرای خـ ــا را بـ ــه کارهـ ــه همـ ــد کـ می‏کنـ
رهـــا شـــود و بـــه شـــوق لقـــاءالله زندگـــی کنـــد: »اســـام همـــه چیـــزش، 
اصلش آن مقصد اعلی را خواسته. هیچ نظری به این موجودات 
طبیعـــی نـــدارد، الا اینکـــه در همان نظـــر، نظر بـــه آن معنویـــت دارد 
گـــر نظـــر بـــه انســـان بکنـــد، به‌عنـــوان  و بـــه آن مرتبـــه عالیـــه دارد... ا
این اســـت که یـــک موجـــودی اســـت کـــه از او می‏شـــود یـــک موجود 

الهی درســـت کـــرد«. )صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج8، ص 435(
ک و خالـــص توحیـــدی  بـــا اینکـــه توحیـــد عملـــی بـــه انگیـــزه پـــا
بســـتگی دارد و ایـــن هـــم یـــک امـــر درونـــی و معنـــوی اســـت، ولـــی 
شاخص‌های آشکاری دارد که به روشنی قابل مشاهده و بررسی 
ـــی،  ـــت، آزادی‏خواه ـــب ولای ـــون مرات ـــاخص‌هایی همچ ـــت؛ ش اس
عدالت‏طلبی، ستم‏ستیزی، وحدت سیاسی و اجتماعی و قدرت 
از نـــگاه امـــام در نســـبت میـــان عرفـــان و سیاســـت برجســـته اســـت. 

ولایت
بـــاور امـــام آن بـــود کـــه اســـم اعظـــم، الله، پـــروردگار و رب، عیـــن 
ثابـــت محمـــد پیامبـــر)ص( اســـت. بنابرایـــن، آن وجـــود مبـــارک، 
جامـــع اســـماءالحق، منشـــأ حقایـــق کلـــی و واجـــد همـــه حقایقـــی 
اســـت کـــه پـــس از آن در عالـــم، وجـــود خواهنـــد یافـــت. محمـــد، 
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انســـان کامـــل و نخســـتین موجـــودی بـــوده اســـت کـــه آفریـــده 
شـــد. وی دارای ولایـــت جامـــع اســـت؛ یعنـــی بـــر همـــه پیامبـــران 
ولایـــت دارد. بـــر ایـــن اســـاس، محمـــد)ص( به‌منزلـــه جامـــع 
اســـت.  معرفت‌شـــناختی  و  وجودشـــناختی  واقعیـــت  کل 
ــفر  ــار سـ ــران بایـــد چهـ ــان مـــی‌دارد: »پیامبـ ــام خمینـــی)ره( بیـ امـ
روحانـــی کـــه مراتـــب تجلیـــات خـــدا در عالـــم را شـــامل می‌شـــوند، 
داشـــته باشـــند. در ســـفر نخســـت، از خلـــق بـــه ســـوی خالـــق اســـت. 
انســـان در این ســـفر باید حجاب ظلمانی )بدن(، حجاب عقلانی 
)عقـــل( و حجـــاب نوررانـــی )روح( را پشـــت ســـر بگـــذارد و بتوانـــد بـــه 
علـــم حقیقی وجـــود خودش نائـــل آید. ســـفر دوم، از حق به ســـوی 
حـــق اســـت و بـــه وســـیله حـــق کـــه در ایـــن ســـفر، ســـالک می‌توانـــد از 
گاهـــی یابـــد. ســـفر ســـوم، از حـــق بـــه ســـوی  کمـــالات و اســـماءالهی آ
گاه می‌شـــود  خلق اســـت که ســـالک بـــه‌ وســـیله آن، از افعـــال الهی آ
و در ســـه عالـــم جبـــروت، ملکـــوت و ناســـوت ســـیر می‌کنـــد و ممکـــن 
اســـت به شـــأن یک پیامبر بـــدون توانایـــی بر تشـــریع شـــریعت نائل 
آیـــد. ســـفر چهـــارم، از خلـــق بـــه ســـوی خلـــق به‌وســـیله حـــق اســـت. 
گی‌هـــا و  ســـالک در ایـــن ســـفر، بـــه علـــم کاملـــی از مخلوقـــات و ویژ

ـــا خـــدا دســـت می‌یابـــد.« تجلیـــات آنهـــا و افعـــال و رابطه‌شـــان ب
امـــام)ره( در تفســـیر این چهـــار مرحلـــه می‌گویـــد: »ســـفر اول، تجلی 
عینـــی خداســـت، ســـفر دوم، بـــا تجلـــی ویـــژه حـــق در عیـــن یگانگـــی 
مطلقـــش بـــر ســـالک کـــه ســـبب محـــو از خـــود می‌شـــود، پایـــان 
ج آنهـــا  ـــا واقعیـــات اشـــیاء و تـــدر ـــد و در ســـفر ســـوم، ســـالک ب می‌یاب
ـــق را در کل  ـــال مطل ـــالک جم ـــارم، س ـــفر چه ـــود و در س ـــنا می‌ش آش
ـــم  ـــام، عال ـــی از نظ ـــم کامل ـــه عل ـــد و ب ـــاهده می‌کن ـــات مش و در جزئی
ـــر اســـاس نظریـــات امـــام، پیامبـــر مقـــام  و کمـــال آن نائـــل می‌آیـــد. ب
وجودشناســـی خـــود را در ســـفر دوم و مقـــام معرفت‌شـــناختی را 
ـــه لحـــاظ  ـــرا هـــر پیامبـــری ب ـــه دســـت مـــی‌آورد؛ زی در ســـفر چهـــارم ب
وجودشـــناختی نماینـــده اســـم الهـــی معینـــی اســـت کـــه آخریـــن 
پیامبـــر نماینـــده مجمـــوع اســـماء الهـــی، یعنـــی نماینـــده واقعیـــت 
و حقیقـــت نهایـــی اســـت. و بدین‌ســـان هنگامـــی کـــه محمـــد)ص( 
پـــا بـــه عرصـــه وجـــود گذاشـــت، دیگـــر منبعـــی بـــرای تشـــریع باقـــی 
نماند.« ) امام خمینی، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، 134(

آزادی

توحیـــد یعنـــی اعتقـــاد بـــه ضـــرورت پرســـتش و تســـلیم در برابـــر 
خداونـــد؛ زیـــرا پرســـتش، از فرمان‌بـــری و اطاعـــت جـــدا نیســـت. 
توحیـــد در ایـــن زمینـــه دو مفـــاد دارد: نخســـت ضـــرورت ایجابـــی 
ـــتش  ـــی پرس ـــر، نف ـــا و دیگ ـــد یکت ـــر خداون ـــلیم در براب ـــتش و تس پرس
ـــر غیرخداونـــد تعالـــی: »مطابـــق اصـــل توحیـــد، مـــا  و تســـلیم در براب
ــود و  ــه عوالـــم وجـ ــان و همـ ــه خالـــق و آفریننـــده جهـ ــم کـ معتقدیـ
انســـان، تنهـــا ذات مقـــدس خـــدای تعالـــی اســـت... ایـــن اصـــل بـــه 

ــر  ــا در برابـ ــا می‏آمـــوزد کـــه انســـان تنهـ مـ
ذات اقدس حق باید تســـلیم باشـــد... 
و بـــر این اســـاس هیـــچ انســـانی هـــم حق 
نـــدارد انســـان‌های دیگـــر را بـــه تســـلیم 
در برابـــر خـــود مجبـــور کنـــد. و مـــا از ایـــن 
بشـــر  آزادی  اصـــل  اعتقـــادی،  اصـــل 

امـــام  )صحیفـــه  می‏آموزیـــم.«  را 
خمینـــی،  ج5، ص387(

پذیـــرش  بنابرایـــن، 
توحیـــد بـــا ایســـتادگی 
مســـتکبران  برابـــر  در 

همـــراه  ســـلطه‏گران  و 
اســـت و از آن جـــدا نمی‏شـــود. 

هرچه شـــخص، اعتقـــاد بـــه توحیدش 
قوی‏تـــر و در توحیـــد عملـــی راســـخ‌تر 
باشـــد، ستم‏ســـتیزتر، آزادی‏طلب‏تـــر و 
عدالت‏خواه‏تـــر خواهـــد بـــود: »انبیـــا کـــه 
جنـــگ می‏کردند بـــا مخالفیـــن توحید، 

مقصدشـــان این نبـــود که جنـــگ بکنند 
ـــد را در  ـــه توحی ـــود ک ـــن ب ـــی ای ـــد اصل ـــد، مقص ـــن ببرن ـــرف را از بی و ط
عالـــم منتشـــر کننـــد، دیـــن حـــق را در عالـــم منتشـــر کننـــد، ]امـــا[ آنهـــا 
مانـــع بودنـــد. اینهـــا می‏دیدنـــد کـــه آن مانـــع را بایـــد برداشـــت...«. 

)صحیفـــه امـــام خمینـــی،ج8، ص41(
در دوران ستم‏شـــاهی، آزادی بـــه معنـــای بی‏بندوبـــاری بـــود کـــه 
روز بـــه روز هـــم بیشـــتر می‏شـــد. پـــس آنچـــه نبـــود و مـــردم در پـــی 
آن بودنـــد، آزادی بـــر پایـــه توحیـــد عملـــی بـــود. بنابرایـــن، آزادی بـــه 
معنـــای ســـطحی و ســـاده آن، از شـــعارهای انقـــاب نبـــود. در ایـــن 
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نظام فکـــری، آزادی یعنـــی فراهم بـــودن امکان تکاپو و شـــکوفایی 
معنوی و فطری برای مردم و توسعه توحید عملی. در این میان، 
نقـــش حکومـــت اســـامی، فراهـــم کـــردن زمینـــه ایـــن شـــکوفایی و 
جلوگیری از هر پدیده‏ای بر خلاف موازین توحید عملی و شریعت 
الهـــی اســـت. امـــام)ره( دراین‌بـــاره فرمـــود اســـت: »مـــا کـــه حکومـــت 
اســـامی می‏گوییم، می‏خواهیـــم یک حکومتی باشـــد کـــه دلخواه 
ملـــت باشـــد و هـــم حکومتـــی باشـــد کـــه خـــدای تبـــارک و تعالـــی 
نســـبت بـــه او گاهـــی بگویـــد: اینهایـــی 
کـــه بـــا تـــو بیعـــت کردنـــد، بـــا خـــدا بیعـــت 
کردنـــد: »انمـــا یبایعـــون الله... .« یـــک 
همچـــو دســـتی کـــه بیعـــت بـــا او بیعـــت 
بـــا خـــدا باشـــد... آرزوی مـــا ایـــن اســـت 
کـــه یـــک همچـــو حکومتـــی ســـر کار بیایـــد 
کـــه تخلـــف از قانـــون الهـــی نکنـــد.« 
)صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج4، 

ص460(
عملـــی،  توحیـــد     
سبب آزادی از سلطه 
حکومت‌هـــای مســـتکبر 
ـــر  ـــدن در براب ـــض ش ـــلیم مح و تس
در  کـــم  حا و  می‏شـــود  تعالـــی  حـــق 
ــرای  ــور اجـ ــا مأمـ ــی تنهـ ــن حکومتـ چنیـ

احـــکام خداســـت.

وحدت سیاسی و اجتماعی
در جامعـــه، آرمان‌هـــا یـــا ارزش‌هـــای 
ـــد  ـــوند. توحی ـــی می‏ش ـــبب انســـجام و وحـــدت اجتماع جمعـــی س
عملـــی بـــر مبنـــای انگیـــزه الهـــی کـــه معطـــوف بـــه فنـــای فـــی الله و 
لقـــاء الله اســـت، بـــا از بیـــن بـــردن خودپرســـتی‌ها و هواپرســـتی‌های 
افـــراد، ریشـــه اختـــاف و تفرقه را بـــر می‌کند و ســـبب تحکیم اســـاس 
ـــر مـــا منـــت گذاشـــت  ـــد ب وحـــدت و هم‌بســـتگی می‌شـــود: »خداون
که ایـــن ملـــت یکـــدل و یـــک جهـــت ـ در جهـــت توحیـــد - بـــا تحولات 
روحی، رو به اســـام آوردند و این نهضت مقدس را بارور کردند.« 

)صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج7، ص129(

وحدت بـــر اســـاس توحید عملـــی، هـــم ســـبب هم‌گرایـــی اجتماعی 
ـــی اســـت. بـــه  می‏شـــود و هـــم ســـبب توجهـــات و عنایـــات حـــق تعال
همیـــن دلیـــل، پیـــروزی و موفقیـــت را در دو عرصـــه مبـــارزه بـــا ســـتم 
ــان  ــه ارمغـ ــی بـ ــور و آبادانـ ــاح امـ ــه اصـ ــز عرصـ ــد و نیـ ــع مفاسـ و دفـ
مـــی‏آورد. بـــا یکی شـــدن انگیزه‏هـــا و تحقـــق توحیـــد عملـــی در مردم 
یـــک جامعـــه، دیگـــر کســـی خـــود و منافعـــش را بـــر دیگـــران مقـــدم 
نمی‏کنـــد، بلکـــه مصالح جمعـــی را که بـــا آنها هـــدف مشـــترکی دارد، 
بـــر منافـــع شـــخصی خـــود ترجیـــح می‏دهـــد و همیـــن امـــر زمینـــه رفع 
مشـــکلات جامعـــه را فراهـــم مـــی‏آورد: »وقتـــی همه مجتمع شـــدید 
زیـــر پرچـــم توحیـــد، تمـــام کارهـــا اصـــاح می‏شـــود.« )صحیفـــه امام 

خمینی، ج5، ص218( 

قدرت
توحید عملی، فرد و جامعه را در مراتب قــرب الهی پیش می‏برد و 
درهای رحمت و عنایات پروردگار را به روی یکتاپرستان می‏گشاید. 
یکــی از برتریــن ثمــرات ایــن تقــرب و گشــایش، تجلــی اوصــاف و 
اسمای الهی در فرد موحد یا جامعه توحیدی است. در این سیر 
عرفانــی، یکــی از صفــات تاثیرگــذار در عرصــه سیاســت، اتصــال بــه 
منبع بی‏کران قدرت و تجلی این صفت در موحدان است. توحید 
عملــی، فــرد و جامعــه را بــه قــدرت خــدای توانــا و شکســت‏ناپذیر 
متصــل می‏کنــد. پــس کدامیــن مســتکبر و ســرکش اســت کــه در 
ــارای ایســتادگی داشــته باشــد!  ــی ی ــر قــدرت الله تبــارک و تعال براب
بنابراین، توسعه توحید عملی دگرگونی در عرصه‏های اجتماعی 
و سیاســی را رقم می‏زند کــه پیامبران، نمونه‏های شــاخص آن در 
این زمینه هستند: »نبوت اصلًا آمده است، نبی اصلش مبعوث 
ــه مــردم ظلــم می‏کننــد،  ــه ب ــرای اینکــه قدرتمندهایــی ک اســت ب

پایه‏های ظلــم آنها را بشــکنند.« )همــان: ج4، 162(
بـــا ایـــن همـــه، قـــدرت و حکومـــت، هـــدف موحـــدان نیســـت؛ حتـــی 
حکومـــت عـــدل اســـامی و فتـــح ســـرزمین‌های دیگـــر نیـــز هـــدف 
موحـــدان نیســـت؛ یعنـــی: »مکتب‌هـــای توحیـــدی نمی‏خواهنـــد 
فتـــح بـــاد را، نمی‏خواهنـــد بـــا مـــردم بـــا خشـــونت رفتـــار کننـــد، آنان 
ـــه  ـــور بکشـــند، ب ـــه ن می‏خواهنـــد مـــردم را از ظلمت‌هـــای مـــادی، ب

طـــرف خـــدا بکشـــند«. )صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج 9، ص289(
ـــه همـــان مســـتکبران ســـلطه‏جو  ـــع ک ـــد موان ـــه همیـــن منظـــور بای ب
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هســـتند را بردارنـــد. ســـلطه‏گران نیـــز بـــا نیرنگ‌هـــای رنگارنـــگ 
همچون تهدیـــد، تطمیـــع و تبلیغـــات دروغیـــن، مـــردم را به جنگ 
با موحدان می‏فرســـتند. پیامبران و پیروانشـــان هم پس از ارشاد 
و راهنمایـــی، بـــا حق‌ســـتیزان می‏رزمنـــد تـــا باطـــل نابـــود شـــود و 

ـــد. توحیـــد تحقـــق یاب

جامعه و نظام اجتماعی توحیدی
در اوایـــل پیـــروزی انقـــاب اســـامی، انـــگاره کمونیســـم بـــا پوشـــش 
ج و  ج و مـــر اســـامی ترویـــج می‏شـــد کـــه نتیجـــه منطقـــی آن، هـــر
بی‌قانونـــی در جامعـــه بـــود. بـــر اســـاس ایـــن نگـــرش، همـــه افـــراد، 
برابـــر و در یـــک ســـطح هســـتند. هیچ‌کـــس حـــق فرمان‌فرمایـــی 
بـــر دیگـــری را نـــدارد و برتری‌هـــای اجتماعـــی بایـــد از میـــان بـــرود 
ــلمان‏نما،  ــه قـــول کمونیســـت‌های مسـ ــه و بـ ــه بی‏طبقـ ــا جامعـ تـ
ـــر ایـــن  جامعـــه توحیـــدی شـــکل بگیـــرد. حضـــرت امـــام)ره( در براب
نگـــرش فاســـد ایســـتاد و فرمـــود: »اینهـــا خیـــال کردنـــد کـــه جامعـــه 
توحیـــدی معنایـــش ایـــن اســـت کـــه اصـــاً ارتشـــی تـــو کار نباشـــد؛ 
همه‏شـــان یـــا ســـرباز باشـــند یـــا همه‏شـــان ســـپهبد باشـــند. ایـــن 
معنایـــش ایـــن اســـت کـــه مـــا ارتـــش نداشـــته باشـــیم، ایـــن چیـــزی 
ــام  ــه اسـ ــه بـ ــی کـ ــد... ایـــن چپ‌گراهایـ ــد باشـ ــا بایـ ــدرت مـ ــه قـ کـ
خودشـــان را بســـتند، الان گرفتـــاری مـــا ایـــن اشـــخاص هســـتند 
کـــه بـــه اســـم اســـام دارنـــد مقاصـــد دیگـــران را ترویـــج می‏کننـــد. آن 
ـــا  ـــا فکـــرش مثـــاً یـــک کار بزرگـــی انجـــام می‏دهـــد، ایـــن ب کســـی کـــه ب
آن رعیتـــی کـــه بـــا عملـــش یـــک جریـــب زمیـــن را درســـت می‏کنـــد، 
اینهـــا در یـــک جامعـــه عالـــم یک‌جـــور هســـتند؟« )صحیفـــه امـــام 

خمینـــی، ج11، ص 416ـ418(
ازایـــن‌رو، جامعـــه نیـــاز بـــه یـــک نظـــم طبیعـــی دارد و چـــون خـــودش 
ـــر پایـــه اعتبـــارات شـــکل می‏گیـــرد البتـــه  یـــک امـــر اعتبـــاری اســـت، ب
باید دانســـت کـــه ارزش‌هـــای حقیقـــی نبایـــد قربانـــی ایـــن اعتبارات 
شـــود. جامعـــه توحیـــدی، نوعـــی از جامعـــه معنـــوی و دینـــی اســـت 
که مبنـــای آن، توحیـــد عملی اســـت؛ اقتصـــادش توحیدی اســـت، 

سیاســـتش توحیـــدی اســـت؛ یعنـــی اقتصـــاد بـــر محـــور ســـودگرایی 
یـــا سیاســـت معطـــوف بـــه قدرت‏طلبـــی نیســـت، بلکـــه همـــه بـــرای 
ـــد: »مـــا یـــک  ـــه او توجـــه دارن خداســـت و همـــگان در کارهایشـــان ب
جامعـــه توحیـــدی پیـــدا کنیـــم؛ یعنـــی ایـــن طـــور باشـــد کـــه هرکـــدام 
در محـــل خـــود کار خودشـــان را انجـــام بدهنـــد بـــرای آن مقصـــد«. 

)صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج11، 492(

عالم محضر خداست
جوهر اندیشه عرفانی امام خمینی)ره(، دو عنصر »محضرشناسی« 
و »مظهرشناســی« اســت؛ یعنی عــارف هنگامــی که در اثــر ریاضت 
و ســیر و ســلوك خــود را بــه محضــر حــق تعالــی رســانید، همــه جای 
عالــم را محضــر خــدا می‌بینــد، به‌گونــه‌ای كــه امــام خمینــی)ره( 
فرمــود: »عالــم محضــر خداســت.« بدیــن ترتیــب، محــدود بــه فرد 
و جــای خاصــی نیســت، بلكــه همــه عالــم قلمــرو عــارف اســت كــه 
گر عارف مظهرشناس شود، یعنی خود  جامعه جزئی از آن است. ا
را مظهر خدا و جلــوه‌ای از او ببیند، روح شــجاعت و حماســه در او 
تبلور می‌یابــد. آنــگاه از هیچ قدرتــی جز خدا نمی‌ترســد؛ زیــرا خود 
را هم در محضــر خدای می‌بینــد. ازایــن‌رو، این دو عنصر، اســاس 
اندیشه اصلاح اجتماعی و نهضت دینی است. امام خمینی)ره( 
بــا همیــن اندیشــه انقــاب عظیــم اســامی را در ایــران پایه‌گــذاری 
كمیــت طاغــوت، تحــت ولایــت  كــرد و در مخوف‌تریــن شــرایط حا
الهی به قیام علیه طاغوت برخاســت و با اندیشــه آزادی از ســلطه 
گاهی‌بخشی به توده‌های  طاغوت و مستبدان ستمگر و از طریق آ
جامعه و ایجاد وحــدت سیاســی و اجتماعی میان آحــاد مردم، با 
کمــک آنهــا توانســت حکومــت طاغوتــی پهلــوی را ســرنگون کند و 
زمینــه را بــرای ایجاد یــک جامعــه توحیــدی فراهــم آورد. ازاین‌رو، 
عرفانــی كــه امــام خمینــی)ره(‌ از آن ســخن می‌گویــد، منشــأ تحول 
فرد و اجتماع است. بر این اساس باید گفت انقلاب اسلامی، یک 
انقــاب عرفانی اســت و ایــن شــجره طیبــه، ریشــه در معــارف قرآن 
کریم و اهل‌بیت دارد که حامل آن، حضرت امام خمینی)ره( بود. 
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محمدعلی سالاری

درنگی بر حضور اجتماعی زن از نگاه امام خمینی)ره(  
ن مایه قوام و دوام خانواده و جامعه است.  وجود ز
یرا از سویی ایفای نقش همسری و مادری و تدبیر  ز
ن، کمبودهای مادی را از زندگی می‌راند  صحیح ز
ین می‌نماید و از سوی  زش‌های معنوی را جایگز و ار
ین  دیگر وظیفه انسان‌سازی را به عهده دارد و بیشتر
زندان بر دوش او قرار  وحی فر بیت جسمی و ر بار تر
وحی افرادی  و سلامت ر دارد. سلامت جامعه در گر
اســت کــه از خانواده‌هــا وارد اجتمــاع می‌شــوند.

آیین آب و آینه
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انســـان در اســـام، دو بعـــد مـــادی و معنـــوی دارد. هـــدف انســـان از 
آفرینش، رســـیدن بـــه کمـــال و ســـعادتی اســـت کـــه قـــرآن آن را مقام 
عنداللهـــی می‌نامـــد. رســـیدن بـــه ایـــن مقـــام وابســـته بـــه حرکـــت 
در مســـیری اســـت کـــه خداونـــد تعییـــن نموده‌اســـت و انســـان در 
گزیـــر از پیـــچ و خم‌هـــای جامعـــه عبـــور می‌کنـــد  پیمـــودن ایـــن راه، نا
و کســـب بســـیاری از کمـــالات فقـــط بـــا حضـــور اجتماعـــی انســـان 
کـــم  گـــر در ایـــن جامعـــه، معنویـــات حا امکان‌پذیـــر اســـت. حـــال ا
باشد، انسان ســـریع‌تر و آســـان‌تر راه تعالی و هدایت را می‌پیماید.

ـــا وجـــوددادن بـــه  حضـــرت حـــق تعالـــی در نظـــام خلقـــت خویـــش ب
ـــت او  ـــن خلق ـــه در مت ـــیم کار ک ـــک تقس ـــرد« در ی ـــس »زن« و »م جن
شـــکل گرفـــت، وظایـــف و رســـالت‌هایی بـــر دوش هرکـــدام از آنهـــا 
نهاد و بشـــر را بـــرای زندگـــی ایـــن جهانی مجهـــز نمـــود تا بـــا همکاری 
ـــا توجـــه بـــه اصـــول اساســـی »تعـــاون در بقـــاء« و  ـــاری یکدیگـــر و ب و ی
»تعاون در تعالـــی« در زندگـــی اجتماعی، حیات طیبـــه را پی‌ریزی 

و ســـعادت فـــردی و اجتماعـــی را تحقـــق بخشـــند.
از همیـــن رو »زن« بـــه عنـــوان نیمـــی از جامعـــه بشـــری و عضـــو 
سرنوشت‌ســـاز حیـــات بشـــر در طـــول تاریـــخ، فـــراز و نشـــیب‌های 
زیادی به خود دیده اســـت، ولی در عصر انبیا و پیام حیات‌بخش 

الهـــی آنـــان، همیشـــه مـــورد توجـــه و نظـــر بوده‌اســـت. 

احیای شخصیت زن مسلمان
امـــام خمینـــی)ره( همانگونـــه کـــه در مســـائل مختلـــف دیدگاه‌هـــا و 
کنون با گذشت بیش  نظرات روشـــن و ســـازنده‌ای داشـــت )و هم ا
از ســـه دهه از رحلـــت ایشـــان نظرهـــا و اندیشـــه‌های آن اندیشـــمند 
بزرگ اســـام در مســـائل مختلـــف بررســـی می‌شـــود(، در مـــورد زن و 
اهمیـــت نقـــش او نیـــز دیدگاه‌هـــای جامعـــی بـــر اســـاس جهان‌بینـــی 
مکتـــب اســـام دارد. فهـــم جایـــگاه انســـان و به‌دنبـــال آن جایـــگاه و 
نقـــش زن مســـلمان در گـــرو شـــناخت جهان‌بینـــی اســـامی اســـت. 
امـــام راحـــل از معـــدود کســـانی بـــود کـــه بـــه ایـــن جهان‌بینـــی کامـــل 
دســـت یافتـــه و بـــه جایـــگاه والای شـــخصیت زن پـــی بـــرده بـــود: 
»مقـــام زن مقـــام والاســـت. عالـــی رتبـــه هســـتند، بانـــوان در اســـام 

بلندپایـــه هســـتند«. )صحیفه امـــام خمینـــی، ج6، ص 300(
در دوران حکومـــت پهلـــوی همچـــون عصـــر جاهلیـــت، شـــخصیت 
خ‌هـــای بی‌عدالتـــی و تبعیـــض خـــرد می‌شـــد و زن  زن در زیـــر چر

بازیچـــه‌ای در دســـت هوس‌بـــازان بـــود. از نظـــر شـــاهان پهلـــوی، 
زن باید فریبـــا باشـــد. زن فریبا، نســـخه بدلـــی و اســـتعاری از تصویر 
زن در جامعـــه غربـــی بـــود کـــه در آن کرامـــت و شـــخصیت واقعی زن 

در مســـلخ فلســـفه مـــادی غـــرب، قربانـــی شـــده بـــود.
امـــام خمینـــی)ره( هوشـــیارانه نقـــش زن فریبـــا را در ابتـــذال 
جامعـــه و خودباختگـــی جوامـــع اســـامی درک نمـــود و در برابـــر این 
دسیســـه‌چینی زیرکانـــه و - تـــا حـــدودی - تلطیـــف شـــده قاطعانـــه 
ایستاد و با آن مقابله نمود. برای این کار امام به احیای شخصیت 
ــلمان پرداخـــت و در چارچـــوب جهان‌بینـــی توحیـــدی و  زن مسـ
مقام انسانی زن که خلیفه‌الله کرامت و معنویت است، جایگاه و 
نقش زن در اجتمـــاع را تبییـــن نمود. امـــام، زن را نه مظهـــر فریب و 
بازیچگی کـــه مبـــدأ خیـــرات و ســـعادتی می‌دانســـت و می‌خواســـت 
از وجـــود زن در ارتقـــا و تعالی جامعه اســـتفاده کنـــد، او را موجودی 
کرامـــت و باعظمـــت می‌دیـــد که ســـعادت و شـــقاوت جامعه  بس با

تـــا حـــد زیـــادی بـــه دســـت اوســـت.
گاهی،  زن برای اجـــرای نقـــش و رســـالت‌های والای خویش بایـــد آ
دانش، بینش و توانایی‌هـــای لازم را کســـب و در تمامی صحنه‌ها 
و ابعـــاد متفـــاوت جامعه حضور داشـــته باشـــد. لـــذا در ایـــن مبحث 
بـــرای تبییـــن دیـــدگاه ایشـــان بـــه ابعـــاد متفـــاوت حضـــور اجتماعـــی 
زن در جامعـــه بـــرای دســـتیابی بـــه توســـعه فرهنگـــی کـــه مقدمـــه و 
زمینه‌ساز توسعه در ابعاد سیاسی اقتصادی، نظامی و اجتماعی 

اســـت، می‌پردازیـــم.

حضور تربیتی زن
ـــرای ایـــن تحـــول و  ـــذا ب ـــودن« اســـت و انســـان »شـــدن«. ل بشـــر، »ب
ح می‌شـــود.  گردیـــدن بـــه ســـوی انســـانیت، مقولـــه »تربیـــت« مطـــر
گـــر تربیت صحیـــح صورت نگیرد، بشـــر به ســـوی حیوانیت  که ا چرا
ســـقوط می‌نمایـــد. لـــذا حضـــور تربیتـــی زن در جامعـــه در جهـــت 
ک انســـان‌ها می‌باشـــد که حضـــرت امـــام)ره(  شـــکوفایی فطـــرت پـــا
ـــود و  ـــروع می‌ش ـــوان( ش ـــما )بان ـــن ش ـــرورش از دام ـــد: »پ می‌فرماین
شـــما خانم‌هـــا مکلفیـــد انســـان بســـازید. مکلفیـــد در دامن‌هـــای 

خودتـــان انســـان مهـــذب بـــار بیاوریـــد«. )همـــان، ج7، ص 531(
بنابرایـــن اولیـــن تکلیـــف و رســـالت زن در جامعـــه انســـانی، حضـــور 
ک و مهـــذب در تمامی ابعاد  تربیتی او برای تربیت انســـان‌های پـــا
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ـــت.  ـــی و... اس ـــد علم ـــی، بع ـــد اجتماع ـــی، بع ـــد مذهب ـــل؛ بع از قبی
در نظـــرگاه ایشـــان، شـــغل مـــادری از شـــریف‌ترین و بزرگ‌تریـــن 
ایـــن روی می‌فرماینـــد: »شـــریف‌ترین  از  شـــغل‌ها می‌باشـــد. 
شـــغل در عالـــم بـــزرگ کـــردن یـــک بچـــه اســـت... شـــغل مـــادری 
کـــه مع‌الاســـف اجانـــب ایـــن شـــغل را پیـــش مـــا مبتـــذل کردنـــد«. 

)همـــان، ج7، ص 464(

حضور سیاسی زن
ـــور  ـــت و ام ـــت از دیان ـــی)ره( سیاس ـــام خمین ـــرت ام ـــدگاه حض در دی
ـــی دو جنـــس زن و مـــرد جـــدا نیســـت و می‌فرماینـــد: »مســـاله  زندگ
دخالت در سیاســـت در رأس تعلیمات انبیاســـت« )همان، ج15، 
ص 214( و »رسول‌الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است«. 

)همان، ج17، ص 204(
ایشـــان در لـــزوم حضـــور سیاســـی زن در جامعـــه می‌فرماینـــد: »باید 
همـــه زن‌هـــا و همـــه مردهـــا در مســـائل سیاســـی وارد باشـــند و ناظـــر 
باشـــند« )همـــان، ج13، ص 193( و »همان‌طوری کـــه مردها باید 
در امور سیاســـی دخالـــت کننـــد و جامعه خودشـــان را حفـــظ کنند 

زن‌هـــا هـــم بایـــد دخالـــت کننـــد و جامعـــه را حفـــظ کننـــد« )همـــان، 
ج18، ص 264( و لـــذا »خانم‌هـــا حـــق دارنـــد در سیاســـت دخالـــت 

کنند، تکلیفشـــان این اســـت«. )همـــان، ج9، ص 163(
از طرف دیگر در راستای حضور تربیتی، زن باید از مسائل سیاسی 
گاه باشد تا در تربیت هم »تربیت سیاسی« را اعمال کند  جامعه آ
گاه گرداند. لـــذا حضرت  و کـــودکان خویش را بـــا مســـائل سیاســـی آ
ـــه: »شـــما بچه‌هـــا را از سیاســـت،  امـــام )ره( ســـفارش می‌نماینـــد ک
از اینطـــور چیزهـــا دور نگـــه نداریـــد. دور نگـــه داشـــتن بچه‌هـــا از 
ــاع شـــدند  ــه وقتـــی وارد در اجتمـ ــود کـ سیاســـت آن فرمـــی می‌شـ
مثل یک آدم کور وارد در اجتماع بشوند.« )همان، ج5، ص 106(
بنابراین حضور سیاسی زن و دخالت در سرنوشت خود و جامعه 
و تربیت سیاســـی کـــودکان، ایـــن قانون و اصـــل را پی‌ریـــزی می‌کند 

که حضور سیاســـی نیز از ابعـــاد حضور اجتماعی زن اســـت.

حضور علمی و فرهنگی زن 
یکی دیگـــر از ابعـــاد حضـــور اجتماعی زن، حضـــور علمـــی - فرهنگی 
اوســـت. زن کـــه رســـالت‌های زیربنایی خودســـازی، انسان‌ســـازی 
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و جامعه‌ســـازی را دارا می‌باشـــد و توســـعه فرهنگـــی جامعـــه در گـــرو 
گاه و عالـــم باشـــد.  تـــاش و همـــت و رســـالت‌های اوســـت، بایـــد آ
در عصـــری کـــه فرهنگ‌هـــای مبتـــذل و حیوانـــی بـــا توطئه‌هـــای 
اســـتکبار و صهیونیســـم بین‌الملـــل در حـــال ترویج اســـت، زن باید 
به علـــم و معرفـــت مجهز شـــود تـــا تـــوان ظهـــور رســـالت‌های خویش 

را دارا باشـــد و در گـــرداب توطئه‌هـــا گرفتـــار نگـــردد.
ــا در  ــد: »مـ ــه می‌فرماینـ ــن رابطـ ــی)ره( در ایـ ــام خمینـ ــرت امـ حضـ
عصـــری واقـــع شـــده‌ایم کـــه ظلمـــت دنیـــا را گرفتـــه اســـت، مـــا در 
عصری واقـــع شـــده‌ایم کـــه ارزش‌هـــای انســـانی به‌کلـــی از بیـــن رفته 
و به جای آن ارزش‌های غیرانســـانی و شـــیطانی نشسته‌است. ما 
در عصـــری واقـــع هســـتیم کـــه شـــیاطین عالـــم هجـــوم بـــه انســـان‌ها 
و ارزش‌هـــای انســـانی آورده‌انـــد و می‌خواهنـــد دنیـــا را بـــه ســـلطه 

شـــیطان درآورنـــد«. )همـــان، ج17، ص 237(
بنابرایـــن دفـــاع در مقابـــل ایـــن هجـــوم نیـــاز بـــه ابزارهـــای علمـــی 
و فرهنگـــی دارد و زن مکلـــف اســـت خـــود را بـــه آنهـــا تجهیـــز کنـــد. 
حضـــرت امـــام)ره( خطـــاب بـــه بانـــوان می‌فرماینـــد: »ســـنگر علـــم 
هـــم یـــک ســـنگر دفاعـــی اســـت، دفـــاع از همـــه فرهنـــگ اســـام .... 
شـــما خانم‌ها همانطـــوری کـــه آقایان مشـــغول هســـتند، همانطور 
کـــه مردهـــا در جبهـــه علمـــی و فرهنگـــی مشـــغول هســـتند شـــما هـــم 
باید مشـــغول باشـــید.« )همـــان، ج19، ص 281(.  بنابراین حضور 
علمـــی و فرهنگـــی یـــک ضـــرورت و یـــک اصـــل اساســـی در انجـــام 

ــت. ــالت‌های زن اسـ رسـ

حضور اقتصادی زن
از آنجا که اندیشه حضرت امام خمینی)ره( مأخوذ از قرآن، عترت 
ـــا دیـــدگاه اســـام  و عقـــل اســـت، در زمینـــه اقتصـــادی نیـــز مطابـــق ب
گر ایشـــان به شـــغل  بـــرای زن، اســـتقلال اقتصادی قائل هســـتند. ا
مادری بـــرای بانـــوان اهمیت می‌دهنـــد و رســـالت تربیت انســـان را 
ـــه  اصلی‌تریـــن وظیفـــه زن می‌داننـــد، امـــا ایـــن ســـبب نمی‌شـــود ک

بـــا ابعـــاد دیگـــر حضـــور زن مخالفت داشـــته باشـــند.
حضرت امـــام)ره( زن را تنهـــا در چارچوبـــه کانون خانـــواده و دوری 
ـــد:  ـــان می‌فرماین ـــد. ایش ـــاد نمی‌دانن ـــت و اقتص ـــه و سیاس از جامع
ـــد، مثلًا دیگر زن‌ها باید بروند  گر اسلام پیدا ش »این تبلیغات،که ا
توی خانه‌هـــا بنشـــینند و قفلـــی هـــم درش بزنند کـــه بیـــرون نیایند 

ـــه اســـام نســـبت می‌دهنـــد؟«  ایـــن چـــه حـــرف غلطـــی اســـت کـــه ب
)همان، ج4ص 59(

گون دارد و اقتصاد و از فعالیت‌های  حضور زن در جامعه ابعاد گونا
اقتصـــادی مـــی تواند یکـــی از آنها باشـــد. لـــذا حضـــرت امـــام )ره( می 
فرماینـــد: »شـــغل صحیـــح بـــرای زن هیـــچ مانعـــی نـــدارد.« )همان، 

ج6، ص 182(.  
لازم به تذکر اســـت که حضـــور اقتصـــادی زن نباید مانع در رســـالت 
اصلی او که تربیت است، باشد. زن می‌تواند در چارچوب احکام 
اســـامی، در جامعه هم حضوری اقتصادی داشـــته باشـــد. اصولًا 
گی‌هـــای زن مطابقـــت دارد و نیـــاز زنان  بعضی از مشـــاغل که بـــا ویژ
ــیار  ــد نقـــش بسـ ــکی، می‌توانـ ــی و پزشـ ــد معلمـ ــد، هماننـ می‌باشـ

مؤثـــری در ســـامت جامعـــه زنان داشـــته باشـــد.

حضور نظامی و دفاعی زن
دفاع و حراســـت از جامعـــه و ارزش‌هـــای آن در بعضـــی از مواقع نیاز 
به دفاع نظامی دارد و لذا حضرت امام خمینـــی )ره( می‌فرمایند: 
»بـــر تمـــام مســـلمین چـــه زن و چـــه مـــرد دفـــاع از اســـام و قـــرآن کریم 
ــد:  ــن می‌فرماینـ ــت«)همان، ج13، ص 111(. همچنیـ ــب اسـ واجـ
گـــر خـــدای نخواســـته زمانـــی یـــک هجومـــی بـــه مملکـــت اســـامی  »ا
بشـــود، بایـــد همـــه مـــردم زن و مـــرد حرکـــت کننـــد. مســـأله دفـــاع 
ـــا اختصـــاص  ـــه مـــرد باشـــد ی ـــه تکلیـــف منحصـــر ب اینطـــور نیســـت ک
بـــه یـــک دســـته‌ای داشـــته باشـــد همـــه بایـــد برونـــد و از مملکـــت 

خـــود دفـــاع کننـــد.«. )همـــان، ج11، ص 117(
لـــذا حضـــور نظامـــی و دفاعـــی زن یـــک تکلیـــف و یـــک رســـالت در 
حفـــظ و حراســـت از فرهنگ و کیـــان جامعه می‌باشـــد. آنچـــه بر زن 
واجـــب نیســـت جهـــاد و جنـــگ »اولـــی« اســـت نـــه دفاعـــی. حضـــرت 
امـــام )ره( در ایـــن مـــورد مـــی فرماینـــد: »آن چیـــزی کـــه محـــل حـــرف 
اســـت، محـــل صحبـــت اســـت، قضیـــه جهـــاد اولـــی اســـت. امـــا دفاع 
از حریـــم خـــودش، از کشـــور خـــودش، از زندگـــی خـــودش، از مـــال 
گـــر دفاع بـــر همه  خـــودش و از اســـام، دفـــاع بر همـــه واجب اســـت. ا
واجـــب شـــد، مقدمـــات دفـــاع هـــم بایـــد عمـــل بشـــود، از آن جملـــه 
قضیـــه ایـــن ترتیـــب نظامی بـــودن، یـــاد گرفتـــن انـــواع نظامـــی بودن 

را بـــرای آنهایی کـــه ممکـــن اســـت...«. )همـــان، ج19، ص 280( 
حضـــرت امـــام)ره( در پاســـخ بـــه اســـتفتایی چنیـــن می‌نویســـند: 
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»آمـــوزش نظامـــی بـــرای بانـــوان بـــا مراعـــات کامـــل وظایـــف شـــرعیه 
مانـــع نـــدارد.« )مجلـــه پاســـدار اســـام، ج1، ص 36(. بـــه هـــر حـــال 

از ابعـــاد حضـــور زن در جامعـــه حضـــور نظامـــی و دفاعـــی اوســـت.

فاطمه زهرا)س(، الگوی زن مسلمان
حضـــرت امـــام)ره( در هـــر شـــرایطی کـــه بـــا بانـــوان ملاقاتـــی داشـــت و 
یا در مـــورد آنها‏‎ ‎‏ســـخن می‌گفتند، زیباتریـــن و شـــیواترین کلمات را 
بـــرای آنها بـــه کار می‌بردنـــد. ایشـــان‏‎ ‎‏شایســـته‌ترین احترامـــات را در 
شـــأن مقـــام زن دانســـته و در هـــر موقعیتـــی آن را یـــادآور‏‎ ‎‏می شـــدند. 
به‌خصوص زنـــان ایـــران را کـــه در جریان پیـــروزی انقلاب اســـامی، 
در‏‎ ‎‏برنامه‌های ســـازندگی پس از پیـــروزی و در دوران دفاع مقدس 
نقـــش فعالـــی داشـــتند، بـــه‏‎ ‎‏نیکوتریـــن وجـــه می‌ســـتایند و بـــرای 
آنهـــا احتـــرام فـــوق العـــاده قائـــل هســـتند. الگـــوی زن از نظـــر‏‎ ‎‏امـــام، 
حضـــرت زهـــرای مرضیـــه ـ ســـام‌الله علیهـــا ـ و دخـــت بزرگوارشـــان 
حضرت زینب‏‎ ‎‏کبری است. چنانکه با بهترین بیان آنها را توصیف 
ـــرای یـــک  ـــرای زن متصـــور اســـت و ب ـــه ب می‌کنـــد:‏ »تمـــام ابعـــادی ک

انســـان متصـــور اســـت، در فاطمـــۀ‏‎ ‎‏زهـــرا ـ ســـام الله علیهـــا ـ جلـــوه 
 ‎کـــرده و بـــوده اســـت. او یـــک زن معمولـــی نبـــوده اســـت؛ یـــک زن‏
ـــان،  ـــا انس ـــام معن ـــه تم ـــان ب ـــک انس ـــی، ی ـــک زن ملکوت ـــی، ی ‎‏روحان
تمام نســـخۀ انســـانیت، تمام‏‎ ‎‏حقیقت زن، تمام حقیقت انسان، 
او زن معمولـــی نیســـت. او موجـــود ملکوتـــی اســـت کـــه در‏‎ ‎‏عالـــم بـــه 
ـــی  صـــورت انســـان ظاهـــر شـــده اســـت. بلکـــه موجـــود الهـــی جبروت
ـــردا روز زن اســـت.  در صـــورت یـــک زن‏‎ ‎‏ظاهـــر شـــده اســـت. پـــس، ف
تمام هویت‌های کمالی که در انســـان متصور‏‎ ‎‏اســـت و در زن تصور 
دارد، تمـــام در ایـــن زن اســـت. و فـــردا همچـــو زنـــی متولـــد می‌شـــود. 
 ‎زنـــی‏ کـــه تمـــام خاصه‌هـــای انبیـــا در اوســـت ... زن‌هـــای عصـــر مـــا‏
‎‏بحمـــدلله  شـــبیه بـــه همانهـــا هســـتند؛ ایســـتادند در مقابـــل جبـــار 
بـــا مشـــت گـــره کـــرده، بچه‌هـــا در‏‎ ‎‏آغوششـــان و بـــه نهضـــت کمـــک 

کردنـــد«. )همـــان، ج7، ص 337 تـــا 340(

زینب کبری)س(، جایگاه آرمانی زن مسلمان
ـــان  ـــا دیـــدگاه ویـــژۀ خویـــش، همـــواره از زن حضـــرت امـــام خمینـــی ب
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مســـلمان بـــه عنـــوان‏‎ ‎‏عناصـــر پیش‌برنـــدۀ نهضت‌هـــا و حرکت‌هـــای 
آزادی‌خواهانه اسلامی یاد کرده و از نقش‏‎ ‎‏اساسی این قشر فعال 
ـــتن  ـــت و اداش ـــه حرک ـــی و ب ـــامی در جهت‌ده ـــه اس ـــای جامع و پوی
ســـایر‏‎ ‎‏اقشـــار جامعـــه بـــه دفـــاع برخاســـته‌اند. حضـــرت زینـــب کبری 
ـ ســـام الله  علیهـــا ـ دخت‏‎ ‎‏گرانقـــدر زهـــرای اطهر ـ ســـام الله علیهـــا ـ از 
جملـــه زنـــان بـــزرگ و مجاهـــدی اســـت کـــه از دیـــدگاه‏‎ ‎‏امـــام ســـهمی 
بـــس ارزنـــده و مهـــم در پیشـــبرد اهـــداف قیـــام عاشـــورا و در نگاهـــی 
کلان، اهداف‏‎ ‎‏اســـام داشـــته اســـت. عظمـــت زینب کبـــری)س( در 
خ می‌نمایـــد کـــه ایـــن‏‎ ‎‏بـــار حضـــرت امـــام  نـــگاه امـــام آنجـــا بـــه خوبـــی ر
در فـــرازی از ســـخنان خـــود عظمـــت شـــخصیت حضـــرت زهـــرا)س( 
را بـــا پـــروردن‏‎ ‎‏چنیـــن دختـــری بـــه نمایـــش می‌گـــذارد و مـــی فرمایـــد:‏ 
»زنـــی کـــه دختـــرش در مقابـــل حکومت‌هـــای جبّـــار ایســـتاد و آن 
کـــه همـــه  خطبـــه را خوانـــد و آن‏‎ ‎‏حـــرف را زد، آن حرف‌هـــا را زد 

گـــر نفـــس  می‌دانیـــد، زنـــی کـــه در مقابـــل یـــک جبّـــاری ایســـتاد کـــه‏‎ ‎‏ا
مردهـــا می‌کشـــیدند همـــه را می‌کشـــتند، و نترســـید و ایســـتاد و 
محکـــوم کـــرد‏‎ ‎‏حکومـــت را، یزیـــد را محکـــوم کـــرد. ‏‏]‏‏بـــه یزیـــد‏‏[‏‏ فرمود: 
تـــو قابـــل آدم نیســـتی، تـــو انســـان‏‎ ‎‏نیســـتی. زن، یـــک همچـــو مقامی 

بایـــد داشـــته باشـــد!« )همـــان، ج7، ص 340(
‏‏با مروری بر دیدگاه‌های حضرت امام)ره( در حوزۀ نقش و جایگاه 
زنـــان، بایـــد اعتـــراف کـــرد کـــه انســـان بـــا بهره‌گیـــری از اندیشـــه‌های 
ایشـــان بـــه دســـتاوردهای گرانقـــدری دســـت خواهـــد یافـــت کـــه 
ــی  ــا و راهکارهایـ ــه راهبردهـ ــتیابی بـ ــری از آن، دسـ ــه بهره‌گیـ لازمـ
اســـت کـــه از حـــد بحـــث و نظـــر گـــذر کنـــد و بـــه صحنـــه اجـــرا نزدیـــک 
ـــه  ـــرای رســـیدن ب ـــادی ب ـــه زی ـــه فاصل ـــد پذیرفـــت ک شـــود. البتـــه بای
چنیـــن جایگاهـــی در نظـــام بشـــری داریـــم کـــه‏‏ حیثیـــت انســـانی زن 

آنطـــور کـــه بایـــد و شـــاید، در آن لحـــاظ شـــود.‏ 



پرسمان

فراز و فرود آزادسازی خرمشهر در گفت‌وگو با سید صباح موسوی؛
افرادی که می‌گفتند چرا جنگ را تمام نکردید

 یا در جنگ نبودند یا صدام را درست نمی‌شناختند!

بازتاب بازپس‌گیری خرمشهر در رسانه‌های بين‌المللی؛
اعترافات

؛ مروری بر ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر
؟! ادامۀ جنگ، بلندپروازی یا اجتناب‌ناپذیر
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پیام برزگر

خرمشــهر، نماد مظلومیت، رشادت و آزادگی اســت. با وجود گذشــت بیش از چهل سال از آزادســازی خرمشهر، 
وری اســت. آنچه در پی‌ می‌آید حاصل گفت‌وگوی  یشــه‌های این واقعه امری ضر ورت پیامدها و ر همچنان ضر
زمندگان باســابقه جنگ، در خصوص شــناخت زمینه و زمانه  و با ســردار سید صباح موســوی از ر ماهنامه سر

حماسه آزادسازی خرمشهر است.   

فراز و فرود آزادسازی خرمشهر در گفت‌وگو با سید صباح موسوی؛

افرادی که می‌گفتند چرا جنگ را تمام 
نکردید، یا در جنگ نبودند یا صدام را 

درست نمی‌شناختند!
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موضــوع گفتگــوی مــا بــه مناســبت ســالگرد ســوم خــرداد و فتح 
خرمشــهر و در مــورد ابعــاد مختلــف و علــل و پیامدهــای فتــح 
خرمشهر است. لطفا ابتدا در خصوص فعالیت‌های خودتان 

در ابتــدای جنــگ توضیــح بفرمایید؟
من بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد کمیته‌های انقلاب اسلامی 
شدم و سال‌های قبل از جنگ برای من، به خدمت در کمیته‌های 
انقــاب اســامی خوزســتان گذشــت. از جملــه فعالیت‌هــای مــن، 
درگیــری بــا قاچاقچیــان واردکننــده اســلحه و منافقیــن و گروهــک 
خلــق عــرب و اینگونــه قشــرها بــود. تــا اینکــه جنــگ شــروع شــد و مــا 

بالطبــع وارد عرصه جنگ شــدیم. 
با اینکه ما تقریبا از بچه‌های اهواز هستیم، اما تمام دشت آزادگان 
را کاملا می‌شــناختیم و به‌منظور شناســایی دشــمن، آن منطقه را 
شناســایی می‌کردیــم. قبــل از شــروع جنــگ، قاچاقچیــان از طــرف 
تنگه چذابــه یــا از طریــق هــور، اســلحه بــه کشــور وارد می‌کردنــد و ما 
هم شــب‌ها کمین می‌کردیــم تا ایــن قاچاقچیان را دســتگیر کنیم. 
از زمان آغــاز جنگ، ما هــم مانند دیگــران وارد جنگ شــدیم. البته 
که تجربه جنگی نداشــتیم. تجربه اینکه ســاح ســنگین به دســت 
بگیریم نداشــتیم. اولیــن بار بــود که اســلحه به دســت می‌گرفتیم و 
نمی‌دانســتیم چگونــه بایــد در مقابل دشــمن عکس‌العمل نشــان 
کنــش نشــان دهیم.  دهیــم و چگونــه در مقابــل خمپــاره یــا تــوپ وا
همینطــور مــا از خــود تنگــه چذابــه تــا نزدیــک حمیدیــه، شــهید 
می‌دادیــم. در ایــن شــرایط و در روزهــای آغازیــن جنــگ، عملیاتــی 
هــم بــه نــام عملیــات »غیــور اصلــی« انجــام شــد. علــی غیــور اصلــی، 
زمان شــاه در ارتش خدمت می‌کرد و بعد از انقلاب ایشــان مسئول 
آموزش نظامی سپاه اهواز شدند. عراق هم رسیده بود و سوسنگرد 
ــیده  ــم رس ــه ه ــه حمیدی ــور ب ــود و همینط ــه ب ــم گرفت ــتان را ه و بس
بودند. در این مقطع عملیاتی به نام عملیات »غیور اصلی« انجام 
ــی داشــت و  ــور فیزیک ــی در آن حض ــور اصل ــهید غی ــود ش ــه خ ــد ک ش

فرمانــده گــروه بــود. 
شــهید »علی هاشــمی« هم فرمانده ســپاه حمیدیه بود که از تنگه 
چذابــه تــا اهــواز شــهیدان زیــادی دادنــد و از 60 الــی 70 نفــری کــه در 
منطقه جنگــی بودنــد، تقریبــا 12 یــا 13 نفر باقــی ماندنــد. عملیاتی 
انجــام شــد کــه 28 نفــر از گــروه غیــور اصلــی و 12 نفــر هــم از بچه‌هــای 
ســپاه علــی هاشــمی در حمیدیــه و چنــد نفــر هــم از بچه‌هــای خــرم 

آبــاد آمــده بودنــد کــه در تاریــخ 9 مهــر ســال 59 ســاعت3 نیمه شــب 
بود که بــه دشــمن زدند. عــراق هــم فکر می‌کــرد که دو لشــکر بــه آنها 
حمله کــرده اســت کــه پــا بــه فــرار گذاشــتند و تانک‌های‌شــان همه 
در گل فرو رفتــه بودند. تمــام تانک‌هایی که بــر روی تریلــی بودند و 
قرار بود به نیروهایی که از ســمت خرمشــهر به ســمت اهــواز حرکت 
کرده‌اســت، ملحــق شــوند و اهــواز را بگیرنــد که ایــن عملیــات ابتکار 
عمــل را از دســت عراقی‌هــا گرفــت و باعــث شــد اینهــا عقب‌نشــینی 
کننــد و نتوانند عملیــات شــان را انجــام دهند. آنهــا فکــر نمی‌کردند 

60 الــی 70 نفــر بــه این‌هــا حمله کــرده باشــند. 
در نتیجه سوسنگرد و بستان آزاد شد و به تنگه چذابه رسیدیم. اما 
ما نیرویی نداشــتیم کــه در مقابــل عراقی‌ها بمانــد. در ایــن صورت 
عــراق مجــددا بــه ســراغ اهــواز آمــد و در تاریــخ 22 مهــر مــاه بســتان را 
ــه آنجــا دیگــر جنــگ  ــرد ک ــه سوســنگرد حملــه ک ــان ب گرفــت و 24 آب
تــن بــه تــن شــروع شــده بــود. بچه‌هــا در جریــان ایــن عملیات‌هــا و 
ــر  ــد و از نظ ــرده بودن ــب ک ــه کس ــراق تجرب ــل ع ــبیخون‌ها در مقاب ش

تجهیــزات ازعــراق غنایــم می‌گرفتنــد. 
برادر من شهید »سید طاهر موسوی« که از بچه‌های سپاه حمیدیه 
بود، در تاریخ 10 شــهریور ماه سال 1360 به شــهادت رسید که پس 
از شــهادت ایشــان ما هم بیشــتر احســاس مســئولیت کردیم و وارد 
ســپاه شــدیم وتوانســتیم در کنــار علــی هاشــمی در منطقــه، حضور 
فیزیکی پیــدا کنیــم. لــذا در خطوط، مســئول تــدارکات و جانشــین 
خط بودم و همچنین با بچه‌های اطلاعات به شناسایی می‌رفتیم 

ــپاه حمیدیه بودم.  و مدتی در خدمت بچه‌های س

با ایــن مقدمــه و این ترســیمی که از فضــای ابتدای جنــگ ارائه 
کردید، از زمینه‌های آزادســازی خرمشــهر بفرمایید.

مــا حــدودا 34 الــی 35 روز در خرمشــهر جنــگ تــن بــه تن داشــتیم، 
عــراق کــه بــه خیــال خــود می‌خواســت ســه روزه خوزســتان و هفــت 
روزه تهــران را بگیــرد، در همان روزهــای ابتدایی با همــان عملیات 
شهید غیور اصلی در باتلاق ماند و ناچار شد بعد از اینکه نتوانست 
در آبــان مــاه سوســنگرد را بگیــرد، آرایــش دفاعی بــه خود بگیــرد و ما 
توانســتیم با عملیات‌هــای محدود تجهیــزات جمع کنیــم، تجربه 
کســب کنیم و همچنین توانســتیم بــا ایــن عملیات‌هــای محدود، 
از دســته بــه گــردان و از گــردان بــه تیــپ و از تیــپ بــه لشــکر برســیم و 
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ایــن امــر حاصــل غنایمــی بــود کــه بــه دســت آوردیــم و تجربــه‌ای کــه 
در جنــگ کســب کردیــم. در واقــع اســتعداد و ظرفیــت مــا در حــال 
افزایــش بــود. لــذا ایــن مســائل باعــث شــد مــا کــه نهایتــا بتوانیــم بــر 

عــراق غلبــه کنیــم. 
ابتــدای جنــگ عملیات‌هــای محــدودی انجــام دادیــم. در 6 مــاه 
نیمه دوم ســال 59 با وجــود ضعف و نداشــتن مهمــات و نیرو فقط 
می‌جنگیدیــم و شــهید می‌دادیــم. بــه تدریــج مــا توانســتیم نیمــه 
دوم ســال 60 عملیاتی به نام عملیــات »ثامن الائمــه)ع(« را تجربه 
کنیــم و ایــن عملیــات باعــث شــد کــه حصــر آبــادان شکســته شــود و 
ــا از جاده‌هــای مهــم و اســتراتژیک منطقــه بــاز شــود و تــردد بــه  دو ت

ســمت آبــادان و خرمشــهر انجــام بگیــرد. 
عملیــات بعــدی کــه تجربــه کردیــم عملیــات »طریــق ‌القــدس« نام 
داشــت. 8 آذر ســال 60 بــود کــه جبهــه جنوبــی و شــمالی را از هــم 
قطــع کردیــم. بــه این شــکل کــه جبهــه جنوبــی عــراق که به ســمت 
خرمشــهر و جفیــر و هویــزه بــود، بــا جبهــه فتح‌المبین که به ســمت 
فکــه و عیــن خــوش و دشــت اهــواز بــود، به طــور کلــی از وســط کــه ما 
این عملیات را انجام دادیم کمر عراق را شکستیم و عراق نتوانست 
گــر عراق  که در این شــرایط ا اینجا خــود را به درســتی پیدا کنــد. چرا
می‌خواســت نیرویــی را از جبهــه جنوبــی بــه جبهــه شــمالی انتقــال 
دهد، مجبور می‌شــد به بصــره و از بصره به امــاره و از امــاره به جبهه 

فتح‌المبیــن شــمالی ببــرد. 
بلافاصلــه عملیــات بعــدی را ســپاه و ارتــش برنامه‌ریــزی کردنــد و 
توانســتند عملیات فتح‌المبیــن را انجــام دهنــد. در تاریــخ 61/1/1 
این عملیات را انجام دادیم و بلافاصله توانســتیم در این عملیات 
حــدودا 2500 کیلومتــر مربــع از اراضــی خــود کــه بــه اشــغال دشــمن 
ــتاها  درآمده بود را پس بگیریم و آزاد کنیم. همینطور خیلی از روس

را هــم آزاد کردیــم. 
پس از ایــن عملیــات، تعداد زیــادی اســیر از عــراق گرفته شــد و افراد 
زیادی ازعراقی‌ها کشته شدند و عراق مجبور شد پشت مرزها خط 
دفاعی تشکیل دهد و در مقابل ما از خود محافظت کند. بلافاصله 
ــدس« را  ــات »بیت‌المق ــال 61 عملی ــت س ــخ 10 اردیبهش ــا در تاری م
انجام دادیم کــه این عملیــات در 4 مرحله انجام شــد. در عملیات 
»بیت‌المقدس«، چهار قرارگاه، هدایت‌کننده تیپ‌های عملیاتی 
بودند. از جمله؛ قرار گاه »قدس«، »فجر«، »نصر« و »فتح«. در کنار 

این چهار قرارگاه قرار گاه مرکزی وجود داشت که قرارگاه »کربلا« بود. 
مرحلــه اول عملیــات را انجــام دادیــم و توانســتیم جــاده خرمشــهر 
را بگیریــم و در ادامــه بــه ســمت هویــزه و جفیــر و مرزهــای دیگــر 

کردیــم.  پیــش‌روی 
مرحلــه چهــارم عملیــات کــه در 3 خــرداد ســال 61 انجــام شــد و مــا 
حدودا نزدیک به 7 الی 8 لشــکر و شــاید بیشــتر با تیپ‌های مستقر 
ــد از  ــهر را بع ــویم و خرمش ــل ش ــتیم وارد عم ــش توانس ــراه ارت ــه هم ب
22 مــاه آزاد کردیــم و در ادامــه بــه مرزهــای بین‌المللــی رســیدیم. 
مــا در آنجــا مســتقر شــدیم و تمــام شــهرها از جملــه جــاده خرمشــهر 
و خــود خرمشــهر را آزاد کردیــم. تقریبــا می‌تــوان گفــت در عملیــات 
بیت‌المقــدس 5 هــزار و 400 کیلومتــر مربــع و 19 هــزار اســیر گرفتیم و 
حدودا نزدیک بــه 16 هزار کشــته و مجــروح عراق به جای گذاشــت 
و مجبــور شــد بــه مرزهــای بین‌المللــی برگــردد و آرایــش دفاعــی بــه 
خــود گرفــت. مــا توانســتیم در مــدت نزدیــک بــه 2 ســال پــس از آغــاز 
جنــگ، تمــام ســرزمین‌های جنوبــی را از دســت دشــمن آزاد کنیــم 
و تعــداد زیــادی روســتا را آزاد کنیــم. خرمشــهر هــم در ســوم خــرداد 

بــه همیــن منــوال آزاد شــد. 
در این شــرایط اقلیتی می‌گفتند الان که عراق که در موضع ضعف 
اســت چــرا مــا صلــح نکنیــم و جنــگ را تمــام نکنیــم؟ حضــرت امــام 
بــا مشــاوره‌هایی کــه از نظامیان گرفــت و خــود امــام با ابتــکار عملی 
کــه در دســت داشــت، گفتنــد صــدام کســی نیســت کــه پایبنــد بــه 
گــر چنیــن بــود همــان قطعنامــه الجزایــر را در  قطعنامــه باشــد. کــه ا
گر صدام تقویت بشود،  روزهای ابتدایی پاره نمی‌کرد. امام گفتند ا
مجــددا بــه مــا حملــه خواهــد کــرد. بنابرایــن مــا بایــد خواســته‌های 
ــراق  ــد ع ــه بای ــود ک ــن ب ــا ای ــته م ــم و خواس ــت بیاوری ــه‌ دس ــود را ب خ
خــود بپذیــرد متجــاوز اســت و عــراق بایــد بــه مرزهــای بین‌المللــی 
بازگــردد، صــدام ایــن مــوارد را قبــول نمی‌کــرد و کشــورهای عربــی بــه 
گر صدام شکست بخورد، چون »سیف  جایی رسیدند که گفتند ا
العــرب« اســت، آبــروی اعــراب مــی‌رود. حضــرت امــام فرمودنــد یک 
ــر می‌گــردد و در مقابــل  ــر علیــه شــما ب روزی ایــن شمشــیر عرب‌هــا ب

شــما خواهــد ایســتاد و همینگونــه هم شــد. 
گر شما می‌ماندید و زمان دستیابی به  اخیرا مجددا برخی می‌گویند ا
کره می‌کردید،  کره می‌نشستید و مذا خرمشهر با صدام دور میز مذا
گــر پایبند بــود، چرا  اینگونــه نمی‌شــد. مــا در جــواب گفتیــم صــدام ا
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همــان اواخــر جنــگ کــه مــا قطعنامــه 597 را پذیرفتیم، مجــددا به 
ایــران حملــه کــرد و جــاده خرمشــهر را گرفــت و منافقیــن را از طــرف 
غــرب بــه داخــل کشــور فرســتاد و خــودش آنهــا را پشــتیبانی می‌کــرد 

که به 25 کیلومتری کرمانشــاه رســیدند؟ 
در 28 تیــر ســال 67 کــه قطعنامــه را پذیرفتیــم، بعــد از آن در تاریــخ 
4 مــرداد ســال 67 منافقیــن و صــدام از چنــد طــرف بــه ایــران حمله 
کردنــد. بنابرایــن افرادی کــه می‌گفتنــد چرا جنــگ را تمــام نکردید، 

یــا در جنــگ نبودند یــا اینکــه صــدام را درســت نشــناختند! 

یــک سلســله  بنابرایــن عملیــات بیت‌المقــدس در ادامــه 
عملیات‌هــای موفقــی بــود کــه از عملیــات »ثامــن الائمــه)ع(« 
شــروع شــد و بــه فتــح خرمشــهر منتهــی گردیــد. شــما در ادامــه 
اشــاره کردید کــه چــرا جنــگ پــس از فتــح خرمشــهر ادامــه پیدا 
ــرد و یکــی از شــبهاتی کــه ســال‌های اخیــر از ســوی معاندیــن  ک
ح می‌شــود، ناظر بر همین مساله اســت. آن هم از سمت  مطر
جریاناتــی کــه یــک شــهید هــم در جنــگ ندادنــد و در جنــگ 
مشــارکتی نداشــتند. لطفــا در خصــوص چرایــی عــدم امــکان 

اتمــام جنــگ پــس از ســوم خــرداد 61 بفرماییــد. 
حضــرت امــام صــدام را می‌شــناختند و همیشــه نســبت بــه صــدام 
ــه اوایــل جنــگ  ــود ک ــد. دلیــل ایــن مســاله ایــن ب هشــدار می‌دادن
وقتی مــا از موضع ضعــف می‌جنگیدیــم و تجربــه نداشــتیم و ارتش 
منسجمی نداشتیم که در مقابل عراق مقاومت کند، صدام سعی 
می‌کــرد تعــداد خیلــی زیــادی اســلحه وارد خوزســتان کنــد و در بین 
مــردم تقســیم کنــد تــا بــه خیــال خــود، مــردم عــرب خوزســتان از او 
اســتقبال کننــد کــه البتــه برعکــس نتیجــه داد و خــود همیــن مردم 
مجهز شدند و به طرفداری از انقلاب و ایران اسلامی در مقابل عراق 
ایســتادگی کردند. بــر اســاس همیــن مســائل و زمینه‌هــای تاریخی 
ــه  ــه امــام به‌طــور کامــل فضــا را می‌شــناخت و می‌دانســت ک ــود ک ب
گاه بود کــه وی در رابطه بــا ایران چه  صدام قابــل اعتماد نیســت و آ
برنامــه‌ای دارد. از همین جهــت بود که ایشــان معتقد بــود، صدام 
باید خــود بپذیرد کــه متجاوز اســت. امــا صــدام ایــن کار را نمی‌کرد. 
که کشــورهای عربی پشــت او بودنــد و چــراغ ســبز را اروپایی‌ها و  چرا
آمریکایی‌هــا بــه او نشــان دادنــد. در نتیجه اینطــور بود کــه حضرت 

امــام شــخصا صلــح بــا صــدام را درایــن شــرایط قبــول نمی‌کردند. 

روزهــای آخــر جنــگ کــه مــا خودمــان قطعنامــه 598 را پذیرفتــه 
بودیــم، ولــی بازهــم عــراق بــه حمــات و عملیات‌هــای خــود ادامــه 
داد و شهرهای ما را با موشک مورد حمله قرار ‌داد و خلیج فارس را 
ناامن کــرده بــود. همیــن مســائل گواهــی می‌دهد کــه چرا بــا صدام 

نمی‌شــد پــس از فتــح خرمشــهر مصالحــه کــرد.

لطفا در خصوص عملیات‌های بزرگ پس از آزادسازی خرمشهر 
هم توضیح فرمایید.

حضــرت امــام فرمــوده بودند مــا تــا رفع فتنــه بایــد ادامــه دهیــم و به 
همین شــکل هــم بــود. بعــد از عملیــات والفجــر مقدماتــی در تاریخ 
61/11/17 سپاه به این نتیجه رسید تنها فردی که می‌تواند جنگ 
را از بن‌بست درآورد، »علی هاشمی« است. زیرا بچه همان منطقه 
دشت آزادگان است و از اهالی عرب خوزستان بود و تجربیات زیادی 
داشت و تمام خوزستان و دشــت آزادگان به ایشان احترام خاصی 
می‌گذاشــتند و هــر حرفی ایشــان می‌گفــت برای مــردم حجــت بود. 
این شد که ایشان توانست قرارگاهی به نام »قرارگاه سرّی نصرت« 
در هور شــکل دهد و توانســت چند گروه شناســایی تشکیل دهد و 

ما حدودا 34 الی 35 روز در 
خرمشهر جنگ تن به تن 

داشتیم، عراق که به خیال خود 
می‌خواست سه روزه خوزستان 

و هفت روزه تهران را بگیرد، در 
همان روزهای ابتدایی با همان 

عملیات شهید غیور اصلی 
در باتلاق ماند و ناچار شد 

بعد از اینکه نتوانست در آبان 
ماه سوسنگرد را بگیرد، آرایش 

دفاعی به خود بگیرد.
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ایــن گروه‌ها توانســتند یــک ســال در هــور کار کننــد و تمــام عراقی‌ها 
و افراد پشــت ســر عراقی‌ها را هم شناســایی کنند. 

مــا عملیــات »خیبــر« را انجــام دادیــم و در ایــن عملیــات توانســتیم 
ــا  ــراق در اینج ــه ع ک ــم. چرا ــم و بگیری ــرف کنی ــون را تص ــره مجن جزی
تضعیــف شــده بــود و دســت بــه دامــان اطرافیــان شــده بــود کــه بــه 
یک شکلی این جنگ را تمام کنند. همچنین ما در هور توانستیم 
عملیات »بدر« را در سال 63 انجام دهیم. لذا در سال 62 عملیات 
خیبــر و در ســال 63 عملیــات بــدر را انجــام دادیــم و تجــارب زیــادی 

کــی بــه دســت آوردیــم.  در عملیات‌هــای آبــی و خا
سپس ما توانستیم عملیات والفجر 8 را هم انجام دهیم و از رودخانه 
اروند عبور کنیم و دســت عراق را به‌طور کامــل از خلیج فارس قطع 
کنیم. لذا ارتبــاط بین خلیج فارس و عــراق به طور کلــی از بین رفت 
و نتیجــه ایــن شــد کــه مــا در ادامــه توانســتیم عملیــات کربــای 4 و 

کربلای 5 را انجام دهیم. 

در این شرایط وضعیت ارتش عراق به چه ترتیب بود؟

استعداد نظامی عراق در روزهای آخر جنگ از 12 لشکر به 60 لشکر 
ــد و  ــه صــدام پــول می‌دادن ــود و تمــام کشــورهای عربــی ب رســیده ب
نیروهای‌شان در اختیار عراق بود. کشورهای اروپایی مانند آمریکا 
و فرانسه ماهواره‌ها و تجهیزات جاسوســی خود را در اختیار صدام 
قرار داده بودند که او شکســت نخورد. اما زمانــی اینها قبول کردند 
ــه  ــه کویــت حملــه کــرد. وقتــی صــدام ب صــدام متجــاوز اســت کــه ب
کویــت حملــه کــرد و آن را تحــت تصــرف خــود درآورد، اینهــا بــه ایــن 

نتیجه رســیدند. 

به نظر شــما چــرا آن رونــدی که مــا از عملیــات ثامــن الائمه)ع( 
تا عملیــات بیت‌المقــدس داشــتیم، ادامه پیــدا نکرد؟ 

ثامن الائمه)ع( اولین عملیات بزرگ موفقیت‌آمیز ما بود. عملیاتی 
ک ما و در خانــه ما انجام شــده ‌بود. لــذا  تمام مناطق  بود که در خــا
مختلــف از جملــه اینکــه از کجــا وارد شــویم، از کجــا بــه دل دشــمن 
بزنیــم و چگونــه حملــه کنیــم را می‌دانســتیم و دشــمن بــا وجــود 
اینکــه بــه تعبیــری تــا دنــدان مســلح بــود ولــی تجربــه جغرافیایــی و 
منطقــه‌ای مــا را نداشــت. ایــن بــود کــه مــا بــر دشــمن غلبــه کردیم و 
توانســتیم عملیــات ثامن‌الائمــه)ع( کــه اولیــن عملیات‌مان بــود را 

بــه خوبــی انجــام دهیــم. 
بلافاصلــه عملیات بعــدی »طریــق القدس« بــود کــه آن را بــا نیروی 
بیشــتر و تجهیــزات بیشــتر و شناســایی خــوب و طرح‌هــای بهتــر از 
عملیــات قبلــی انجــام دادیــم و عــراق در ایــن عملیــات بــا شکســت 
مواجــه شــد و توانســتیم بســیاری از ســرزمین‌ها را آزاد کنیــم و در 

نتیجــه عــراق روحیــه خــود را از دســت داده بــود. 
در عملیــات فتــح المبیــن، عملیــات مــا لــو رفتــه بــود. در دو منطقــه 
از طریــق فکــه و چذابــه و از جــای دیگــر ســمت عیــن خــوش، صــدام 
عملیاتــی انجــام داد کــه مــا را مشــغول کنــد، امــا نتوانســت در فتــح 
المبیــن مقابــل عملیــات مــا مقاومــت کنــد و مــا توانســتیم بــا اینکــه 
عراق پاتک کــرد و ابتــکار عمل ما را با مشــکل مواجــه کرد، امــا در هر 
صورت مــا عملیات را انجــام دادیم. حتــی آقای محســن رضایی در 
تاریخ 2 فروردین در ســال 61 در موقعیتی بودند که نمی‌دانســتند 
این عملیات را بــه دلیل لو رفتــن آن ادامــه دهند یا خیــر و بلافاصله 
ایشان با هواپیمای جنگنده به سمت تهران می‌روند و با حضرت 
امام دیدار می‌کنند و به حضرت امام می‌گویند استخاره‌ای بگیرید 

گر همان دوران ما با صدام  ا
صلح می‌کردیم باز هم مساله 

دیگری را مطرح می‌کردند از 
جمله، دلیل این همه شهیدی 
گر قصد صلح  که دادیم چه بود ا
گر  داشتید؟ چرا صلح کردید؟ ا
می‌توانستید چرا داخل عراق 

نرفتید و دشمن را تنبیه ‌نکردید؟ 
آنها حتما این مسائل را مطرح 

می‌کردند.
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که مــا بایــد چــه کاری انجــام دهیــم؟ می‌گوینــد شــما امام هســتید، 
هم مــا را دعا کنیــد و هم اینکــه مــا را راهنمایی کنید و حضــرت امام 
فرمودند در کار خیر، حاجت هیچ اســتخاره نیســت. شــما به قرآن 
مراجعــه کنیــد و قــرآن را بگشــایید کــه همــان قــرآن کمک‌کننــده و 
یــاری دهنــده شماســت و وقتــی آقــای محســن رضایــی قــرآن را بــاز 
کردند آیه »انــا فتحنا لک فتحا مبینــا« آمد و بچه‌هــا روحیه گرفتند 
ــام آن  ــتند تم ــد و توانس ــوم آوردن ــمن هج ــه دش ــدرت ب ــام ق ــا تم و ب

منطقــه را آزاد کنند. 
مــا در اینجــا برنامه‌ریــزی کــرده بودیــم. برنامه‌ریــزی مــا در عملیات 
بیــت المقــدس و آزادســازی خرمشــهر در منطقــه‌ای شــده بــود کــه 
55 درجــه گرما داشــت. ولــی آمادگی داشــتیم که عملیــات را انجام 
دهیــم و عــراق تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه بــود و خــط دفاعــی 
تشــکیل داده بــود و می‌دانســت هــدف مــا بصــره اســت. اینگونــه 
شــد کــه در مقابــل مــا تمــام تانک‌هــای خــود را از ســمت طلاییــه تــا 
شــلمچه چیده بود و هزاران تانک در آنجا مســتقر بود. ما عملیات 
را انجام دادیــم و ضربه محکمی به دشــمن وارد کــرده بودیم و کلی 
از تجهیزات‌شان را از بین برده بودیم و عراق خیلی کشته و مجروح 
داد تا توانستیم خط دفاعی اول تا سوم را بگیریم. اما نگاه داشتن 

آن بــرای مــا مشــکل بود. 

کــم  وضعیــت روانــی و روحــی جامعــه و رزمنــدگان و فضــای حا
بــر جبهــه بعــد از فتــح خرمشــهر چگونــه بــود؟ آن روحیــه‌ای کــه 
ــود؟  ــه چــه نحــوی ب کــم شــد ب وجــود داشــت و فضایــی کــه حا
وقتی شــما بعــد از آزادســازی خرمشــهر وارد خرمشــهر شــدید، 
مقــداری از ایــن لحظــات بــرای نســلی بفرماییــد کــه آن دوره را 

تجربــه نکرده‌انــد. 
بعــد از فتــح خرمشــهر جشــن بزرگــی برگــزار شــد. شــاید مــردم انتظــار 

ــه بتوانیــم خرمشــهر را آزاد کنیــم. پیــش از  ــه مــا اینگون نداشــتند ک
عملیــات بیت‌المقــدس، بــا وجــود عملیات‌هــای پــی در پــی کــه 
پشت سر هم داشتیم، مردم از ما سوال می پرسیدند خرمشهر چه 
شد؟ می‌گفتند شما بســتان و سوســنگرد را آزاد کردید، از خرمشهر 
بگویید؟ خرمشهر چگونه شد؟ مردم گمان می‌کردند ما نمی‌توانیم 
خرمشــهر را آزاد کنیــم. فتــح المبیــن را انجــام دادیم، می‌پرســیدند 
همه اینها را انجام دادید، حالا بگویید خرمشهر چه شد؟ در سوم 
خــرداد کــه مــا توانســتیم خرمشــهر را آزاد کنیــم مــردم حیــرت‌زده و 
متعجب شــدند و جشــن برپا کردند و خوشــحال شــدند و شــیرینی 

می‌دادنــد. بــه گونــه‌ای کــه سرتاســر کشــور به همیــن شــکل بود. 
روحیه رزمنــدگان بالا رفته بــود و آمــاده بودند تا بعد از خرمشــهر به 
ســراغ بصــره برونــد و از ارونــدرود بگذرنــد. همینطــور نیرو به سراســر 
که مردم انتظار نداشــتند مــا بتوانیم  جبهه‌ها ســرازیر می‌شــد. چرا
گر بتوانند خرمشهر  خرمشهر را بگیریم. حتی صدام هم گفته بود ا
را از مــن بگیرند، من کلیــد بصــره را به آنهــا می‌دهم. این مســاله‌ای 
بود که مردم ما می‌دانستند و گمان می‌کردند حتما ما نمی‌توانیم 
خرمشهر را بگیریم. ما بعد از فتح خرمشهر از تیپ به لشکر رسیدیم، 
چون نیــروی مردمی به ســمت جبهه‌ها ســرازیر شــد و بــا تجهیزات 
کامل و طرح‌های بهتر و پشتیبانی مردم توانستیم از تیپ به لشکر 

تبدیل بشویم. 
گر همان دوران ما بــا صدام صلح می‌کردیم باز هم مســاله دیگری  ا
را مطرح می‌کردند از جمله، دلیل این همه شهیدی که دادیم چه 
گر می‌توانستید چرا  گر قصد صلح داشتید؟ چرا صلح کردید؟ ا بود ا
داخل عراق نرفتید و دشمن را تنبیه ‌نکردید؟ آنها حتما این مسائل 
را مطــرح می‌کردنــد. بنابرایــن چنیــن افــرادی کــه ایــن صحبت‌هــا 
را مطــرح می‌کردنــد، به‌دنبــال مســاله خیرخواهانــه نبودنــد. بلکــه 

به‌دنبال تضعیف ایران و ایجــاد فتنه بودند. 
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بازتاب بازپس‌گیری خرمشهر در رسانه‌های بين‌المللی

اعترافات
نگاهی به اخبار و گزارش‌های منعكس شده از خبرگزاری‌ها، شبكه‌های مختلف 
نی و مطبوعات معتبر جهان درباره عملیات بیت‌المقدس و آزادســازی  یو تلویز
خرمشــهر نشــان می‌دهد با وجود نــگاه جانبدارانــه و جهت‌دار در ارســال اخبار 
وزانــه در این‌باره، جملگی این رســانه‌ها زبان اعتراف گشــوده و با  و اطلاعات ر
یم بعث در این عملیات اذعان كرده‌اند. ژ وهای ر بهت و حیرت به شكست نیر

مرتضی پورخانی
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عملیات پیروزمند بیت‌المقدس كه منجر به آزادسازی خرمشهر 
پــس از ۵۷۵ روزگردیــد، ضربــه اساســی و تعییــن كننده‌ای بــر پیكر 
دشــمن وارد ســاخت و تمامــی معــادلات و ذهنیت‌هایــی را كه در 
مــورد توانایــی و قابلیت‌هــای نظامــی ایــران وجــود داشــت، تغییــر 
داد. بســیاری از كارشناســان نظامــی و تحلیل‌گــران رســانه‌های 
گی‌هــای عملیاتــی نیروهــای  خارجــی، در برابــر ســرعت عمــل و ویژ

ایرانــی به هنــگام فتــح خرمشــهر مبهوت و شــگفت‌زده شــدند.  
برای پــی بردن بــه عظمت ایــن نبرد حماســی کافی اســت بدانیم 
که نیروهای متجاوز بعثی پیش از نبرد سرنوشت‌ســاز، رزمندگان 
ما بــرای آزادی خرمشــهر در اطلاعیه‌ای بــه نیروهای خود دســتور 
داده بودنــد که دفــاع از خرمشــهر را به منزلــه دفاع از بصــره، بغداد 
و تمــام شــهرهای عــراق محســوب دارنــد. همچنیــن تجهیــزات و 
امکانــات دفاعــی دشــمن در این منطقه نشــان مــی‌داد کــه ارتش 
بعث خرمشهر را به عنوان نماد پیروزی خود در جنگ به حساب 
آورده و قصــد داشــته اســت بــه هــر قیمــت،‌ ایــن شــهر را در تصــرف 
نیروهای خویش نگهدارد. هنگامی که مرحله اول و دوم عملیات 
بیت‌المقدس بــه پایان رســید و رزمنــدگان ما در اطراف خرمشــهر 
مستقرشــدند، رادیوی رژیم بعثــی می‌کوشــید در تبلیغات کاذب 
خ بکشــد تا  خــود حضــور نیروهــای حــزب بعــث را در خرمشــهر بــه ر
توجیهــی بــرای ترمیــم روحیــه نیروهــای شکســت خــورده و رو بــه 
هزیمت بعثی باشــد. فتح خرمشــهر در زمانی کمتر از ۲۴ ســاعت، 
موجــب شــد کــه بخــش قابــل توجهــی از نیروهــای مهاجــم بعثــی 
بــه اســارت نیروهــای جمهــوری اســامی ایــران درآینــد و مواضــع 

رســانه‌های جمعــی نســبت بــه ایــن موضــوع تغییــر نماید. 
نتایــج عملیــات بیت‌المقــدس بــه ویــژه فتــح خرمشــهر انعکاســی 
جهانی داشــت و اخبار مربوط به این پیروزی در صدر گزارشات و 
تفسیرهای سیاسی و نظامی رسانه‌های گروهی جهان قرار گرفت. 
ناظــران و تحلیل‌گران رویدادهــای جنگ تحمیلــی، بازپس‌گیری 
خرمشهر را به عنوان نقطه عطفی در جنگ ایران و عراق شناختند 
و بــر این امــر اذعــان داشــتند کــه ایرانیــان از نظــر نظامــی در موضع 

برتری نســبت به عــراق قــرار گرفته‌اند.

بازتاب‌های رسانه‌‌ای
 رادیــو بــی بــی ســی: گفتــه می‌شــود ارتــش عــراق به‌وســیله 
مین‌گــذاری و ایجــاد شــبکه‌های زیرزمینــی و بلندی‌هایــی بــه 
منظــور اســتقرار توپخانــه در خرمشــهر مســتقرند و کامــاً واضــح 
اســت که صــدام قصــد دارد بــه هــر نحــو ممکــن از تصرف خرمشــهر 

توسط نیروهای ایرانی، جلوگیری کند. 
 با آغاز عملیــات بیت‌المقدس تایمز مالی نوشــت: »خرمشــهر 
کلید پیروزی جنگ اســت. این شهر نشــانه‌ پیروزی عراق و مظهر 

مقاومت سرسختانه ایران است.« 
 اهمیت این شهر چنان بود که صدام برای حفظ آن بسیاری 
از نیروهایــش را از محورهــای دیگــر عقــب می‌کشــید تــا خرمشــهر را 

با چنگ و دندان حفظ کند. 
ک میهن اسلامی،   با آغاز مرحله اول و آزاد شدن قسمتی از خا
کنــی بــه تکاپــو می‌افتنــد تــا بــا وارونــه جلــوه  آژانس‌هــای خبرپرا
دادن حقیقت، پیروزی‌های ایران را خنثی و کم‌اثر جلوه دهند. 
کی از آن بود که ارتش عراق قســمت   در حالی‌که همه چیــز حا
زیــادی از اراضــی ایــران را از دســت داده و راه فــرار در پــی گرفتــه، 
ولی رســانه‌های غربی بــا تبلیغــات گســترده اعلامیه‌های شــورای 
فرماندهی عراق را پخش کرده و کمترین اشاره‌ای به پیروزی‌های 
ایــران نمی‌کننــد. حتــی مدعــی می‌شــوند کــه ادعاهــای پیــروزی 
ایران واقعیت نداشته و شواهد چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. 
 در آســتانه ورود قــوای ایران به خرمشــهر بخش فارســی رادیو 
بغداد مکــرر اعــام می‌کند: »دفــاع از خرمشــهر دفاع از بصره اســت 
ــو  ــن رادی ــت. ای ــهر اس ــاع از خرمش ــرو دف ــی در گ ــت عرب ــروی ام و آب
ــه مقاومــت وادار  تــاش می‌کنــد ســربازان وحشــت زده عراقــی را ب

کند.« 
 رادیــو بــی بــی ســی: »حــوادث چنــد روز اخیــر دیگــر نمی‌گــذارد 
ادعاهــای عــراق دایــر بــر عقب‌نشــینی طبــق برنامــه، سرپوشــی بــر 
دامنه شکســت این کشــور به شــمار می‌آید. ظرف دو ماه گذشته 
تقریباً تمام قوایــی که در خوزســتان موضع گرفتــه بودند، مجبور 
بــه عقب‌نشــینی شــدند. ســقوط ســریع خرمشــهر بــه خصــوص 
باعــث ســرافکندگی عــراق گشــته اســت. طبــق تخصیــص، ۳۰ الــی 
ــا مــرز  ۴۰ هــزار ســربازان از ایــن شــهر دفــاع می‌کردنــد و فاصلــه آن ت

چند کیلومتری بیشتر نبوده است.« 



 شماره  51 /  خرداد  1401 38

پرسمـــــــــــان 

 عکس‌العمل کشورها در برابر پیروزی رزمندگان اسلام، علاوه 
براینکــه نشــان دهنــده غافل‌گیــری آنهــا و هم‌چنیــن عــدم درک 
لــت داشــت،  روشــن آنهــا از ناتوانــی آنهــا بــود، بــر ایــن مهــم نیــز دلا
که طی مراحل مختلف جنگ و عملیات، قابلیت‌ها و توانایی‌های 

غیر منتظره‌ای از رزمندگان اسلام بروز کرده است. 
 تحلیل محافل کارشناسی، ناظران، شخصیت‌ها و مقام‌های 
رســمی کشــورها در مــورد رونــد جدیــد در جنــگ، نمایانگــر نوعــی 

غافل‌گیری و اظهار شگفتی همراه با نگرانی بود. 
کیــد   همــه نظرهــا و تحلیل‌هــای ارایــه شــده بــر ایــن نکتــه تا
ــه عنــوان  داشــت کــه پیــروزی ایــران درعملیــات بیت‌المقــدس ب
نقطــه عطــف، می‌توانــد سرنوشــت جنــگ را تعییــن کنــد چنانکــه 
روزنامــه‌ گاردیــن چــاپ انگلیــس ایــن پیــروزی را نقطــه عطفــی در 
جنگ میان کشور دانست و افزود »سقوط خرمشهر یعنی سقوط 
آخریــن و مهمتریــن افتخــار جنگــی عــراق کــه ایرانی‌هــا بــا بازپــس 
گرفتــن آن، ایــن بــرگ برنــده کــه بــه وســیله آن عــراق می‌کوشــید 
کــره بکشــاند از دســت بغــداد ربودنــد.« و  ایــران را بــه پــای میــز مذا

کیــد کــرد کــه  روزنامــه لومونــد چــاپ فرانســه نیــز بــر ایــن مســئله تا
نبرد خرمشهر سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد. 

 خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ســقوط خرمشــهر را شکســتی 
توهین‌آمیز و واقعی بــرای دولت صدام در جنــگ ۲۰ماهه ارزیابی 
کــرد. رادیو لنــدن نیز به نقــل از کارشناســان، پیروزی در خرمشــهر 
را به عنوان یکی از بزرگترین پیروزی‌های ایران بر شــمرد. روزنامه 
نیویــورک تایمــز نیــز عقب‌نشــینی عــراق را بــه عنــوان بزرگتریــن 

شکست برای عراق در طول جنگ ذکر کرده است. 
- در ســایر تحلیل‌هایی که در مورد آثار ناشــی از شکســت عراق در 
ح می‌شــد، بــه موضوعاتــی همچون  عملیــات بیت‌المقــدس مطر
تحقیــر ارتــش عــراق، از دســت دادن مهم‌تریــن و بزرگتریــن انگیــزه 
عراق‌هــا، در تیر رس قــرار گرفتن مناطــق نفت‌خیز عــراق و توانایی 
ک عراق اشــاره شده است.  ایران برای پیشــروی به مرز داخل خا
 درباره ریشه‌یابی علل برتری نظامی ایران بر عراق و دستیابی 
نیروهای ایران به پیروزی‌های درخشــان، روزنامه لوس آنجلس 
تایمــز نوشــت: »اســتراتژی نظامــی ایــران بــر عــراق برتــری داشــته و 
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ایرانیان حملات خود را با نیروی زیاد برصف عراق‌ها در خوزستان 
وارد آورده‌انــد. عــاوه بــر ایــن ایرانیــان دارای روحیــه ایثــار و از 
خودگذشــتگی و میــل بــه شــهادت بــوده و بــا شــوقی انقلابــی برای 
آزادی سرزمین‌هایشــان می‌جنگنــد و در مقابــل، ســربازان عراقی 

اعتماد به نفسشان را از دست داده‌اند.« 
 روزنامــه واشــنگتن پســت عامــل پیــروزی ایرانیــان را شــیوه 
حمــات زمینــی ایــران و تکمیــل آن در مراحــل مختلف دانســت و 
گیــری آن را ندارنــد. مجلــه  کیــد کــرد، عراق‌هــا هنــوز یــارای فرا تا
آلمانــی اشــپیگل نیــز روحیــه شــهادت‌طلبی و تعصــب را عامــل 
ــر  ــلم ب ــتانی مس کس ــه پا ــت و مجل ــران دانس ــر ای ــای اخی پیروزی‌ه

کید کرد. نقش ایمان و قدرت روحی تا
 در نخسـتین بررسـی‌های ریشـه‌یابی علـل دسـت‌یابی ایـران 
به پیـروزی سـریع، آنچـه بیـش از هـر عاملـی دیگر مـورد توجـه قرار 
گرفـت، موقعیـت جدیـد نظامـی ایـران و برتـری آن بـر عـراق بـود. 
نتایـج ناشـی از ایـن شکسـت می‌توانسـت تأثیـرات کاماًل آشـکار و 
تعیین‌کننده‌ای را در داخل عراق و در سطح منطقه داشته باشد. 

روزنامــه الاهــرام چــاپ مصــر بــه نقــل از کارشناســان نظامــی، 
در مورد موقعیــت عراق در جهــان عرب و تأثیــر رخدادهای جنگ 
بــر منطقــه نوشــت: »عــراق در دروازه شــرقی جهــان عرب قــرار دارد 
و نتایــج آنچــه کــه در آن منطقــه روی می‌دهــد بــا ســرعتی سرســام 
ــی منعکــس می‌شــود.« در جــای دیگــر  آور در سراســر منطقــه عرب
همین روزنامه آمده است: »شکست عراق نه تنها موجب سقوط 
ک ایــن کشــور خواهــد شــد، بلکــه این بــه نوبه  دولــت و اشــغال خا
خــود فاجعــه بزرگــی اســت و بــه ســقوط پــی در پــی دولت‌هــای 

خلیج‌فارس می‌انجامد.« 
ــرات  ــی تأثی ــا بررس ــز ب ــه نی ــیتدپرس در منام ــزاری آسوش خبرگ
آزادی خرمشــهر بــر وضعیت سیاســی عــراق و منطقه گــزارش داد: 
»ســقوط ایــن شــهر )خرمشــهر( بــه دســت ایرانی‌هــا ســبب بــه هــم 
ریختــن رژیم صــدام و بــروز مشــکلاتی در ســایر نقــاط خلیــج فارس 
خواهــد شــد.« توانایــی نظامــی ایــران موجــب تحــول در صحنــه 
نبرد شده و تاثیرات احتمالی آن در حوزه سیاسی در داخل عراق 
و در ســطح منطقــه مــورد بررســی و توجــه ناظــران قــرار گرفــت. بــه 
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ایــن معنــا، پیدایــش نتایــج ناشــی از ایــن وضعیــت بیان‌گــر منطق 
کم بر تغییر ماهیت جنگ بود.  حا

ــان بخــش  در حالیکــه تصــور می‌شــد تجــاوز نظامــی عــراق پای
حیــات سیاســی نظــام انقلابــی ایــران خواهــد بــود، رونــد تحــولات 
جنــگ، اوضــاع را بــه گونــه‌ای تغییــر داد کــه سرنوشــت سیاســی 
کــم بــر بغــداد، در معــرض ابهــام و  صــدام و تــداوم بقــای دولــت حا

تردید قرار گرفت. 
 پیدایش وضعیت جدید منجر به تغییر مواضع عراق، افزایش 
نگرانــی آمریــکا و اتخــاذ مواضــع و سیاســت‌های جدیــد در منطقــه 
و برخورد با ایران و همچنین افزایش حمایت و گسترش تحرکات 
دیپلماتیــک کشــورهای عــرب پشــتیبان عــراق شــد. در ایــن حال 
ــه طــور  ــد، ب ــر وضعیــت جدی ــر درماندگــی در براب ــر اث ــت عــراق ب دول
تلویحــی نقــش و موقعیــت خــود بــرای آمریــکا و نیــز جنــگ نیابتــی 

علیه ایران را یادآوری می‌کرد. 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در گزارشــی اعلام کرد کــه عراقی‌ها 
اســامی  انقــاب  گســترش  از  جلوگیــری  بــرای  می‌کننــد  ادعــا 
)بنیادگرایی( ایران به عراق و کشورهای طرفدار غرب و کشورهای 
نفت‌خیــز حــوزه خلیج‌فــارس از جملــه عربســتان و کویــت، بــا ایــن 
کشور می‌جنگند. این اعترافات عراقی‌ها به نقش خود در تامین 
منافع غرب و کشــورهای منطقه در حالی بیان می‌شــد که دولت 
ــتیبانی و  ــه پش ــده ب ــش آم ــی پی ــع بحران ــروج از وض ــرای خ ــراق ب ع

حمایت دوستان غربی و منطقه‌ای خود نیاز داشت. 
 عراقی‌هــا برخــاف مواضــع قبلــی خــود - قبــل از جنــگ و قبــل 
از شکست در تلاش برای تجزیه ایران و لغو قرارداد ۱۹۷۵الجزایر- 
در وضعیت جدید اعلام کردند که هیچ‌گونه نظر توسعه طلبانه‌ای 
ک ایران ندارند. در واقع این موضع گیری‌ها در اثر وضعیت  به خا
نامطلوبــی بود که بعــد از فتح خرمشــهر گرفتار آن بــود. و بی‌گمان 
کید عراق بر پایــان دادن به جنگ و اتخاذ مواضــع صلح‌جویانه  تا

می‌توانست موقعیت سیاسی این کشور را بهبود بخشد.
دراین مقطــع در حالیکــه عراق ادعــای صلح‌طلبی می‌کــرد جزیره 
ــذا ایــن اقــدام  خــارک توســط هواپیمــای عراقــی بمبــاران شــد و ل
عراق را بایــد در چارچوب سیاســت‌های جدید آمریــکا و به عنوان 

تهدیــد علیــه ایــران ارزیابــی کرد.
شــهر بنــدری ایرانیــان كــه طــی 10 روز گذشــته از نیروهــای عراقــی 

بازپس گرفته شــد خرابه‌ای بیش نبود. این شــهر بــه میدان مین 
مبدل شــده اســت. در حقیقت هیــچ ســاختمانی از گزنــد تخریب 
در امان نمانــده و اثری از زندگی در این خرابه‌ها یافت نمی‌شــود.

كتبر 1980 طی نبردی خانه به خانه بخش اصلی  عراقی‌ها كه در ا
خرمشــهر را در كنترل خود گرفته بودند، طی 48 ساعت در روزها 
گرچه نیروهــای عراقی  ی 23 و 34 مــاه مه آن را از دســت دادنــد. ا
ایــن منطقــه را بــه قلعــه‌ای مســتحكم تبدیــل كــرده بودنــد ولی در 
پایان حدود 30 هزار ســرباز عراقی مســتقر در شــهر بدون مقاومت 
عقب‌نشــینی كــرده و مهمــات و تجهیــزات خــود را در ســنگرهایی 
باقی گذاشــته‌اند. پیروزی ایران در خرمشــهر زمانی بــود كه عراق 
ــز متحمــل شكســت‌هایی  قبــل از آن در بخش‌هــای شــمالی‌تر نی
روحیــه شــكن شــده بــود: »نخســت در حوالــی دزفــول و بعــد در 
منطقــه اهــواز.« پیــروزی ســریع و غیــر منتظــره ایــران در خرمشــهر 
آنچه را كــه ماه‌ها كارشناســان نظامــی غربی در منطقــه می‌گفتند 
تاییــد كــرد: »عمدتــا اینكــه ارتــش ایــران دوبــاره دارای یــك نیــروی 
رزمنــده بــا رهبــری خــوب و از نظــر تكنیكــی كارآمــد، شــده اســت. 
كتیكــی  بــه عــاوه ایــن ارتــش راهــی یافتــه اســت تــا مهارت‌هــای تا
خــود را بــا روش‌هــای جنگــی غیرمرســوم اعضــای آمــوزش ندیــده 
پاسداران انقلاب اسلامی تلفیق كند.« سرهنگ حسین شبانی، 
افسر همراه خبرنگاران در بازدید از خرمشــهر، گفت: »این جنگ 
بــرای مــا خــوب بــوده، وقتــی عراقی‌هــا حملــه كردنــد، مــا عمــا بــه 
عنوان یــك ارتش وجــود نداشــتیم، امــا آنهــا مجبورمــان كردند كه 

دوبــاره ســازماندهی شــده و بجنگیم.« 

تجزیه و تحلیل
ک ایران، در یک اقدام  رژیم بعث پیش ازحمله متجاوزانه به خــا
تحــت عنــوان عملیــات روانــی، نقشــه‌هایی در کتاب‌های درســی 
مدارس چاپ کرده بود که خوزستان ایران را به عنوان »عربستان« 
نــام بــرده، بــه جــای آبــادان نوشــته شــده بــود »عبــادان«، به‌جای 
خرمشــهر »محمــره« به‌جــای سوســنگرد »خفاجیــه«، و بــه جــای 
اهــواز »الاحــواز«. مهــر مــاه ســال ۵۹ هنگامــی کــه ارتــش تــا دنــدان 
مســلح بعثــی در برابــر تعــداد کمــی از رزمنــدگان محلــی مســتقر در 
خرمشهر زمین‌گیر شد و ۴۵ روز تلفات داد تا بتواند شهر را بگیرد، 
در توجیــه مقاومــت ســپاه و نیروهــای مردمــی در خرمشــهر، رادیو 
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ــر ایــن افتضــاح عظیــم ارتــش بعــث ســرپوش  ــرای اینکــه ب عــراق ب
ــر تــرس  ــرد »مقاومــت نیروهــا در خرمشــهر، در اث بگــذارد، اعــام ک
ــراری  ــراد ف ــه منظــور اعــدام اف ــه ب از جوخه‌هــای اعدامــی اســت ک

از جبهــه، در پشــت ســر نیروهــای ایرانی تشــکیل شــده اســت.« 
کید داشــت  همــه نظرهــا و تحلیل‌هــای ارایــه شــده بر ایــن نکتــه تا
کــه پیــروزی ایــران درعملیــات بیت‌المقــدس بــه عنــوان نقطــه 
عطــف، می‌توانــد سرنوشــت جنــگ را تعییــن کنــد. اخبــار نقــض و 
موضع‌گیری‌هــای متناقــض بعثی‌هــا و رســانه‌های بین‌المللــی 
در قبــل و بعــد از عملیــات بیت‌المقــدس و بازپس‌گیــری خرمشــهر 
گر ایــن مطلــب اســت کــه رژیــم بعــث و هــم پیمانانــش تصــور  نشــا
از دســت دادن خرمشــهر را هــم نمی‌کردنــد و پــس از ایــن فتــح و 
پیــروزی غرورآفریــن رزمنــدگان اســام، بــه ناچــار زبــان بــه اعتــراف 
بــه قــدرت جمهــوری اســامی ایــران گشــودند و بــا زیرکــی وضــع 

خــود را تغییــر دادنــد.
ــه  در نخســتین بررســی‌های ریشــه‌یابی علــل دســت‌یابی ایــران ب
پیــروزی ســریع، آنچــه بیــش از هــر عاملــی دیگــر مــورد توجــه قــرار 
گرفــت، موقعیــت جدیــد نظامــی ایــران و برتــری آن بــر عــراق بــود. 
نتایــج ناشــی از ایــن شکســت می‌توانســت تأثیــرات کامــاً آشــکار و 
تعیین‌کننده‌ای را در داخل عراق و در سطح منطقه داشته باشد. 
 بــه طــور کلــی بازتــاب بازپس‌گیــری خرمشــهر در محافــل خبــری و 
رســانه‌های خارجــی و نظــرات کارشناســان و تحلیل‌گــران نظامی 
ــاً  دربــاره آزادســازی خرمشــهر و ناتوانــی عــراق در حفــظ آن، عمدت

شــامل محورهــای زیــر بــوده اســت:
کتیک. 1. شکست سیاسی - نظامی عراق از نظر استراتژی و تا

کرات صلح. 2. از دست دادن برگ برنده برای مذا
3. ضعف روحی نیروهای عراقی و تحقیر‌های ناشی از شکست‌ها 

و عقب نشینی‌های پی در پی.
4. تردید کشــورهای عربی درمورد توانایی نظامی عراق علی رغم 

کمک‌های همه جانبه سیاسی - نظامی، تبلیغاتی، مالی و...
5. ابهــام حامیــان عــراق در مــورد سرنوشــت رژیــم ایــن کشــور و 

حیــات سیاســی صــدام.
در حالیکه تصور می‌شــد تجــاوز نظامی عــراق پایــان بخش حیات 
سیاســی نظــام انقلابــی ایــران خواهد بــود، رونــد تحــولات جنگ، 
اوضاع را به گونه‌ای تغییر داد که سرنوشت سیاسی صدام و تداوم 

کم بر بغــداد، در معرض ابهام و تردیــد قرار گرفت.  بقای دولت حا
کــه در رســانه‌های بین‌المللــی از ســوی کارشناســان و  مســائلی 
تحلیل‌گران سیاســی- نظامی مورد ارزیابی قــرار گرفت را می‌توان 
اینگونــه جمــع بنــدی نمــود؛ فتــح خرمشــهر کــه در نظــر اســتکبار 
جهانی و وابســتگان آن به منزله‌ی ســقوط رژیم عراق و فروپاشــی 
کشــورهای منطقه مورد ارزیابی قــرار گرفت، درواقــع خط بطلانی 
ــری  ــکاس بازپس‌گی ــید. انع ــاع کش ــتکبار و ارتج ــه‌های اس ــر نقش ب
خرمشــهر در رســانه‌ها و عکس‌العمــل کشــور‌ها در برابــر پیــروزی 
رزمندگان اســام، عــاوه براین که نشــان دهنــده غافل‌گیــری آنها 
و همچنیــن درک روشــن آنهــا از ناتوانــی عراق بــود، برایــن مهم نیز 
لت داشت که طی مراحل مختلف جنگ و عملیات، قابلیت‌ها  دلا
ــام بروز کرده است  و توانایی‌های غیر منتظره‌ای از رزمندگان اس

و ایــن چیــزی نبود کــه بتوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت.

منابع:
1. ماهنامه طریق الوسطی، 1382

2. سایت آفتاب
3. گرگ پور،1388: 14-15-16
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مروری بر ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

ادامۀ جنگ، بلندپروازی 
یا اجتناب‌ناپذیر؟!

یکی از پرســش‌هایی که در مورد دفاع مقــدس همواره مطرح بوده اســت، چرایی 
گرچه تکراری بوده و  ادامه جنگ پس از آزادسازی خرمشهر است. این پرسش ا
رسی‌اش همچنان  بار‌ها به آن پاسخ داده شده است، اما به‌دلیل اهمیت بالای آن، بر

وهشی و کارشناسانه است.  نیازمند اقدامات پژ
یحیی نیازی 
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جنـــگ تحمیلـــی زمانـــی آغاز شـــد کـــه ایـــران اســـامی به‌دلیـــل وقوع 
انقـــاب، حـــوادث و مشـــکلات داخلـــی و بین‌المللی، بـــه هیچ وجه 
آمـــاده درگیـــر شـــدن در یـــک جنـــگ گســـترده نبـــود. در شـــرایط بـــروز 
جنـــگ، تنهـــا راه منطقـــی، دفـــاع بـــا قـــدرت علیـــه متجـــاوز و بیـــرون 
راندن و تنبیه آنـــان و حصول اطمینـــان از عدم تجـــاوز مجدد بود. 
این امـــر مبنـــای راهبـــردی ایـــران در طـــول جنـــگ تحمیلی بـــود و با 
ـــا آخریـــن روز پیگیـــری می‌شـــد.  ـــاد جنـــگ، ت وجـــود هزینه‌هـــای زی
از دیـــدگاه برخـــی کارشناســـان و صاحب‌نظـــران تنهـــا مقطعـــی کـــه 
می‌توانســـت جنـــگ بـــه پایـــان برســـد، پـــس از آزادســـازی خرمشـــهر 
ـــا ســـال  بـــود، امـــا بـــه دلایـــل ذیـــل ایـــن امـــر محقـــق نشـــد و جنـــگ ت

1367 ادامـــه یافـــت.

مرور برخـــی دلایـــل ادامه جنـــگ پس از آزادســـازی 
خرمشـــهر

آزادسازی خرمشهر به‌عنوان یک حادثه تاریخی و سرنوشت‌ساز، 
ـــا  از مهمتریـــن نقـــاط عطـــف دوران دفـــاع مقـــدس مـــی باشـــد کـــه ب
پیـــروزی های بدســـت آمـــده در ســـال دوم جنـــگ، برتری سیاســـی 

و نظامـــی ایـــران را در پی داشـــت. 
کنـــون موضوع ادامه جنگ پس از فتح خرمشـــهر به یک پرســـش  ا
ـــی وجـــود  بنیادیـــن تبدیـــل شـــده اســـت‌. در ایـــن زمینـــه ملاحظات

دارد کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد: 
1. تصمیم‌گیری برای پایان دادن یا ادامه جنگ پس از آزادسازی 
ـــا نظـــر اجمـــاع نخبـــگان و مســـئولان سیاســـی ـ نظامـــی  خرمشـــهر ب
کشـــور و در حضـــور امـــام راحـــل و پـــس از برگـــزاری جلســـات متعـــدد 
ــا بـــود کـــه  ــر ایـــن معنـ ــر بـ ــرایط تصمیم‌گیـــری ناظـ ــاذ شـــد. شـ اتخـ
قوای نظامی ایران بـــا آزادســـازی مناطق اشـــغالی، ماهیت جنگ 
تجاوزکارانه و فرسایشـــی را با کســـب برتـــری سیاســـی ـ نظامی تغییر 
داده‌انـــد و در چنیـــن وضعیتـــی به‌زعـــم امریـــكا و غـــرب ارائـــه هرگونـــه 
امتیـــاز بـــه ایـــران، بـــه معنـــای بـــه رســـمیت شـــناختن برتـــری نظـــام 
برآمـــده از انقـــاب اســـامی بـــوده و بـــا منافـــع غـــرب در تضـــاد اســـت‌. 
بنابرایـــن اجتنـــاب از ارائـــه هر گونـــه امتیـــاز به ایـــران‌، یک سیاســـت 
کلـــی و مـــورد توافـــق بـــود کـــه از ســـوی امریـــكا و غـــرب دنبال می‌شـــد. 
ـــا تعریـــف برتـــری ایـــران به‌عنـــوان تهدیـــد  برپایـــه همیـــن ملاحظـــه ب
ــار ایـــن برتـــری هـــدف سیاســـت‌های  ــكا و غـــرب‌، مهـ منافـــع امریـ

جدیـــد منطقـــه‌ای امریـــكا قـــرار گرفـــت‌. 
2. راه‌حل‌هـــای پیشـــنهادی بـــرای پایـــان دادن بـــه جنـــگ در 
ایـــن مرحلـــه عمومـــاً از ســـوی برخـــی کشـــورهای منطقـــه از جملـــه 
ح شد که بیشـــتر ناظر بر تشـــکیل صندوق مشترک  عربستان مطر
بـــرای پرداخـــت خســـارت بـــه ایـــران و عـــراق بـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب 
کـــه کشـــورهای منطقـــه بـــا تشـــکیل صندوقـــی مشـــترک، مبالغـــی 
را بـــه آن واریـــز کننـــد تـــا بـــه‌ تدریـــج بـــرای بازســـازی ایـــران و عـــراق 
پرداخـــت شـــود. در ایـــن زمینـــه صحبـــت از مبلـــغ 25 تـــا 50 میلیـــارد 
ـــا شـــرایط برتـــری  ـــود، امـــا به‌دلیـــل اینکـــه راه‌حـــل متناســـب ب دلار ب
ایـــران نبـــود و ســـایر خواســـته‌های ایـــران ماننـــد: محکـــوم کـــردن 
ــرار  ک ایـــران مـــورد توجـــه قـ متجـــاوز و عقب‌نشـــینی کامـــل از خـــا

ـــد. ـــم نش ـــرات فراه ک ـــام مذا ـــه انج ـــود، زمین ـــه ب نگرفت
3. فاصلـــه زمانـــی تصمیم‌گیری ایـــران پس از آزادســـازی خرمشـــهر 
ـــراه  ـــی هم ـــی رخدادهای ـــوع برخ ـــا وق ـــان ب ـــات رمض ـــام عملی ـــا انج ت
شـــد کـــه نقـــش مهمـــی در شـــکل‌گیری ادامـــه جنـــگ داشـــت‌. در 
حالی که در 3 خرداد 1361، خرمشهر آزادسازی شد، در تاریخ 14 
خـــرداد رژیـــم اشـــغالگر قـــدس بـــه جنـــوب لبنـــان حملـــه کـــرد. تصـــور 
اولیـــه در ایـــران ناظـــر بـــر ایـــن معنـــا بـــود کـــه نگرانـــی از پیـــروزی ایـــران 
کنـــش سیاســـی ـ  منجـــر بـــه گشـــایش جبهـــه جدیـــد شـــده اســـت‌. وا
نظامـــی ایـــران بـــا اعـــزام هیئـــت دیپلماتیـــک در 17 خرداد و ســـپس 
اعـــزام برخـــی از نیروهـــای نظامـــی و اعـــام آمادگـــی بـــرای جنـــگ در 
دو جبهـــه متأثـــر از همیـــن ملاحظـــات بـــود. در 20 خـــرداد، عـــراق 
آمادگـــی بـــرای عقب‌نشـــینی یک‌جانبـــه را اعـــام و در 30 تیـــر آن 
ــران  ک ایـ ــر از خـــا ــرد. در ایـــن مرحلـــه، چندیـــن کیلومتـ ــرا کـ را اجـ
همچنـــان در اشـــغال ارتـــش صـــدام بـــود و مناطـــق حســـاس ماننـــد 
ارتفاعـــات راهبـــردی و شـــهر نفت‌شـــهر در اشـــغال نیروهـــای حـــزب 

ـــد.  بعـــث باقـــی مان
ملاحظات سیاسی ـ نظامی جدید سبب شد امام خمینی‌)ره( 
با احساس نگرانی از ماهیت سیاست‌های جدید امریكا و رژیم 
اشغالگر قدس و عراق‌، روند اعزام نیرو به لبنان را متوقف و دستور 
کردند. در چنین فضایی قطعنامه 522  بازگشت نیروها را صادر 
که در آن هیچ  در 22 تیر 1361 از سوی سازمان ملل صادر شد 
کدام از درخواست‌های مشروع ایران مورد توجه قرار نگرفته بود و 
همچنان از جنگ به‌عنوان وضعیت میان دو کشور نام برده می‌شد! 

عکس‌ها مربوط به عملیات بیت‌المقدس)آزادسازی خرمشهر(
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مجموع رخدادهای سیاســـی ـ نظامی در ســـطح منطقـــه‌، مواضع 
ـــی  ـــل‌ همگ ـــازمان مل ـــد س ـــه جدی ـــت قطعنام ـــكا، ماهی ـــد امری جدی
نگرانـــی ایـــران را مبنـــی بـــر اینکـــه کلیـــه تلاش‌هـــا و سیاســـت‌ها 
بـــرای مهـــار و برتـــری ایـــران ســـازماندهی شـــده اســـت، تشـــدید کـــرد 
و در نتیجـــه تصمیم‌گیـــری اولیـــه پـــس از آزادســـازی خرمشـــهر، بـــا 
ـــا هـــدف تأمیـــن صلـــح  آغـــاز عملیـــات رمضـــان‌، در 23 تیـــر 1361 و ب

ـــه اجـــرا گذاشـــته شـــد.  شـــرافتمندانه و تنبیـــه متجـــاوز ب
4. نقد و بررسی تصمیم‌گیری برای ادامه جنگ پس از آزادسازی 
ح پرســـش در این زمینه برای نخستین بار از سوی  خرمشهر و طر
ح شـــد. مســـئله قابـــل توجـــه در ایـــن زمینـــه  نهضـــت آزادی مطـــر
ـــه یـــک ســـال پـــس از  ـــه انتقـــاد نهضـــت آزادی نزدیـــک ب آن اســـت ک
تصمیم‌گیـــری و اجـــرای آن و بـــا مشـــاهده نتایج ایـــن تصمیم‌گیری‌ 
گـــر نهضت در ایـــن زمینه دیـــدگاه و موضعی  اعلام شـــد، حال آنکه ا
ـــد  ـــد مانن ـــا بای ـــد تصمیم‌گیری‌ه ـــر رون ـــذاری ب ـــرای تأثیرگ ـــت‌، ب داش
ـــا  ـــرد، ب ـــه موضع‌گیـــری ک ـــع اقـــدام ب ـــه در همـــان موق ـــوده ک حـــزب ت

صـــدور بیانیـــه، مواضـــع خـــود را رســـماً اعـــام می‌کـــرد. 
غ از ایـــن ملاحظه، نقدهـــای ناظر بـــر تصمیم‌گیری بـــرای ادامه  فار

ح  ـــر ـــرایط ط ـــه ش ـــه ب ـــدون توج ـــه و ب ـــاس نتیج ـــولًا براس ـــگ اص جن
می‌شـــود، حـــال آنکـــه جـــدا کـــردن یـــک تصمیـــم از شـــرایط و بســـتر 
ـــل ایـــن تصمیم‌گیـــری  ـــع از فهـــم ضرورت‌هـــا و دلای تاریخـــی آن مان
ـــه  ـــران ب ـــری ای ـــرای تصمیم‌گی ـــود ب ـــای موج ـــد. گزینه‌ه ـــد ش خواه
ـــرای توقـــف جنـــگ تصمیم‌گیـــری می‌شـــد،  ـــر ب گ ـــه ا ـــود ک ـــه‌ای ب گون
امتیـــاز قابـــل ملاحظـــه‌ای بـــه ایـــران داده نمی‌شـــد و هیـــچ تناســـبی 
با شـــرایط برتـــری ایـــران نداشـــت و احتمـــالًا زمینـــه درگیـــری مجدد 
ـــا  ـــز فراهـــم می‌شـــد. امـــروز همـــان تصمیم‌گیـــری ب ـــران و عـــراق نی ای
ح ایـــن پرســـش روبـــه‌رو اســـت کـــه چـــرا ایـــران این‌گونـــه جنـــگ را  طـــر
پایـــان داد؟ حـــال آنکـــه‌ در آن هنـــگام از موضـــع برتـــر برخـــوردار بود و 
دشـــمن دچـــار هزیمـــت شـــده بـــود. ایـــن توضیـــح ناظـــر بـــر ایـــن معنـــا 
کـــم بـــر شـــرایط تصمیم‌گیـــری پـــس از  اســـت کـــه پیچیدگی‌هـــای حا
ـــری  ـــه تصمیم‌گی ـــه هرگون ـــود ک آزادســـازی خرمشـــهر بـــه گونـــه‌ای ب
بـــا توجـــه بـــه پیامدهـــای آن می‌توانســـت پرســـش‌آفرین باشـــد و 
تنهـــا تفـــاوت در نـــوع پرســـش‌ها اســـت نـــه اصـــل آن‌. ) درودیـــان، 

محمد، تهـــران 1378، ص 52( 
گـــر صلـــح را مجموعـــه‌ای از آتش‌بـــس، عقب‌نشـــینی، تعییـــن  ا
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ــه در  ــم کـ ــد بگوییـ ــارت‌ها و... بدانیـــم، بایـ ــاوز، تأمیـــن خسـ متجـ
آن زمان، هیچ‌گونه پیشـــنهاد صلحی ارائه نشـــد و شـــورای امنیت 
و دیگـــران تنهـــا آتش‌بـــس و در واقـــع حالـــت »نـــه جنـــگ نـــه صلـــح« 

ــد.  ــه می‌کردنـ را توصیـ
ـــه متضمـــن صلـــح واقعـــی باشـــد و  بنابرایـــن در آن زمـــان طرحـــی ک
شناســـایی متجاوز و پرداخت غرامت را نیز شـــامل شود و تضمین 
برای عدم تعرض مجدد داشته باشد، وجود نداشت و پیشنهادها 
ـــا توجـــه  ـــود. ایـــن امـــر ب ـــره طرفیـــن ب ک تنهـــا در حـــد آتش‌بـــس و مذا
بـــه پشـــتیبانی یک‌طرفـــه و آشـــکار دولت‌هـــای بـــزرگ و نهادهـــای 
بین‌المللـــی از عـــراق، هیـــچ‌گاه نمی‌توانســـت شـــرایط ایـــران را بـــرای 
یـــک صلـــح واقعـــی و شـــرافتمندانه محقـــق ســـازد. بـــه ایـــن ترتیـــب، 

ایـــران دلایـــل منطقـــی و عقلانـــی بـــرای ادامـــه جنـــگ داشـــت: 
1. شرایط ایران برای صلح )شناسایی و تنبیه متجاوز و پرداخت 

غرامت از سوی عراق(.
2. مرزهای ایران تأمین نداشـــتند و نقاطی در شـــلمچه، طلائیه، 
فکه و قصر شیرین در اشغال عراق بود همچنین شهرهای سومار، 
نفت‌شـــهر و مهـــران در اشـــغال دشـــمن بـــود و امـــکان آزادســـازی 
ایـــن نقـــاط از راه مذکـــور غیرمعقـــول بـــه نظـــر می‌رســـید و راهـــی جـــز 

ادامـــه جنـــگ وجـــود نداشـــت.
3. در حالـــی کـــه نیروهـــای خـــودی پیروزی‌هـــای زیـــادی کســـب 
کـــره، بـــرای  می‌کردنـــد، توقـــف جنـــگ و چانه‌زنـــی در پشـــت میـــز مذا

آزادی نقـــاط مـــرزی آزادشـــده درســـت نبـــود.
4. شهرهای آزادشده همچون خرمشهر، به علت حضور دشمن 

در شلمچه، همچنان مورد تهدید بود.
5. توانایـــی کمّـــی ارتـــش عـــراق ترمیـــم شـــده و بـــا کمک‌هـــای 

همه‌جانبـــه دولت‌هـــای بـــزرگ افزایـــش یافتـــه بـــود.
6. تنها چیـــزی که ارتـــش عراق از دســـت داده بـــود، روحیـــه بود که 
بـــا توجـــه بـــه روحیـــه فرماندهـــی آن )شـــخص صـــدام(، ایـــن مســـئله 

نیـــز پـــس از مدتـــی قابـــل ترمیـــم بود.
7. در حالـــی کـــه نیروهای جمهـــوری اســـامی در نـــوار پیـــروزی قرار 
داشـــتند، آتش‌بـــس و صلـــح ناپایـــدار در هنـــگام قـــدرت و دادن 
ـــر آن روز  گ ـــار مـــی‌آورد. ا ـــه ب ـــه عـــراق، زیان‌هایـــی ب فرصـــت مجـــدد ب
کـــرات ســـوریه  جنـــگ متوقـــف می‌شـــد و تجربـــه‌ای همچـــون مذا
و اســـرائیل بـــر ســـر ارتفاعـــات جـــولان فـــراروی مـــا قـــرار می‌گرفـــت و 

مـــا ناچـــار می‌شـــدیم بـــر ســـر ســـایر مناطـــق تحـــت اشـــغال، پشـــت 
ـــا عـــراق چانه‌زنـــی بـــی حاصـــل کنیـــم، امـــروز جامعـــه  کـــره ب میـــز مذا

مســـئولان وقـــت را شـــماتت می‌کـــرد.
8. عـــراق در نظـــر داشـــت بـــا برگـــزاری اجـــاس ســـران جنبـــش 
ـــق  ـــرای تحق ـــت دوره‌ای آن، ب ـــب ریاس ـــداد و کس ـــد در بغ غیرمتعه
خواســـته‌های نامشـــروع خـــود بـــه ایـــران فشـــار آورد، ولـــی ایـــران بـــا 
ـــاز  ـــن امتی ـــان، ای ـــات رمض ـــراق در عملی ک ع ـــا ـــل خ ـــه داخ ـــه ب حمل

مهـــم و حیاتـــی را از او گرفـــت.
9. به همین منظور در 20 خرداد 1361، جلســـه‌ای در حضور امام 
خمینـــی)ره( در جمـــاران تشـــکیل و موضـــوع به مشـــورت گذاشـــته 
شد. از نظر نظامیان شرکت‌کننده در آن جلسه، امکان پدافند با 
توقف روی خـــط مرزی وجود نداشـــت، زیـــرا در اغلب نقـــاط مرزی 
هیچ‌گونـــه مانـــع طبیعـــی نبـــود و ایجـــاد اســـتحکامات جدیـــد نیـــز 
یک ســـال بـــه طـــول می‌انجامیـــد و طی ایـــن مـــدت احتمـــال حمله 
مجـــدد عـــراق جـــدی بـــود. مهم‌تـــر اینکـــه بـــا تکیـــه بـــر اصـــل متعـــارف 
نظامـــی »تعقیـــب دشـــمن«، هـــر گونـــه توقـــف پـــس از آزادســـازی 
خرمشـــهر یـــک حرکـــت غیراصولـــی بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل، امـــام 

 گزینه‌های موجود برای 
تصمیم‌گیری ایران به گونه‌ای 
گر برای توقف جنگ  بود که ا
تصمیم‌گیری می‌شد، امتیاز 
قابل ملاحظه‌ای به ایران 

داده نمی‌شد و هیچ تناسبی با 
شرایط برتری ایران نداشت و 
 زمینه درگیری مجدد 

ً
احتمالا

ایران و عراق نیز فراهم می‌شد.
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ک  خمینـــی)ره( پـــس از تردیـــد اولیـــه در مـــورد تـــداوم جنـــگ در خـــا
عـــراق، بـــا اســـتماع دلایـــل نظامیـــان و ناامیـــدی از پذیرش شـــرایط 
ــا ادامـــه جنـــگ و ورود نیروهـــای  ایـــران از ســـوی دولـــت عـــراق، بـ

ک عـــراق موافقـــت نمودنـــد. ایـــران بـــه خـــا
10. از همـــان آغـــاز جنـــگ تحمیلـــی، تنهـــا راه منطقـــی، دفـــاع 
قدرتمندانه علیه متجاوز و بیرون راندن و تنبیه متجاوز و حصول 
اطمینـــان از عـــدم تجـــاوز مجـــدد او بـــود. بـــا آزادســـازی خرمشـــهر مـــا 
ک کشـــور عزیزمـــان را از  توانســـتیم قســـمت‌های عمـــده‌ای از خـــا
عـــراق پـــس بگیریـــم، امـــا شـــرایط بین‌المللـــی و منطقـــه‌ای و کشـــور 
کـــی از این بود کـــه تمـــام علـــل و عواملی کـــه در آغـــاز جنگ  عـــراق حا
ح نمودن  از ســـوی عراق نقش داشـــتند، هنـــوز باقی بودنـــد و مطـــر
صلـــح به‌وســـیله عـــراق و فشـــار علیـــه ایـــران بـــرای پذیـــرش آن، تنهـــا 
کتیـــک بـــرای خـــروج عـــراق از وضعیـــت پیش‌آمـــده بود. یک نـــوع تا

11. در زمـــان آزادســـازی خرمشـــهر نه‌تنهـــا عوامـــل مؤثـــر بـــر تصمیـــم 
ـــران از  ـــه ای ـــرای شـــروع جنـــگ علی ـــا ب ـــت ابرقدرت‌ه ـــدام و حمای ص
بیـــن نرفتـــه بـــود، بلکـــه به‌خاطـــر پیروزی‌هـــای چشـــمگیر ایـــران 
در جبهه‌هـــا، شـــدت یافتـــه بـــود. قدرت‌هـــای بـــزرگ و عـــراق در 

مقابـــل خـــود انقـــاب اســـامی را شـــاهد بودنـــد کـــه توانســـته بـــود در 
بدترین شـــرایط بحـــران داخلـــی در جبهه‌ها نیـــز به پیروزی برســـد.
ـــادی بیـــن مجامـــع  12. بعـــد از آزادســـازی خرمشـــهر تلاش‌هـــای زی
ـــرای متوقـــف نمـــودن  بین‌المللـــی و برخـــی کشـــورهای همســـایه ب
ک عراق و جلوگیری از شکست کامل  پیشروی ایران به داخل خا
ارتـــش متلاشی‌شـــده رژیم بعث صـــورت گرفـــت، ولـــی همچنان که 
گفته شـــد، این تلاش‌ها صرفـــاً برای خـــروج از بن‌بســـت پیش‌آمده 
بود؛ زیـــرا هیچ‌گونـــه ســـازوکار حقوقی مطمئنـــی برای دســـتیابی به 
صلحـــی همه‌جانبـــه ارائـــه ندادنـــد. قطعنامـــه 514 شـــورای امنیت 
بـــه گونـــه‌ای طراحـــی شـــده بـــود کـــه خواســـته‌های مشـــروع ایـــران 
را دربـــر نداشـــت و بـــه عبـــارت دیگـــر، شـــورای امنیـــت نشـــان داد کـــه 
درصـــدد مدیریت بحـــران اســـت، نه حـــل آن. ولـــی در پایـــان جنگ 
ــدگان  ــز رزمنـ ــدرت اعجازآمیـ ــاهده قـ ــا مشـ ــی بـ ــع بین‌المللـ مجامـ
اســـام در گرفتـــن دژ تســـخیرناپذیر فـــاو، عزم راســـخ بر پایـــان جنگ 
ـــد  ـــن کردن ـــه‌ای تدوی ـــه گون ـــه 598 را ب ـــار قطعنام ـــد و به‌ناچ نمودن
کـــه دربرگیرنده برخـــی خواســـته‌های مشـــروع ایـــران بـــود. بنابراین 
مجاهدت‌هـــای رزمنـــدگان پـــس از آزادســـازی خرمشـــهر تـــا ورود 
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بـــه فـــاو، تنهـــا عامـــل بـــه رســـمیت شـــناختن حقـــوق ایـــران و صـــدور 
قطعنامـــه 598 بـــود.

13. از آنجـــا کـــه بعـــد از آزادســـازی خرمشـــهر هنـــوز بخش‌هایـــی از 
ـــی  ـــز بخش‌های ـــا نی ـــود م ـــود، لازم ب ـــراق ب ـــت ع ـــران در دس ک ای ـــا خ
کـــره بـــا دســـت  از عـــراق را در دســـت داشـــته باشـــیم تـــا در موقـــع مذا

پـــر حاضـــر باشـــیم.
14.  جلوگیـــری از اســـتمرار راهبـــرد هجومـــی عـــراق در دریـــا و هـــوا، 
زیـــرا گرچه نیـــروی زمینـــی عـــراق در زمیـــن متوقـــف و به عقـــب رانده 
شـــده بـــود، ولـــی حمـــات عـــراق از هـــوا و بعضـــا دریاادامـــه داشـــت.

15. اطمینـــان نداشـــتن به حکومت بعـــث عراق و شـــخص صدام، 
همچنـــان کـــه ایـــن موضـــوع در آخـــر جنـــگ هـــم ثابـــت شـــد. زمانـــی 
که ایـــران قطعنامـــه 598 را پذیرفت، عـــراق به‌دلیل قـــدرت گرفتن 
نیروهـــای نظامـــی‌اش دوبـــاره بخش‌هایـــی از ســـرزمین ایـــران را بـــه 

اشـــغال خود درآورد.
در مجمـــوع می‌تـــوان گفت که پس از آزادســـازی خرمشـــهر شـــرایط 
بـــرای اتمـــام جنـــگ مهیـــا نبـــود و بعـــد از بازپس‌گیـــری خرمشـــهر، 
منطقـــه بـــا حملـــه رژیـــم صهیونیســـتی بـــه جنـــوب لبنـــان روبـــه‌رو 
شـــد و وقفـــه‌ای در ادامـــه جنگ پیـــش آمـــد و نیـــروی ایـــران متوجه 
ـــه احســـاس شـــد فتـــح خرمشـــهر  ـــی ک ـــود. امـــا زمان جنـــوب لبنـــان ب
به‌تنهایـــی بـــرای ریشـــه‌کن کـــردن تجـــاوز و بـــه دســـت آوردن حقوق 
ایـــران کافـــی نیســـت، شـــعار ادامـــه »عملیـــات و دفـــاع« تـــا تنبیـــه 
ح شـــد. ) نیازی، یحیی، تهران،  متجاوز و ریشـــه کردن تجاوز مطر

1400، صـــص99 تـــا 112(
مقـــام معظـــم رهبـــری در برهه‌هـــای مختلـــف، چـــه در زمـــان جنگ 
و چـــه پـــس از آن، بـــه فراخـــور زمـــان، بـــه اســـتدلال نـــکات و دلایـــل 
ادامـــه دفـــاع پـــس از آزادی خرمشـــهر اشـــاره فرموده‌انـــد کـــه هـــم در 
جایـــگاه ریاســـت جمهـــوری اســـامی ایـــران و رئیـــس شـــورای عالـــی 
دفـــاع در دوران جنـــگ و هـــم در جایـــگاه زعامـــت و رهبـــری امـــت 
ح‌شـــده در  اســـامی ایـــن نـــکات پاســـخ مناســـبی بـــه موضوعـــات طر
ـــه  ـــل معظم‌ل ـــی از دلای ـــه بخش‌های ـــه ب ـــت. در ادام ـــه اس ـــن زمین ای

ــاره می‌شـــود. اشـ
ــان  در  ــای رزمندگانمـ ــر نیروهـ ــت اخیـ ــاره حرکـ ــه دربـ ــه‌ای کـ »نکتـ
مرزهـــای عـــراق بایـــد بـــه اطـــاع شـــما و بـــه اطـــاع همـــه گوش‌هـــای 
شـــنوا در سراســـر جهـــان برســـانیم، ایـــن اســـت کـــه مـــا از ورود بـــه 

ک عـــراق بـــه هیـــچ وجـــه قصـــد توســـعه ارضـــی نداریـــم. مـــا قصـــد  خـــا
کشورگشـــایی نداریـــم. کشـــور عـــراق متعلـــق بـــه ملـــت عـــراق اســـت. 
خـــود آن‌هـــا بایـــد آن کشـــور را اداره کننـــد. بایـــد حکومتـــی و رژیمـــی 
بر طبق احساســـات و عقاید اســـامی خودشـــان تشـــکیل بدهند و 
کشورشان را و خودشان را اداره کنند و ما قصد نداریم کشورگشایی 
کنیـــم. امـــا مســـئله ایـــن اســـت کـــه امـــروز مـــا بعـــد از گذشـــت 22 ماه، 
همچنـــان مـــورد تعـــرض و تجـــاوز قـــدرت شـــیطانی حـــکام بغـــداد 
ـــد  ـــی حاضرن ـــر ناظـــران مغـــرض و یک‌جانبه‌نگـــر جهان گ ـــتیم. ا هس
حقایـــق را قلـــب کننـــد، آماده‌انـــد ادعاهـــای پـــوچ رژیـــم بغـــداد را 
بـــه چشـــم قبـــول نـــگاه کننـــد، مـــا کـــه دســـتمان در کار اســـت، مـــا 
ــاران  ــش بمبـ ــر آتـ ــون زیـ گـ ــهرهای گونا ــر روز در شـ ــان هـ ــه مردمـ کـ
جنایتـــکاران مـــزدوران رژیـــم بعثـــی هســـتند، نمی‌توانیـــم حقایـــق 
را آنچنـــان کـــه هســـت نبینیـــم. هنـــوز مـــا و ملـــت مـــا مـــورد تجاوزنـــد. 

مـــا موظفیـــم ایـــن تجـــاوز را برطـــرف کنیـــم.
ک مـــا در زیـــر پـــای غاصـــب  آن روزی کـــه هزارهـــا کیلومتـــر از خـــا
متجـــاوزان بعثی قـــرار داشـــت، کســـی بـــاور نمی‌کرد کـــه مـــا خواهیم 
توانســـت متجـــاوز را بـــر ســـر جایـــش بنشـــانیم. امـــا امـــروز همـــه بـــاور 

 بعد از آزادسازی خرمشهر 
تلاش‌های زیادی بین مجامع 
بین‌المللی و برخی کشورهای 
همسایه برای متوقف نمودن 

ک  پیشروی ایران به داخل خا
عراق و جلوگیری از شکست 

کامل ارتش متلاشی‌شده رژیم 
بعث صورت گرفت.
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ــا  ــذا دنیـ ــم. لـ ــاوز کنیـ ــع تجـ ــم رفـ ــاز هـ ــم بـ ــا می‌توانیـ ــه مـ ــد کـ کردنـ
نگران اســـت. خبرگزاری‌های جهانـــی از قول قدرتمـــداران جهانی 
بـــه‌‌ هـــای و هـــوی برخاســـته‌اند. مـــا نمی‌توانیـــم در حالـــی کـــه 22 
مـــاه، 23 مـــاه در زیـــر فشـــار تجـــاوز نظامـــی دشـــمن بودیـــم، بـــاز هـــم 
ـــادان را، خرمشـــهر را  ـــا دشـــمن شـــهرهای مـــرزی مـــا، آب بنشـــینیم ت
به‌وســـیله توپخانـــه دوربـــرد خـــودش هـــر روز، هـــر ســـاعت بکوبـــد. 
ـــض  ـــراد مری ـــک را، اف ـــای کوچ ـــاه را، بچه‌ه ـــای بی‌گن ـــا و مرده زن‌ه
ک و خـــون بکشـــد. ایـــن یـــک حرکـــت غلـــط نظامـــی اســـت،  را بـــه خـــا
گـــر مـــا لب  غیـــر از جنبه‌هـــای سیاســـی، غیـــر از جنبه‌هـــای انســـانی. ا
مرزهـــای خودمـــان، در حالـــی کـــه هیـــچ تضمینی از ســـوی دشـــمن 
آمـــاده بـــرای جنایتـــکاری نداریـــم، بایســـتیم، همـــه کســـانی کـــه در 
مســـائل نظامـــی عالـــم خبـــره هســـتند، مـــا را تخطئـــه می‌کننـــد. مـــا 
که حاضـــر نیســـتیم روی بصـــره و شـــهر‌های مســـکونی توپخانه‌مان 
را روشـــن کنیم؛ مـــا که حاضـــر نیســـتیم مقابله بـــه مثل کنیـــم. پس 
تنهـــا راه چـــاره ایـــن اســـت کـــه برویـــم آتـــش توپخانـــه دوربرد دشـــمن 
را یـــا خامـــوش کنیم یـــا آن را آن‌قـــدر عقب بزنیـــم که روی شـــهرهای 
مـــا را نپوشـــاند. ایـــن یک ضـــرورت اســـت بـــرای جمهوری اســـامی.

ک ما بـــود، وقتی ما به  آن روزی که دشـــمن هزارهـــا کیلومتر در خـــا
میانجی‌هـــای صلـــح و بـــه دیگـــران می‌گفتیـــم و اعـــام می‌کردیم که 
شـــرط قبـــول صلـــح و آتش‌بـــس، خـــروج بی‌قیـــد و شـــرط دشـــمن از 
ک ماســـت، این مطلـــب را جـــدی نمی‌گرفتند؛ گویا بـــرای آن‌ها  خا
ک ما  اهمیت نداشـــت کـــه دشـــمن در هـــزاران کیلومتـــر مربع از خـــا
باشـــد. امروز که دشـــمن در ناحیه غرب هنوز بـــر روی بلندی‌های 
ج نشـــده، بـــه مجـــرد اینکـــه مـــا  مـــا قـــرار گرفتـــه اســـت و از آن‌هـــا خـــار
ک عـــراق بـــرای عمـــل بـــه مثـــل، بـــرای جلوگیـــری از  مقـــداری در خـــا
ـــه خســـارت‌ها و غرامت‌هـــای خودمـــان  ـــرای تأدی آتـــش دشـــمن، ب
پیـــش رفته‌ایـــم، اینهـــا اعتـــراض می‌کننـــد. دل‌هایـــی کـــه بی‌طـــرف 
ـــه یک‌جانبـــه مســـائل را می‌بیننـــد، آن‌هایـــی  نیســـتند، کســـانی ک
کـــه تحـــت تأثیـــر ابرقدرت‌هـــا قـــرار دارنـــد، بـــه مـــا اعتـــراض می‌کننـــد؛ 
اما این اعتراض وارد نیست. )گفتگوی تلویزیونی، تهران، 1362(
ایـــن دشـــمنی کـــه بنایـــش بـــر تجـــاوز اســـت، روحـــش روح قلدرمآبی 
ـــا خواهـــش و تمنـــا و کار سیاســـی و شـــکایت  اســـت، ایـــن دشـــمن ب
ـــه عقـــب نمـــی‌رود.  ـــردن ایـــن و آن ک ـــه ســـازمان ملـــل و واســـطه ک ب
کثـــر ایـــن اســـت کـــه می‌گویـــد کـــه خیلـــی خـــب، فـــان مقـــدار  حدا
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عقب می‌روم، فـــان امتیـــاز را می‌گیـــرم. خب ایـــن باز ادامـــه همان 
قلـــدری اســـت، ایـــن همـــان فتنـــه اســـت.

در اوایل جنگ این هیئت‌های میانجی که وارد ایران می‌شدند 
ک ما دســـت  ـ می‌دانیـــد دیگـــر، در آن اوقـــات هـــزاران کیلومتـــر از خا
عراقی‌هـــا بـــود و زیـــر پـــای ســـربازان عراقـــی بـــود ـ بـــه مـــا می‌گفتنـــد 
کـــره کنیـــد. مـــا گفتیـــم: بابـــا!  کـــه آتش‌بـــس را قبـــول کنیـــد و بعـــد مذا
ک ماســـت! مـــا چطـــور آتش‌بـــس را قبـــول کنیـــم؟  الان عـــراق در خـــا
ــداً  ــالا بحـــث آتش‌بـــس را بعـ ــینی، بعـــد حـ ــاً بگوییـــد عقب‌نشـ اقـ
ـــو  می‌کنیـــم. اینهـــا می‌گفتنـــد آخـــر عـــراق قدرتمنـــد اســـت. او الان ت
ـــد؟  ـــی می‌گویی ـــما چ ـــت. ش ـــت اوس ـــدرت دس ـــت. ق ک شماس ـــا خ
یعنـــی آن‌هـــا هـــم ایـــن منطـــق را از صـــدام قبـــول کـــرده بودنـــد کـــه 
نخیـــر، قدرتمندانـــه می‌گفـــت کـــه الان آتش‌بـــس می‌دهیـــم، اینجـــا 
ج خواهیم  کـــره می‌کنیـــم کـــه چـــه جـــوری خـــار می‌مانیـــم، بعـــد مذا
شـــد، و مـــا قبـــول نکردیـــم. البتـــه ایـــن را هـــم بگویـــم. همـــان وقـــت 
عـــده‌ای از لیبرال‌هـــا و همیـــن افـــرادی کـــه در طـــول ایـــن مـــدت، 
هـــر گاه یـــک بار، یـــک نقبـــی زدنـــد راجع بـــه جنـــگ و یـــک توصیه‌ای 
راجـــع بـــه صلـــح کردنـــد، همـــان وقـــت بـــه مـــا توصیـــه می‌کردنـــد کـــه 
آقا قبـــول کنیـــد. وضعتـــان بدتـــر از ایـــن خواهد شـــد. فکـــر می‌کردند 
گـــر قبـــول نکنیـــم، می‌آیـــد اهـــواز را می‌گیـــرد، دزفـــول را می‌گیـــرد  کـــه ا
و وضـــع بدتـــر خواهـــد شـــد. حـــالا هـــم همیشـــه می‌گویند کـــه هرچه 
ـــوری  ـــه ک ـــه‌روز هـــم ب ـــر می‌شـــود؛ روز‌ب قبـــول نکنیـــد، وضعتـــان بدت
ــد:  ــا می‌گفتنـ ــه مـ ــود. آن روز بـ ــر می‌شـ ــان بهتـ ــان وضعمـ چشمشـ
گـــر ما قبـــول کـــرده بودیـــم، امـــروز وضع مـــا مثل  قبـــول کنیـــد. یعنی ا
وضـــع ســـوریه بـــود کـــه جولانش دســـت رژیـــم صهیونیســـتی اســـت. 
مثـــل اردن بود کـــه نهـــر اردن و مناطـــق بزرگی از کشـــورش دســـت او 
اســـت؛ بیت‌المقدســـش دســـت اســـرائیل اســـت. مثـــل لبنـــان بود، 
مثـــل مصـــر بـــود، مثـــل جاهـــای دیگـــر بـــود. دلـــش می‌خواســـت کـــه 
صـــدام و رژیـــم عـــراق، کـــه مـــا آتش‌بـــس را قبـــول بکنیـــم و بعـــد، یـــک 
کـــره طولانـــی مفصلـــی در طـــول چنـــد ســـال بکنـــد، ده کیلومتـــر  مذا
عقـــب بنشـــیند، یـــک امتیـــاز از مـــا بگیـــرد. خـــب یـــک موجـــود ایـــن 
جوری کـــه از وجـــود او جز شـــر، جـــز قلـــدری، جـــز زورگویی، جـــز فتنه 
ـــا او مقدمـــه یـــک صلـــح، یـــک امنیـــت، یـــک  ـــا جنـــگ ب نمی‌زایـــد، آی
آرامـــش نیســـت؟ خـــب ایـــن اســـت دیگـــر. جنـــگ مقدمـــه صلـــح. 
بنابرایـــن می‌بینیـــد که خیلی چیز روشـــن و واضحی اســـت. ســـؤال 

گر  این اســـت که در همان موقع کـــه ما خرمشـــهر را گرفتـــه بودیم، ا
گـــر صلـــح می‌شـــد،  صلـــح می‌شـــد، آن موقـــع کـــه مـــا در فـــاو بودیـــم، ا
بهتر نبـــود؟ و دیگـــر این همـــه شـــهدا و خون‌بهای مـــادی و معنوی 
ح ایـــن ســـؤال آســـان  نبـــود. ایـــن البتـــه ســـؤالی اســـت کـــه حـــالا طـــر

اســـت؛ آن روز نخیـــر، این‌جـــور نبـــود.
روزی کـــه ما خرمشـــهر را گرفتـــه بودیـــم، آن روز نـــه امام و نـــه احدی 
از مـــردم فکـــر نمی‌کردنـــد کـــه اینجـــا جایـــی اســـت کـــه بایســـتی مـــا 
ک عـــراق موافـــق  توقـــف کنیـــم. البتـــه امـــام در آن روز بـــا ورود در خـــا
ــه  ــد، کـ ــتید و بجنگیـ ــا بایسـ ــد: لـــب مرزهـ ــد، لکـــن می‌گفتنـ نبودنـ
نظامی‌هـــا رفتنـــد خدمـــت امـــام گفتنـــد: چنیـــن چیزی‌ نمی‌شـــود. 
ـــا از  ـــی م ـــروی نظام ـــام نی ـــم، تم ـــا بمانی ـــب مرزه ـــم ل ـــر بخواهی گ ـــا ا م
داخـــل پـــوک خواهـــد شـــد و فاســـد خواهـــد شـــد، کـــه بعـــد امـــام 
اجـــازه دادنـــد کـــه در مرزهـــا هـــم جنـــگ انجـــام بگیـــرد و بعـــد هـــم کـــه 
ک عـــراق رفتنـــد، اجـــازه گرفتنـــد از امـــام؛ امـــام اجـــازه  بـــه اعمـــاق خـــا
دادنـــد... حقیقتـــاً شـــاید آن روز، قبـــول صلـــح ضررهایـــی داشـــت 
ـــه مـــن در ضمـــن  ـــور ک ـــدارد. همان‌ط ـــود ن ـــا وج ـــه امـــروز آن ضرره ک
ـــا ایـــن وقـــت  ـــد ادامـــه جنـــگ ت صحبت‌هـــا هـــم گفتـــم، یکـــی از فوای
ـــه معنـــای حقیقـــی کلمـــه از  ـــه طـــور قهـــری و ب ـــه عـــراق ب ـــود ک ایـــن ب
شـــروع ایـــن تجـــاوز پشـــیمان شـــد. یعنـــی فشـــار و زحمـــت جنـــگ را 
گـــر آن روز ایـــن قبـــول می‌شـــد، معلـــوم  تحمـــل کـــرد، در حالـــی کـــه ا
نبـــود چنیـــن احساســـی بـــرای عراقی‌هـــا بـــه وجـــود آمـــده باشـــد. 
یک ســـال و خـــرده‌ای جنگیـــده بودنـــد، یک مقـــداری کشـــته داده 
بودنـــد، یـــک مقـــداری کشـــته بودنـــد، خـــب ایـــن انگیـــزه ممکـــن 
بـــود در آن‌هـــا باقـــی بمانـــد. الان چنیـــن چیـــزی وجـــود نـــدارد.« 

)بیانـــات، تهـــران، 1375(

اقدامـــات صـــدام و حـــزب بعـــث پـــس از آزادســـازی 
خرمشـــهر

نگاهـــی بـــه تحـــرکات آن ســـوی صحنـــه نبـــرد و بررســـی محیـــط ملـــی 
عـــراق، منطقـــه و بین‌الملـــل نشـــان می‌دهـــد کـــه پایـــان جنگ پس 
از آزادســـازی خرمشـــهر پیامدهایـــی را بـــه جـــای می‌گذاشـــت کـــه 
ممکـــن بـــود وضعیـــت را بغرنج‌تـــر کنـــد و احتمـــال طولانی‌تـــر شـــدن 
یـــا گســـترش آن هـــم وجـــود داشـــت. در همیـــن ارتبـــاط نگاهـــی بـــه 
سرفصل اقدامات و راهبردهای صدام پس از آزادسازی خرمشهر 
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گرچـــه توضیحـــات  می‌توانـــد برخـــی موضوعـــات را روشـــن نمایـــد. ا
هـــر یـــک از ســـرفصل‌های یادشـــده مســـتلزم تحقیقـــات وســـیع‌تری 
گاهی اولیه در ادامـــه به برخی موضوعات  اســـت، اما صرفاً جهت آ

راهبـــردی عـــراق بعـــد از فتـــح خرمشـــهر اشـــاره می‌شـــود.
 عقب‌نشـــینی بـــه مرزهـــای بین‌المللـــی بـــرای جبـــران خطـــوط 

دفاعی و صرفه‌جویی در قوا.
 انجـــام تغییـــرات گســـترده در ارتـــش عـــراق بـــا هـــدف گســـترش 

و تحرک سازمان رزم.
 انجام تغییرات گســـترده در کابینه با هـــدف تحکیم موقعیت 

صدام.
ــا  ــایر جبهه‌هـ ــاع مطلـــق در زمیـــن و تهاجـــم در سـ ــرد دفـ  راهبـ

)در هوا، دریا و شهرها(.
 اعـــان حفظ حکومـــت به‌عنـــوان راهبـــرد ملـــی و تعییـــن جنگ 

به‌عنوان اولویت اصلی کشور.
خرید تسلیحات جدید و پیشرفته نظامی.

ـــع عمیـــق  ـــا موان ـــردن زمیـــن ب ـــتحکامات و مســـلح ک ـــاد اس  ایج
و متنوع با حضور کارشناسان خارجی.

 گسترش کمک‌های کشورهای عربی با فشار امریكایی‌ها.
 توســـعه چشـــمگیر کمک‌هـــای اطلاعاتـــی، سیاســـی و تبلیغـــی 

امریكا.)نیازی، یحیی، تهران 1400 ص 112(
 

نتیجه
تصمیم‌گیری برای پایان دادن یا ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر 
بـــا نظـــر اجمـــاع نخبـــگان و مســـئولان سیاســـی ـ نظامـــی کشـــور و در 
حضـــور امـــام راحـــل و پـــس از برگـــزاری جلســـات متعـــدد اتخاذ شـــد. 
شـــرایط تصمیم‌گیـــری ناظـــر بـــر ایـــن معنـــا بـــود کـــه قـــوای نظامـــی 
ایران بـــا آزادســـازی مناطق اشـــغالی، ماهیت جنـــگ تجاوزکارانه و 
فرسایشـــی را با کســـب برتـــری سیاســـی ـ نظامـــی تغییر داده اســـت و 
در چنیـــن وضعیتـــی، به‌زعـــم امریـــكا و غـــرب، ارائـــه هـــر گونـــه امتیـــاز 
بـــه ایـــران بـــه معنـــای بـــه رســـمیت شـــناختن برتـــری نظـــام برآمـــده 
ــن  ــرب اســـت‌. بنابرایـ ــع غـ ــا منافـ ــاد بـ ــامی و در تضـ از انقـــاب اسـ
اجتنـــاب از ارائـــه هـــر گونـــه امتیـــاز بـــه ایـــران‌، یـــک سیاســـت کلـــی 

و مـــورد توافـــق بـــود کـــه از ســـوی امریـــكا و غـــرب دنبـــال می‌شـــد. 
ـــا تعریـــف برتـــری ایـــران به‌عنـــوان تهدیـــد  برپایـــه همیـــن ملاحظـــه ب

منافـــع امریـــكا و غـــرب‌، مهـــار ایـــن برتـــری، هـــدف سیاســـت‌های 
جدید منطقـــه‌ای امریكا قـــرار گرفـــت‌. در این مقطـــع، راه‌حل‌های 
پیشـــنهادی بـــرای پایـــان دادن بـــه جنـــگ عمومـــاً از ســـوی برخـــی 
ح شـــد که بیشتر ناظر  کشـــورهای منطقه، از جمله عربســـتان مطر
بـــر تشـــکیل صنـــدوق مشـــترک بـــرای پرداخـــت خســـارت بـــه ایـــران 
و عـــراق بـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه کشـــورهای منطقـــه بـــا تشـــکیل 
صندوقـــی مشـــترک مبالغـــی را بـــه صنـــدوق واریـــز کننـــد و به‌تدریـــج 

بـــرای بازســـازی ایـــران و عـــراق پرداخـــت شـــود. 
در مجمـــوع می‌تـــوان گفت که پس از آزادســـازی خرمشـــهر شـــرایط 
برای اتمام جنگ مهیا نبود. بعد از بازپس‌گیری خرمشهر، منطقه 
بـــا حملـــه اســـرائیل بـــه جنـــوب لبنـــان روبـــه‌رو شـــد کـــه وقفـــه‌ای در 
ادامـــه جنـــگ پیـــش آمـــد و نیـــروی ایـــران متوجـــه جنـــوب لبنـــان 
گردیـــد. امـــا زمانـــی کـــه احســـاس شـــد فتـــح خرمشـــهر به‌تنهایـــی 
ــران  ــوق ایـ ــه دســـت آوردن حقـ ــاوز و بـ ــردن تجـ ــه‌کن کـ ــرای ریشـ بـ
ـــا تنبیـــه متجـــاوز  کافـــی نیســـت، شـــعار ادامـــه »عملیـــات و دفـــاع« ت

ح شـــد. و ریشـــه کـــردن تجـــاوز مطـــر
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دیده‌بان

، مستندساز و تهیه‌کننده، در گفت‌وگو با سرو؛ مرتضی شعبانی، فیلمبردار
   گنجینه بسیار خوبی از فیلم‌هایی که در دوره دفاع مقدس 

ثبت  و ضبط شده داریم

بررسی فیلمسازی درباره اشغال و آزادسازی خرمشهر در گفت‌وگو با منتقد و نویسنده سینما؛
شاهکار بزرگ مردم ایران

گفت‌وگویی درباره بایسته‌های تاریخ‌نگاری دفاع مقدس؛
نگاه از بیرون



 شماره  51 /  خرداد  1401 52

دیده‌بـــــــــان 

، مستندساز و تهیه‌کننده، در گفت‌وگو با سرو:  مرتضی شعبانی، فیلمبردار

گنجینه بسیار خوبی از فیلم‌هایی 
که در دوره دفاع مقدس ثبت 

و ضبط شده داریم
هنگامه ملکی

مستندسازی یکی از شاخه‌های اصلی سینما است که در کشــور ما هم مورد توجه قرار گرفته است. عرصه‌ای 
که هشــت ســال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سهم بســزایی در گســترش و خلق آثار ماندگار آن داشــته و دارند. 
اما مستندســازی دوران دفاع مقدس چرا مهم اســت و اساســا چگونه باید به آن پرداخته شــود تا بتواند باورها و 
زش‌های جنگ تحمیلی را به نسل‌های بعد منتقل کند. در این شماره از ماهنامه تلاش شده که در گفت‌وگو با  ار
وایت فتح«  وه  »ر مرتضی شعبانی فیلمبردار، مستندســاز و تهیه کننده فعال در عرصه سینمای مســتند که با گر

هم همکاری داشته است به این پرسش‌ها، پاسخ دهیم. 
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»اغلب به آن دســته از آثار و فیلم‌های ســینمایی اطــاق می‌گردد 
که ساختار، مضمون، عناصر و شخصیت‌های آن از حیث جنس 
منطبــق بــر واقعیــت باشــند، یعنــی بتــوان از موجودیــت و کارکــرد 
بصری‌شــان بــرای اثبــات واقعیــت اســتفاده کــرد.« ایــن جملــه 
یکــی از تعریف‌هــای علمــی ســینمای مســتند اســت. ســینمایی 
کــه ســال‌های ســال اســت نــه تنهــا در دنیــا بلکــه در کشــور مــا هــم 
مــورد توجــه بســیاری از هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت. در واقــع آثار 
گون  ساخته شده در این عرصه توانسته‌اند همراه با حوادث گونا
تاریخی، اجتماعی، اقتصــادی و ... انتقال دهنــده واقعیت‌های 
بســیاری به مردم باشــند. از این رو سینمای مســتند می‌تواند به 
عنــوان گنجینــه‌ای بــاارزش از ثبــت و ضبــط واقعیت‌هــا بــه شــمار 
آید. قطعا دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین وقایع تاریخی 
کشور ســهم بسیاری در آثار ســاخته شده ســینمای مستند دارد. 
همزمــان و بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی علاقمنــدان بســیاری در صدد 
بــه تصویــر کشــیدن واقعیت‌هــا و رشــادت‌های آن دوران برآمدند 
ــرای مــردم و  ــار مهــم و تاثیرگــذاری از ایــن واقعــه را ب و توانســتند آث
نســل‌های بعد به جــای بگذارنــد. »روایــت فتــح« از نام‌آشــناترین 
و ماندگارترین مســتندهای ســاخته شــده دوران جنگ تحمیلی 
اســت. ایــن اثــر مجموعــه‌ای از فیلم‌هــای مســتند اســت کــه در 
رابطه با رویدادهای نظامی-سیاسی هشــت سال جنگ ایران و 
عراق، در همان دوران توسط گروه تلویزیونی جهاد ساخته شد. 
»روایــت فتــح« کــه بــه بررســی مســتند اتفاقــات جبهــه و مصاحبــه 
بــا ســربازان ایرانــی می‌پــردازد، در قالب پنــج مجموعه تولید شــد. 
راوی و کارگــردان ایــن مســتند شــهید ســیدمرتضی آوینــی اســت. 
گفته می‌شــود این اثر، مهمترین روایت تصویری از جنگ هشــت 
ســاله ایران و عراق اســت. در کارنامــه مستندســازان و کارگردانان 
ح دیگــری وجــود دارد. آثــاری همچون  کشــور آثار تاثیرگــذار و مطــر
»آخریــن روزهــای زمســتان« کــه بــا گذشــت بیــش از 20 ســال از 
دوران جنگ و توسط یک کارگردان جوان ساخته شده است. در 
ادامه مشــروح گفت‌وگوی ســرو با مرتضــی شــعبانی را می‌خوانید.

عرضه فیلم‌های مستند به خوبی تولیداتشان نبود 
با توجه به ماهیت و ظرفیتی که سینمای مستند در به تصویر 
کشیدن حوادث و رویدادهای واقعی دوران دفاع مقدس دارد، 

آیا توانسته رسالت خود را در این زمینه به جا آورد و ارزش‌های 
آن دوران را به مردم انتقال دهد؟ 

پاسخ به این پرسش ســخت اســت. از جهاتی می‌توان گفت بله، 
ــت و از جهات دیگر هم جواب منفی است. بله از این  توانسته اس
جهت که ما گنجینه بســیار خوبی از فیلم‌هایی کــه در دوره دفاع 
مقدس ثبت و ضبط شــده، داریم. نمونــه‌اش می‌تواند مجموعه 
مانــدگار »روایــت فتــح« باشــد یــا فیلم‌هایــی کــه دوســتان در گــروه 
ســپاه، ارتــش ســاختند و فیلمســازان شــخصی کــه بعدهــا حضــور 
جدی و فعال داشــتند و فیلم‌های خیلی خوبی هــم ارائه دادند. 
اما متاسفانه عرضه فیلم‌های مستند به خوبی تولیداتشان نبود 
و به همین دلیل حس خــاء را به وجــود می‌آورد که شــاید در این 
زمینه کــم‌کاری شــده یا آثــاری کمی ســاخته شــده اســت. از طرف 
دیگر ارزش‌های دفاع مقدس به اندازه‌ای والا و بلندمرتبه است 
که هــر اندازه هــم در خصــوص دفــاع مقــدس و ســال‌های پایداری 
ــه  ــه ب ــت. البت ــده اس ــش ادا نش ــا حق ــیم، قطع ــرده باش ــت ک فعالی
اعتقــاد مــن حســنش در ایــن اســت کــه فیلمســازان و علاقمنــدان 
در آن ایام آمدند و نهایت تلاششان را برای ثبت و ضبط خاطرات 
سال‌های پایداری کردند و تا حدودی این اتفاق افتاد. اما اینکه 
بگوییم حــق مطلب ادا شــده خیر، چنیــن اتفاقی نیفتاده اســت. 
البتــه در مقابــل، مســتندهای خیلــی خوبــی ســاخته شــده کــه به 

اعتقاد مــن آثــار درخــور و شایســته‌ای بوده‌اند.

فیلمسازی هنر ساده‌ای نیست
با توجه به اینکه شــما با مجموعه »روایت فتح« هم همکاری 
داشــته‌اید، به اعتقاد شــما مستندسازی در ســال‌های اولیه 
جنگ تحمیلی با چه مشکلاتی مواجه بوده و در چه شرایطی 

مستندسازان به تولید آثار می‌پرداختند؟ 
فیلمسازی قبل از انقلاب یا حتی اوایل انقلاب و آغاز جنگ مانند 
کنون ساده و سهل‌الوصول نبود که هر کسی دوربینی در اختیار  ا
داشــته باشــد و بــا آن حوادثــی کــه می‌بینــد یــا در آن قــرار می‌گیــرد 
گــر شــخصی فیلمســازی یــا  را ثبــت و ضبــط کنــد. در حــال حاضــر ا
کیفیتی  فیلمبرداری بلد باشــد یا حتی با توجه بــه موبایل‌های با
کــه بــه راحتــی در دســترس‌اند، هــر شــخصی بــه ســادگی می‌توانــد 
فیلــم بگیرد و مشــکلات گذشــته را نداشــته باشــد. فیلمســازی در 
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گذشته خصوصا در دوران دفاع مقدس و پیش از آن در دسترس 
هر کســی نبــود. هنــرِ گران‌قیمتی بــود از این جهــت که بــه دوربین 
16 میلیمتری، فیلمبرداری، لابراتور، تدوین یا حتی مونتاژی که 
در حــال حاضــر در دســترس بســیاری از علاقه‌منــدان اســت، نیــاز 
کتورهــای جــدی قــرار داد که  بــود. ایــن را باید بــه عنــوان یکــی از فا
فیلمســازی هنــر ســاده‌ای نیســت و هنر جمعی‌ســت. امــا در حال 
ــا اتفاقــی در جایــی می‌افتــد،  ــر توجــه کنیــد می‌بینیــد ت گ حاضــر ا
همه می‌توانند فیلــم بگیرند، بارگــذاری کنند و حتــی دیگر نیازی 
به رســانه‌ای ماننــد تلویزیــون هم ندارنــد. دنیــای ارتباطــی که در 
حاضر وجود دارد کار را ساده و سهل کرده است. در آن زمان هنر 
گیر نبــود. به عبارت  فیلمســازی و مستندســازی به این اندازه فرا
ــود. عمــوم فیلمســازانی کــه قبــل از انقــاب  دیگــر بســیار خــاص ب
می‌شــناختیم بســیاری از آن‌هــا در جنــگ حضــور پیــدا کردنــد و 
ممکــن اســت برخــی از فیلم‌هایشــان را دوســت نداشــته باشــیم. 
ــی  ــکا زندگ ــه در امری ــادری فیلمســازی اســت ک ــر ن ــرای مثــال امی ب
ــا  ــت. ام ــاخته اس ــم س ــگ فیل ــاب و جن ــه انق ــع ب ــا راج ــد ام می‌کن

خب آثــارش زاویــه دارد و نگاهــش با مــا متفاوت اســت. یــا افرادی 
ماننــد آقای اســاملو کــه فیلم‌هــای بســیار فاخــری از اوایل جنگ 
ساخته‎اند. ایشان اوایل جنگ اثری مانند »آبادان شهر مظلوم« 
را ســاختند که بــا دیــدن آن متوجه می‌شــوید چــه اثر برجســته‌ای 

اســت امــا متاســفانه آنچنــان دیده نشــده اســت.

کتوری که مخاطب را با خود همراه می‌کند بزرگترین فا
گی‌های فنی و  یک مستند دفاع مقدسی علاوه بر دارا بودن ویژ
گی‌هایی داشته باشد که مخاطب‌پسند  قابل قبول، باید چه ویژ

باشد و مخاطب عام را به تماشا ترغیب کند؟  
کــه بتوانــد مخاطبــان را همــراه کنــد  کتــوری  شــاید بزرگتریــن فا
وجــود داســتان و درام اســت. البتــه ممکــن اســت ســوال پیــش 
آید که فیلم مســتند، فیلم داســتانی نیســت که در آن درام وجود 
گــر بخواهیــم بــه مجموعــه مانــدگار »روایــت فتــح«  داشــته باشــد. ا
نــگاه دیگــری داشــته باشــیم متوجــه می‌شــویم کــه ایــن اتفــاق در 
روایــت فتــح افتــاده اســت. در واقــع ایــن اثــر عمدتــا روایــی اســت. 
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روایی به این معنا که کسی ماجرا یا قصه‌ای را روایت ‌کند و مانند 
فیلم‌هــا دیگر گــزارش نیســتند. در واقــع فیلم‌هــای »روایــت فتح« 
بــه دلیل وجــود یــک درام و روایت منســجم که بخشــی از ماجرای 
جنــگ را روایــت می‌کنــد مخاطــب را بــا خــود همــراه می‌کنــد. یکــی 
کتورهــای مهمــش ایــن اســت. امــا مــا هیــچ وقــت نبایــد فیلــم  از فا
ــا فیلــم داســتانی کنــار یکدیگــر بگذاریــم. چــون فیلــم  مســتند را ب
ــروف و  ــه‌های مع ــه دارد، هنرپیش ــا قص ــرای م ــدا ب ــتانی از ابت داس
مشهور دارد و سر فرصت فیلمبرداری شده و بسیاری از مشکلاتی 
کــه فیلــم مســتند دارد را نــدارد. مخاطبــان عمومــا نســبت بــه یک 
کنــش مثبــت دارد. از کودکــی بــرای مــا قصــه گفته‌انــد و بــا  قصــه وا
قصه‌هــا بــزرگ شــده‌ایم. بنابرایــن قصــه در زندگــی همــه مــا نقــش 
گــر اثــری قصــه درام  دارد همینطــور در زندگــی حــال حاضــر مــا. ا
خوبــی داشــته باشــد حتمــا مخاطــب دارد. خیلــی از فیلم‌هــای 
مستندی که ماندگار هستند غیر از مسائل فنی مانند فیلمبرداری، 
گــی برخوردارند.  صدابرداری، موســیقی متــن و تدوین از ایــن ویژ
کتورهایــی اســت  بنابرایــن داســتان و روایــت یکــی از بزرگتریــن فا

کــه مخاطــب را می‌توانــد بــا خــود همــراه کنــد.

فرصتی که برای مستندسازان فراهم شده است
سه دهه است که از پایان جنگ تحمیلی گذشته و فیلم‌های 
سینمایی دفاع مقدسی تغییرات اساسی داشته‌اند. در واقع آثا 
سینمایی که الان ساخته می‌شوند با فیلم‌های دهه شصت و 
هفتاد فاصله بسیاری دارند. برخی بر این عقیده هستند که این 
آثار بیشتر از اتفاقات مستند بهره می‌گیرند؛ مانند فیلم »ایستاده 
در غبار«. به اعتقاد شما این تغییرات در فیلم‌های مستند هم 
اتفاق افتاده است و آثار مستند هم دچار پوست‌اندازی شده‌اند؟ 
خوشبختانه دوستانِ حرفه‌ای هستند که در حال حاضر در حوزه 
دفــاع مقــدس فیلم‌هــای ویــژه‌ای را طراحــی می‌کننــد. دلیلــش 
هــم ایــن اســت کــه شــرایط ماننــد دهــه شــصت و هفتــاد نیســت. 
در حــال حاضــر عــراق یکــی از متحدیــن جمهــوری اســامی اســت 
و آن نگاهــی کــه در ســال‌های شــصت و دهــه هفتــاد داشــته‌ایم را 
قطعــا نمی‌توانیــم داشــته باشــیم. مــا دیگــر نمی‌تــوان عــراق را بــه 
عنــوان دشــمن ببینیــم. در گذشــته عراقی‌هایــی را می‌دیدیــم که 
کنــون جنــگ تمــام شــده و وقتــی  در مقابــل مــا قــرار می‌گرفتنــد. ا

قصه‌هــای عراقی‌هــا را می‌شــنویم یــا پژوهــش و تحقیــق می‌کنیم؛ 
متوجه می‌شــویم بســیاری از عراقی‌ها به دلیل نیامــدن به جبهه 
و نجنگیــدن بــا مــا اعــدام یــا جانبــاز شــدند و مشــکلات و مســائلی 
بســیاری برایشــان پیــش آمــده اســت. مــن توصیــه می‌کنــم بــه 
مخاطبــان ایــن مصاحبــه و کســانی کــه علاقه‌منــد هســتند حتمــا 
کتــاب »پوتیــن قرمزهــا« را بخواننــد کــه خاطــرات یــک بازجــوی 
ایرانــی اســت. ایــن کتــاب خاطــرات ویــژه‌ای دارد. در واقــع بیــان 
می‌کنــد بســیاری از عراقی‌هایــی که بــه ایران آمدند و اســیر شــدند 
خودشان خواسته‌اند. البته خیلی که می‌گویم شاید تعدداشان 
بــر کل غلبــه نداشــته باشــد. امــا کســانی بودنــد کــه نخواســتند بــا 
ــدام  ــر ص ــرف دیگ ــد. از ط ــلیم کردن ــان را تس ــد و خودش ــا بجنگن م
خانواده‌هایشــان را در فشــار قــرار مــی‌داد، بســیاری از آنهــا آواره 
ــی ایــن  ــه شــهادت رســیدند. وقتــی یــک ایران ــد شــدند و ب و تهدی
قصه‌ها را می‌شــنود طبیعتا نگاهش نســبت بــه مردم عــراق تغییر 

عموم فیلمسازانی که قبل از 
انقلاب می‌شناختیم بسیاری 
از آن‌ها در جنگ حضور پیدا 

کردند و ممکن است برخی 
از فیلم‌هایشان را دوست 
نداشته باشیم. برای مثال 

امیر نادری فیلمسازی است 
که در امریکا زندگی می‌کند اما 
راجع به انقلاب و جنگ فیلم 

ساخته است. 
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می‌کنــد. در مستندســازی هــم چنیــن اســت. در حــال حاضــر در 
ــم  ــم فراه ــو کنی ــا گفت‌وگ ــا عراقی‌ه ــازی امــکان اینکــه ب مستندس
است و فرصت بسیار خوبی است برای بســیاری از مستندسازان 
کریز هــم برونــد و ببیننــد. به  گــر می‌خواهنــد و بــه آن طــرف خا کــه ا
عبارت دیگر نمی‌شود یکطرفه قضاوت کرد. فیلم‌های سینمایی 
هم همینطور اســت. به اعتقاد مــن ملاحظات سیاســی-امنیتی 
و نــگاه انســانی امــروزه می‌توانــد فیلم‌هایــی کــه در حــوزه دفــاع 

مقــدس ســاخته می‌شــوند را تغییــر دهنــد.

ضرورت وجود قهرمان‌ها برای ارتباط با نسل امروز 
به دلیل شعارزدگی یا اغراق در برخی از آثار سینمایی، تلویزیونی 
ممکن است جوانان امروزه و نسل‌های آینده نسبت به دفاع 
مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی بی‌تفاوت باشند و توجهی 
نسبت به ارزش‌های آن دوران نداشته باشند. یکی از کارکردهای 
مستندســازی دفاع مقدس می‌تواند تهیه و نمایش آثاری به 
عنوان اســناد واقعی از دوران دفاع مقدس برای نســل جوان 
باشد. فکر می‌کنید تا چه اندازه به این بعد توجه شده و اساسا 
برای مستندسازان به عنوان نوعی دغدغه به حساب می‌آید؟

این نگاه کــه جوان امــروزی را با ســال‌های دفاع مقــدس در حوزه 
ــل اینکــه  ــه دلی ــیار ســختی اســت. ب ــم کار بس ــتند همــراه کنی مس
ــا هشــتادی یــک موضــوع  ــرای یــک دهــه هفتــاد ی زمــان جنــگ ب
کامــا مربــوط بــه گذشــته اســت کــه در آن مقطــع زمانــی زیســت 
ــا مشــروطه برایمــان  ــه از دوره مصــدق ی نکــرده اســت. مثــل مــا ک
ــی  ــر در آن زندگ ــال حاض ــه در ح ــی ک ــا وقایع ــا ب ــد. ام ــرف می‌زنن ح
می‌کنیم و از نزدیک می‌بینیم یا اخباری که می‌شنویم ارتباطمان 
خیلــی صمیمی‌تــر و بهتــر اســت تــا دوران گذشــته. جــوان امروزی 
نســبت بــه دفــاع مقــدس چنیــن فاصلــه‌ای دارد. یعنــی از دلایــل 
عمــده‌اش می‎توانــد فاصلــه بیــن نســل‌های امــروزی و ســال‌های 
دفــاع مقــدس باشــد و ایــن هنــر فیلمســاز اســت کــه بتوانــد همــراه 
گــر فیلم‌هــای مــا قهرمــان داشــته باشــند و ایــن قهرمان‌هــا  کنــد. ا
ــا نســل امــروز هــم ارتبــاط  محبــوب تماشــاچی‌ها باشــند؛ قطعــا ب
ح شــد، بســیار  برقــرار می‌کننــد. ولی ایــن اتفاقــی که در ســوال مطر
گر کســی بخواهــد فیلم‌هــای دفاع  دشــوار اســت به این دلیل کــه ا
ــه آن  ــبت ب ــم نس ــادی ه ــاط اعتق ــک ارتب ــد ی ــد بای ــدس را ببین مق

کتــور بســیار مهمــی اســت. داشــته باشــد. ایــن مســئله فا

صدا و سیما؛ بخشی که مستند در آن مظلوم واقع شده
گیر،  نقش صدا و سیما را به عنوان یک رسانه در دسترس و فرا
در ترغیب مردم به دیدن مستند چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا 

توانسته آثار مستند را در برنامه‌های اصلی خود بگنجاند؟
صــدا و ســیما در تولیــد، توزیــع و پخــش می‌توانــد نقــش اصلــی 
داشــته باشــد. متاســفانه باید بگویــم صدا و ســیما در حــوزه تولید 
آن سرمایه‌گذاری واقعی را کمتر انجام می‌دهد. در واقع در حوزه 
تولید پول و اعتبارتش را بیشتر صرف فیلم‌های داستانی و نمایشی 
می‌کنــد و کمتــر بــه مســتند می‌پردازنــد. شــبکه مســتند در حــوزه 
گی‌های خیلی خوبی دارد و مستند تا حدودی توانسته  پخش ویژ
ایــن ارتبــاط را بــا مخاطبــان برقــرار کنــد و کســانی کــه علاقمنــد بــه 
ــد.  ــار را ببینن ــتند آث ــبکه مس ــد در ش ــتند می‌توانن ــوزه هس ــن ح ای
کــه شــبکه‌های  ایــن اتفــاق مهمــی اســت امــا باعــث نمی‌شــود 

پربیننده‌تــر ایــن حــوزه را جــدی نگیرنــد.
کــه می‌تواننــد بــرای فیلم‌هــای داســتانی   در واقــع همانطــور 
و ســینمایی تبلیــغ کننــد و تیزرهــای تبلیغاتــی را پخــش کننــد، 
می‌توانند همین کار را هم برای آثار مستند انجام دهند. مستند 
ــه  ــدی گرفت ــی ج ــت و خیل ــده اس ــع ش ــوم واق ــش مظل ــن بح در ای
نمی‌شــود. در صورتــی کــه مســتند، تاریــخ یــک مملکــت را ثبــت و 
ضبط می‌کند و به مردم و مخاطبانش نمایش می‌دهد. کلیتش 
این است که مســئولین مربوطه چه صدا و سیما باشد چه ارشاد 
ــر  گ ــد. ا ــدی بگیرن ــتند را ج ــد مس ــای مختلــف، بای و دیگــر ارگان‌ه
جنــگ تحمیلــی یــا بســیاری از حوادثــی کــه در ســال‌های اخیــر در 
کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه افتاد، به پایان رسیدند؛ 
تنها چیزی که از آنها به جای مانده آثار تصویری است. آثاری که 
در حــال حاضــر وقتی بــه آنهــا مراجعــه می‌کنیــم متوجه می‌شــویم 
ماننــد گنج بــاارزش هســتند. امــا ای کاش زمانی که ایــن اتفاقات 
خ دادن اســت مســئولین هــم بــه ایــن موضوعــات توجه  در حــال ر
گــر ایــن موضوعــات را یعنــی بــه تصویــر  بیشــتری داشــته باشــند. ا
کشیدن و ثبت کردن حوادثی مانند جنگ و بحران و ... را جدی 
خ خواهــد  بگیرنــد، قطعــا اتفاقــات بســیار مثبتــی در ایــن زمینــه ر

داد و قدردانشــان هســتیم.
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بررسی فیلمسازی درباره اشغال و آزادسازی خرمشهر در گفت‌وگو با منتقد و نویسنده سینما؛

شاهکار بزرگ مردم ایران
نرجس عسگری

اشغال و آزادســازی خرمشــهر مانند دیگر وقایع مهم کشور از دید فیلمســازان پنهان نماند 
و از همــان روزهــای آغازیــن جنــگ، هنرمنــدان دغدغه‌مند ایــن عرصه، پــا به پــای تحولات 
و اتفاقــات آن روزهــا دســت بــه دوربیــن شــدند. در ایــن میــان آثــار مطرحــی ســاخته شــد کــه 
گوشــه‌ای از جان‌فشــانی‌ها و رشــادت‌های مــردم آن زمــان را بــرای مــردم بازگــو می‌کنــد.   
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اینکــه بــه یکبــاره شــهری زیــر رگبــار آتــش تــوپ و تانــگ قــرار گیــرد و 
از زمیــن و هــوا بــرای نابــودی آن بــارانِ آتــش ببــارد، بــرای هر کســی 
ک باشــد. کابوســی کــه تنهــا بــا  می‌توانــد ماننــد کابوســی دهشــتنا
بیــدار شــدن از آن می‌تــوان رهایــی یافــت. امــا حملــه غیرمنتظــره 
عراق بــه مرزهای جنوبی کشــور و تصرف خرمشــهر با همــان باران 
آتــش و گلولــه نــه تنهــا کابــوس نبــود بلکــه بــرای روزهــای متوالــی 
ــان  ــم و غمش ــام ه ــه تم ــد ک ــل ش ــی تبدی ــره مردم ــی روزم ــه زندگ ب
ــان.  ــه در ازای جانش ــود البت ــان ب کش ــمن از خا ــدن دش ــرون ران بی
576 روز از ایــن کابــوس گذشــت تــا ســرانجام بــا جان‌فشــانی‌ها 
و از خودگذشــتگی‌های بســیاری از مــردم و رزمنــدگان، ایــن شــهر 
ــران  در روز ســوم خــرداد ســال ۱۳۶۱  بوســیله نیروهــای مســلح ای
ــه  ــی داشــت و ب ــاب جهان ــه بازت بازپــس گرفتــه شــد. ایــن واقعــه ک
نقطــه عطفــی از ایســتادگی مــردم ایــران در طــول تاریــخ تبدیــل 
گران قــرار  شــد؛ از همــان روزهــای آغازینــش مــورد توجــه ســینما
گرفت. فیلمسازان و هنرمندان با دستمایه قرار دادن داستان‌ها 
ــاوه  ــه ع ــاختند ک ــریال‌هایی را س ــا و س ــوادث آن دوره فیلم‌ه و ح
بــر بازتــاب آن واقعــه بــه عنــوان یــک اثــر هنــری، مــورد توجــه مــردم 
عام هم قــرار گرفتنــد. برخی از آثار شــاخص ایــن حــوزه عبارتند از :

»بلمی به سوی ساحل«
ایــن فیلــم دومیــن ســاخته ســینمایی زنده‌یــاد رســول ملاقلی‌پــور 
پس از »نینوا« به شــمار می‌آید. »بلمی به ســوی ساحل« با توجه 
به اینکه در سال 1364 و در شرایط جنگی ساخته شد و همچنین 
به دلیــل اینکــه کارگردانــش در زمان محاصره خرمشــهر بــه عنوان 
عــکاس در مناطــق جنگــی حضــور داشــت؛ فضــا و موقعیت‌هــای 
ــه  ــت ب ــب توانس ــد و مخاط ــی از آب درآم ــی و طبیع ــیار واقع آن بس

راحتــی بــا آن همذات‌پنــداری کند.

سه اثر از احمدرضا درویش 
احمدرضـــا درویـــش را می‌تـــوان کارگردانـــی دانســـت کـــه بیشـــترین 
ســـهم را در بـــه تصویـــر کشـــیدن واقعـــه خرمشـــهر دارد. او ســـه اثـــر 
مهـــم و تاثیرگـــذار را بـــا محوریـــت اشـــغال شـــهر خرمشـــهر بـــه تصویـــر 
ــرو  ــازی خسـ ــا بـ ــا« را بـ ــال 73 »کیمیـ ــدا در سـ ــید. درویـــش ابتـ کشـ
شـــکیبایی و بیتـــا فرهـــی ســـاخت و دو ســـال بعـــد ســـراغ اثری بـــه نام 
»ســـرزمین خورشـــید« رفـــت. فیلمـــی پربازیگـــر کـــه بـــه زندگـــی چنـــد 
ـــی  ـــم زن ـــم ه ـــان فیل ـــت و قهرم ـــهر می‌پرداخ کنان خرمش ـــا ـــن از س ت
بـــه نـــام هانیـــه اســـت کـــه از مجروحـــان بیمارســـتان شـــهر پرســـتاری 
می‌کنـــد. درویـــش در ســـال 82 دوئـــل را ســـاخت. اثری با داســـتانی 
متفاوت از آثـــار دیگر این کارگردان و با به تصویر کشـــیدن تلخی‌ها 
و مشـــکلاتی کـــه مـــردم بعـــد از جنـــگ متحمـــل آن شـــدند. ایـــن اثـــر 
بـــرای اولیـــن بـــار جلـــوه‌ای تـــازه از صحنه‌هـــای جنگـــی را مقابـــل 
گران قـــرار داد و بـــه عنـــوان یکـــی از پرهزینه‌تریـــن  دیـــدگان تماشـــا

فیلم‌هـــای ســـینمای ایـــران در آن ســـال‌ها بـــه شـــمار می‌آمـــد.

»روز سومِ« لطیفی 
محمدحســـین لطیفی توانســـت در اولیـــن تجربه خود در ســـاخت 
یـــک اثـــر دفـــاع مقدســـی، موفـــق ظاهـــر شـــود. ایـــن فیلـــم کـــه روایـــت 
آخرین روزهای مقاومت در بخش غربی خرمشـــهر در سال ۱۳۵۹ 
اســـت، برگرفتـــه از یـــک داســـتان واقعـــی در زمـــان جنـــگ اســـت. 
»روز ســـوم« بـــه دلیـــل محوریـــت قـــرار دادن داســـتانی عاشـــقانه و 
ـــا مـــردم ارتبـــاط برقـــرار  پـــر از التهـــاب و تنـــش، توانســـت بـــه خوبـــی ب
کنـــد و بـــه یکـــی از آثـــار مانـــدگار اشـــغال خرمشـــهر و دفـــاع مقـــدس 

تبدیـــل شـــود. 
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»بزرگ‌مرد کوچک«
این فیلم که با هزینه شــخصی هم ســاخته شــده اســت، داستان 
رشــادت‌های شــهید بهنــام محمــودی کــه از مدافعــان خرمشــهر 
بــود را روایــت می‌کنــد. نوجــوان 14 ســاله‌ای کــه در ابتدا به دســت 
نیروهــای عراقــی می‌افتــد و مــورد ضــرب و شــتم قــرار می‌گیــرد، امــا 
اعتمــاد عراقی‌هــا را جلــب كــرده و مــواد غذایــی و مهمــات دشــمن 

را بــه نیروهــای ایرانــی می‌رســاند.
عــاوه بــر ایــن آثــار، اشــغال و آزادســازی خرمشــهر در ایــن ســال‌ها 
مورد توجه کارگردانان دیگر قرار گرفته و از ابعاد و زوایای متفاوتی 
به ایــن واقعــه پرداخته‌اند. بــرای مثــال می‌تــوان به فیلم »دســته 
دختــران« ســاخته منیــر قیــدی اشــاره کــرد کــه بــرای اولیــن بــار 
ــه  ــری ک ــد. اث ــش درآم ــه نمای ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــن جش در چهلمی
راوی مقاومــت و ایثــار زنــان در روزهــای پرتلاطــم ابتدایــی جنــگ 

و تصــرف خرمشــهر اســت. 

همانطور که در آغاز این گزارش اشــاره شد واقعه خرمشهر پتانسیل 
بســیاری برای ســاخت فیلم‌های دفاع مقدســی دارد. اما به راستی 
این اتفاق رخ داده و سینمای ما توانسته از این پتانسیل بهره کافی 
را ببــرد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش و همچنیــن تحلیــل چگونگــی 
گران به این واقعه با محمود گبرلو مجری و کارشناس  پردازش سینما
ســینما و همچنیــن پروانــه مرزبــان تهیه‌کننــده و نویســنده فیلــم 
»بزرگ‌مرد کوچک« به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

فیلمسازانی که برای ثبت تاریخ به دل آتش و خون 
زدند

1/ فیلم‌های سینمایی و دیگر آثار ساخته شده درباره اشغال و 
آزادسازی خرمشهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به اعتقاد شما 
گران کارنامه قابل قبولی از پرداخت به این موضوع دارند؟  سینما
گبرلو: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فیلمسازان 
کشور با دوربین به دل آتش و خون زدند تا تاریخ را برای جهانیان 
ثبــت کننــد و در بســتر دراماتیــک قصه‌هــای جــذاب آن دوران را 
برای ایجــاد حماســه، آمــوزش، تفریــح و ثبــت در تاریخ نقــل کنند 

تا برای آینــدگان باقــی بماند .
فیلم‌هــای اولیــه‌ای چــون »بلمــی بــه ســوی ســاحل« اثــر مرحــوم 
ــه خاطــر ارتبــاط نزدیــک فیلمســاز در درون  ــور ب رســول ملاقلــی پ
جنگ و مأنــوس بودن بــا رزمنــدگان و همچنیــن اعتقاد فیلمســاز 
کی  به ایدئولــوژی و اهداف آن، قبــل از تکنیک و فرم، خلــوص و پا
گرای شخصیت‌ها و شور و حماسه حضور مردم در صحنه‌های  معنا
ــواده  ــه خــود از درون خان ــا فیلمســازی ک ــرد ی نبــرد را شــکوفا می‌ک
رزمنــدگان و شــهدا برخاســته بــود؛ احمدرضــا درویــش بــا ســاخت 
فیلم‌هایــی چــون »کیمیــا«، »ســرزمین خورشــید« و مهم‌تــر از 
همــه »دوئــل« نــه تنهــا قصــه جــذاب را دســتمایه قــرار داد بلکــه پــا 
را فراتر گذاشــته و به مباحــث عمیق و کلان اجتماعــی، اقتصادی 
و سیاسی جامعه پرداخت و نشــان داد فیلمسازِ دفاع مقدس نه 
تنها درباره موقعیت‌های جبهه حرف دارد بلکه درباره مضامین 
دیگــر هــم تحلیــل، تفســیر و تلنگــر خــود را دارد. فیلمســازان دیگــر 
چون محمدحسین لطیفی برای جذب مخاطب جوان و پرشور 
و علاقمند به گونه‌های عاشقانه، فیلم »روز سوم« را ساخت. آثار 
دیگری چون »بزرگ‌مرد کوچکِ« صادق صادق‌دقیقی، »کودک 
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و فرشــته« ســاخته مســعود نقاش‌زاده و این اواخر یــک فیلم ویژه 
و اســتثنایی از قهرمانــان زن دفــاع مقــدس »دســته دختــران« اثــر 
ــم از این غافله عقب نماند  منیر قیدی را ارائه دادند. تلویزیون ه

خ« را نمایــش داد. ک ســر و ســریال‌هایی چــون »خا

انبوهی از گنج گران‌بها که دچار غفلت شده‌ است
2/ با توجه به اشــغال و آزادسازی خرمشــهر و ماهیتی که این 
واقعه در خلق فیلم و سریال‌های جذاب و مخاطب‌پسند دارد؛ 
گران و فعالان این حوزه توانسته‌اند ابعاد  به اعتقاد شما سینما

وسیع و گسترده‌ای از این واقعیت را به تصویر بکشند؟  
گبرلــو: چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، آزادســازی خرمشــهر در 
زمــان حملــه دشــمن بــه کشــور، یــک شــاهکار بــزرگ مــردم ایــران 
در طــول تاریــخ تجــاوز بیگانــگان بــه ایــن ســرزمین بود که دوســت 
و دشــمن شــیوه‌های رشــادت و مقاومــت زنــان و مــردان ایــران 
را تحســین می‌کننــد. ســینما در ایــن میــان، یــک قــدرت برتــر در 
کــه مخاطبــان جهانــی  رســانه‌های نویــن محســوب می‌شــود 
فراوانــی دارد و بــه خاطــر خصلــت باورپذیــری‌اش، مــورد قبــول، 
گران خــود اســت. در عصــر حاضــر هیچ  اطمینــان و اعتمــاد تماشــا
رســانه‌ای جــزء ســینما نمی‌توانــد عــاوه بــر اینکــه لحظــات تفریــح 
گر ایجاد کنــد بلکه روایــت صادقانه‌ای از  و ســرگرمی را برای تماشــا
قطعــه‌ای تاریخ را بیــان کند. هر چند سیاســت‌گذاران ســینمایی 
گران، توانســتند نســبت بــه مظلومیــت آن دوران ادای  یــا ســینما
ــود دارد  ــا وج ــج گران‌به ــن گن ــی از ای ــوز انبوه ــا هن ــد، ام ــن کنن دی
ــت  ــوز اس ــک و پندآم ــای دراماتی ــات و روایت‌ه ــار از لحظ ــه سرش ک
کــه متاســفانه بــه مــرور زمــان دچــار غفلــت و فراموشــی شــده‌اند. 
علی‌رغــم آنکــه تولیــد آثار فاخــر دفــاع مقدس همیشــه با اســتقبال 
گر روبــه‌رو بــوده و کمــک بزرگــی بــه گیشــه و اقتصــاد ســینما  تماشــا
می‌کند اما در مســیر تولید انبوه مــورد بی‌مهری قرار گرفته اســت.

ضرورت ســرمایه‌گذاری متولیان امر برای ساخت 
فیلم‌های جنگی

3/ فکر می‌کنید چه دلایلی باعث کاهش تولیدات سینمایی 
در ایــن زمینه شــده و بــرای برون‌رفــت از این شــرایط باید چه 

اقداماتی صورت گیرد؟

گبرلــو: علی‌رغــم گســتردگی شــبکه‌های تولیــد فیلم دفــاع مقدس 
ماننــد »روایت فتح« و »اوج« ســال به ســال شــاهد کاهــش پیدا یا 
بی‌اثر بودن آثــار هســتیم. تهیه‌کننــدگان و کارگردانــان، علنا اعلام 
می‌کنند دیگــر رغبتی بــرای خلق فیلم دفــاع مقــدس ندارند. این 
مســئله نه بــه خاطــر دلزدگی یا پا پس کشــیدن اســت بلکــه بخاطر 
عــدم حمایــت جــدی و قدرتمنــد اســت. تولیــد فیلــم جنگــی در 
همــه جــای دنیــا هزینه‌بــر و سرســام‌آور اســت و تهیه‌کننــده بخــش 
خصوصی قادر به تأمین آن نیست. بنابراین همه متولیان امر باید 
در ســرمایه‌گذاری فیلم‌هــای جنگــی آن هم بدون چشــم داشــتی 
انگیــزه و رغبــت داشــته باشــند. یعنــی اجــازه دهنــد هنرمنــدان در 
آرامش و بدون ‌دغدغه با قدرت تحلیل، تکنیک، ذوق و استعداد 

خود پشــت دوربیــن قــرار بگیرند.
در شرایطی که با فیلم‌های دفاع مقدس علاوه بر اقتصاد سینما، 
گر می‌توانــد رونــق بگیــرد و از ســویی جــزء آرمان‌ها و  جــذب تماشــا
کمیت و به خصوص نهادها و ارگان‌ها است؛  اهداف اعتقادی حا
گران و متولیان یک  اتحاد، همدلی، مشارکت و هم‌افزایی سینما
امر ضــروری به نظر می‌رســد. بایــد اجازه دهنــد امثــال درویش و یا 
منیــره قیــدی دنبالــه‌رو آثــار قبلــی خــود باشــند و فیلمســازان تــازه 

وارد نیز وارد این چرخه شــوند.
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آزادسازی خرمشهر؛ واقعه‌ای که به آن کم پرداخته 
شده 

1/ فیلم‌هـــای ســـینمایی کـــه بـــا موضـــوع اشـــغال و آزادســـازی 
ـــا توانســـته‌اند  خرمشـــهر در ایـــن ســـال‌ها ســـاخته شـــده‌اند، آی

ـــه تصویـــر بکشـــانند؟ ابعـــاد گســـترده‌ای از ایـــن واقعـــه را ب
مرزبان: تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. کارگردانان 
و نویســـندگان بســـیاری ســـعی کرده‌اند آن واقعه را نمایش دهند، 
امـــا بـــه اعتقـــاد مـــن اندک‌انـــد. در آن زمـــان دســـتان مـــا خالـــی بـــود. 
چون اصلا نمی‌دانستیم جنگ یعنی چه؟ نمی‌دانستیم چگونه 
بایـــد بـــه جلـــو پیـــش‌روی کنیـــم، از مملکـــت خـــود حفاظـــت و بـــه 
ــرار اســـت چـــه  ــر نداشـــتیم کـــه قـ ــا خبـ مـــردم کمـــک کنیـــم.  واقعـ
اتفاقاتـــی بیفتـــد، چـــون جنـــگ بـــه یکبـــاره اتفـــاق افتـــاد. در نتیجـــه 
ماجراها و داســـتان‌های بســـیار زیبا و جذابی در ایـــن زمینه وجود 
ـــا و  ـــت از فعالیت‌ه ـــد و لازم اس ـــه بای ـــدازه‌ای ک ـــه آن ان ـــوز ب دارد. هن
ـــه خـــود را جلـــوی  ـــان و جان‌باختـــن کســـانی ک رشـــادت‌های جوان
تـــوپ و اســـلحه دشـــمن قـــرار ‌دادنـــد و جـــان می‌دادنـــد و از وجـــب 
کشـــان دفـــاع می‌کردنـــد، فیلـــم و آثـــار ســـینمایی  بـــه وجـــب خا

ســـاخته نشـــده اســـت.

ثار سینمایی برای جوانان  اهمیت ساخت آ
2/ اثری مانند »روز سوم« به دلیل محوریت قرار گرفتن داستانی 
کران  ح، در زمان ا عاشقانه و استفاده از بازیگران جوان و مطر
توانســت مورد توجه جوانان قرار گیرد و این قشر را به اشغال 
خرمشهر متوجه ســازد. یا اثری مانند »بزرگ‌مرد کوچک« به 
دلیل داستان و بازیگر اصلی‌اش توانست با  قشر نوجوان هم 
ارتباط بگیرد. به اعتقاد شما فیلمســازان باید به چه ابعادی 
از این واقعه بپردازند که مورد توجه نسل جوان و عموم مردم 

قرار گیرد؟
مرزبان: با توجه به اینکه ســال‌های زیــادی از آن واقعه می‌گذرد، 
افــرادی کــه در جبهه‌هــای جنــگ حضــور داشــتند در حــال حاضر 
یــا در قیــد حیــات نیســتند یــا اینکــه شــهید و جانبــاز شــده‌اند. امــا 
ما نیــروی جــوان داریــم. نیروی جــوان حــال حاضــر بایــد بداند که 
آن زمــان چــه اتفاقاتــی افتــاده و چــه کســی یــا کســانی بــه مــا حمله 
کرده‌انــد. بــه اعتقــاد مــن ســاخت آثــار ســینمایی بــرای ایــن قشــر 
بســیار مهم‌تر اســت. خــود مــن در آن دوران دانشــجو بــودم. همه 
کســانی که آن زمان دفاع می‌کردند جوان بودند. شــاهد بودم که 
بســیاری از دانشــجویان چگونه به طرف دشــمن پیش می‌رفتند 
ــه  ــد ک ــاش می‌کردن ــدف ت ــن ه ــا ای ــه ب ــد. هم ــت می‌کردن و مقاوم
مبــادا مملکت به دســت بیگانــه بیفتــد. بنابرایــن باید بــه جوانان 
و دلاوری‌های آنها بیشــتر پرداخت. البته مســئله مهم این است 
کــه چه کســی بایــد حمایت کنــد تــا چنین آثــاری ســاخته شــود. آیا 
بــا حمایــت شــخصی می‌تــوان چنیــن فیلم‌هایــی را تولیــد کــرد. به 
عنــوان فــردی دغدغه‌منــد در ایــن زمینــه حمایت‌هــای شــخصی 
بســیاری انجــام داده‌ام. امــا بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حــال 
حاضــر و گرانی‌هــا دیگــر امکان‌پذیــر نیســت. بایــد علاقه‌منــدان را 

حمایــت کننــد تــا بتوانند چنیــن آثــاری را بســازند.

تمام قصه‌ها زیبا هستند
3/ به اعتقاد شـــما کدام یک از آثار ســـاخته شـــده توانســـته‌اند 
تاثیرگذاری بیشـــتر داشـــته باشـــند و این واقعه را بهتر و واقعی‌تر 

نمایش دهند؟
مرزبان: نمی‌توان گفت کدام یک از این فیلم‌ها بهتر هستند. 
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هـــر یـــک از ایـــن کارگردانـــان در ایـــن راه زحمـــات بســـیاری متحمـــل 
ــت.  ــم اسـ ــیار مهـ ــت آن ‌بسـ ــی روایـ ــه و چگونگـ ــا قصـ ــده‌اند. امـ شـ
تمـــام قصه‌هـــا زیبـــا هســـتند. هـــر کارگردانـــی بـــا دیـــد خـــود بـــه 
مســـائل می‌نگـــرد و کارگردانـــی می‌کنـــد. بالاخـــره زمانـــی برخـــی 
ــم  ــئله مهـ ــه مسـ ــم کـ ــد می‌کنـ کیـ ــا تا ــوند. امـ ــاخص می‌شـ ــار شـ آثـ
کران  حمایـــت اســـت. باید آثـــار چـــه از نظـــر ســـاختاری و چـــه از نظـــر ا
گـــر  و حتـــی تبلیغـــات حمایـــت شـــوند. بـــرای چنیـــن فیلم‌هایـــی ا
تبلیغـــات خوبی صـــورت نگیـــرد و همـــه متوجه نشـــوند که ایـــن آثار 
چگونـــه و دربـــاره چـــه کســـانی ســـاخته شـــده‌اند، زمیـــن می‌خورنـــد 

ــران شکســـت می‌خورنـــد. کـ و در ا

حاضریـــم جـــان دهیـــم امـــا وطـــن را  بـــه دســـت کســـی 
ندهیـــم

4/ به عنوان تهیه‌کننده و یکی از نویســندگان فیلم »بزرگ‌مرد 
کوچک« هدف شما از ساخت و تهیه این اثر چه بود و بیشتر به 

دنبال به نمایش گذاشتن کدام ابعاد واقعه خرمشهر بودید؟
مرزبـــان: در روزهـــای آغازین جنگ اصلا خبر نداشـــتیم قرار اســـت 
چـــه اتفاقاتـــی بیفتـــد. بـــه همیـــن دلیـــل از کوچـــک و بـــزرگ بـــرای 
دفاع از وطن در مقابل دشـــمن ایســـتادگی کردند و خـــود را قربانی 
وطـــن و دینشـــان کردنـــد. بـــه دلیـــل اینکـــه مبـــادا یـــک اجنبـــی وارد 
مملکـــت شـــود. حتـــی یـــک کـــودک ده، یـــازده ســـاله توانســـت بـــه 
ســـمت دشـــمن برود و مـــواد غذایـــی، اســـلحه و ... بـــردارد و خـــود را 
به نیروهای خودی برســـاند. در واقـــع این را وظیفه خود دانســـته 
کـــه بـــه نیروهـــا کمـــک کنـــد. ایـــن مســـئله بـــرای مـــن بســـیار مهـــم 
بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل هـــم ایـــن فیلـــم را ســـاختم. می‌خواســـتم در 
ایـــن اثـــر نشـــان دهـــم کـــه حتـــی یـــک کـــودک حاضـــر اســـت از وطـــن 
دفـــاع کنـــد و جانـــش را در ایـــن راه بدهـــد. در واقـــع قصـــد مـــن ایـــن 
بـــود نشـــان دهـــم مـــا بـــه انـــدازه‌ای وطنمـــان را دوســـت داریـــم و 
برایـــش احتـــرام قائـــل هســـتیم کـــه حاضریـــم جـــان دهیـــم امـــا آن را  

بـــه دســـت کســـی ندهیـــم.
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امین حقیقت‌طلب

وایت نکنید،  گر ر وایت کنید حقایق جامعۀ خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را. شما ا یم: شما ر »بنده همیشه می‌گو
وایت  گر حادثۀ دفاع مقدّس را ر وایــت می‌کند؛ شما ا وایت نکنید، دشمن ر گر انقلاب را ر وایت می‌کند؛ شما ا دشمن ر
وغ می‌گوید ]آن هم[۱۸۰ درجه خلاف  وایت می‌کند، هر جور دلش می‌خواهد؛ توجیه می‌کند، در نکنید، دشمن ر
وایت نکنید -که متأسّــفانه  نۀ جاســوسی را ر گر حادثۀ تســخیر لا واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کند. شما ا
بوط به فرمایشات  وغ.« جملات بالا مر وایت‌های در وایت کرده، با ر وایت می‌کند و کرده؛ دشمن ر نکردیم- دشمن ر
وز  وایت‌گری جنگ اســت. مســاله‌ای که در دنیای رسانه‌ای شده امر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ر
ود به این حیطه دارای ظرائف و دقایقی است آنچه در پی می‌آید حاصل  بیش از پیش اهمیت یافته‌است. لذا نوع ور
یخ دفاع مقدس، در خصوص  وهشگر حوزه تار و با محمد گرشاسبی، پژ قسمت دوم و نهایی گفت‌وگوی ماهنامه سر

یخ جنگ است. وایت‌گری تار ابعاد ر

گفت‌وگویی درباره بایسته‌های تاریخ‌نگاری دفاع مقدس؛

نگاه از بیرون
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در مورد جنگ، تاریخ‌نگاری و روایت‌گری جنگ، سه الی چهار 
برهه تاریخی از این دوره همیشه در شرایط کنونی مورد بحث 
بوده‌اســت. اولــی مربوط بــه ابتدای جنــگ، دیگــری پذیرش 
قطعنامه و دیگری ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و مورد آخر 
ناظر بر برخــی از عملیات‌ها اســت. ادامه جنگ بعــد از آزادی 
خرمشــهر و پذیرش قطعنامه به‌نوعی به هم مربوط است. ما 
در گفت‌وگوی قبلی در مورد آغاز جنگ صحبت کردیم و پاسخ 
به اینکه آیا انقلاب اســامی باعث جنگ بــود یا مقوله جنگ 
یک مقوله اجتناب‌ناپذیر بود؟ در مورد باقی این شبهات بحث 
را ادامه دهیم.  یکی از شــبهات اصلی که امروز از طریق برخی 
ازجریانات القا می‌شود، ناظر بر این است که ما می‌توانستیم 
بعد از فتح خرمشهر جنگ را تمام کنیم و نکردیم و به‌واسطه 
شعارزدگی و ایدئولوژی‌زدگی خودمان بود که این اتفاق نیفتاد 
و گویی ایدئولوژی انقلاب باعث ضربه زدن به کشور و جامعه 
و مردم شد و باعث ادامه جنگ گردید و گویی برخی جریاناتی 
بودند که در خشــت خام آینــده‌ای را می‌دیدند و امــام و باقی 
نیروهای انقلابی آن را نمی‌دیدند. شــما این مقوله را چگونه 

تحلیل می کنید؟ 
ابتدا اینکه یکی از دلایلی که جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا 
کرد، بی‌اعتمادی به صدام بود. اما چــرا باید به صدام بی‌اعتماد 
باشیم؟ ما دو بی‌اعتمادی نسبت به صدام در دوره شاه داریم. اولی 
مربط به اوایل نیمه سال 53 است که شورای امنیت قطعنامه‌ای 
صادر می‌کند و این قطعنامه در شورای امنیت آن دوران تصویب 
می‌شود و دو طرف رضایت می‌دهند که جنگ ایران و عراق به پایان 
برسد و قطعنامه تصویب می‌شــود. اما یک ماه بعد عراق مجددا 
حمله می‌کند که این اتفاق، تکرار تاریخ است. صدام مجددا حمله 
می‌کند و یک جنگ فرسایشی از تیر ماه 53 تا پاییز آن سال داریم و 

در نهایت در زمستان، قرارداد الجزایر امضا می‌شود. 
بی‌اعتمادی دوم مبنی بر این بود که قرارداد حسن همجواری که 
در توافق دوم امضا شده بود و مجددا در خرداد سال 54 صدام برای 
اشغال آبادان ازطریق نیروی زمینی حمله می‌کند که نیروی زمینی 
شاه نمی‌تواند از پس این حمله بر بیاید و اف -14 های نیروی هوایی 
به داد نیروی زمینی می‌رسند و صدام مجدد عقب‌نشینی می‌کند. 
بعد از شــروع جنگ در شــهریور ســال 59 عراق چندبار در همان 

هفته‌های ابتدای جنگ، درخواست آتش‌بس می‌کند و خودش 
آتش‌بس را نقض می‌کند و از تنگه چذابه به سمت سوسنگرد برای 
اشغال، حمله می‌کند. این کارنامه باعث می‌شود که بعد از فتح 
خرمشهر نتوانیم به صدام اعتماد کنیم. همچنین در دوره جنگ 
سرد، در تمام نقاط جهان، بین آمریکا و شوروی یک تضادی، چه 
به صورت سخت‌افزاری و چه به صورت نرم‌افزاری وجود داشت. 
ماننــد جنگ‎های رســانه‌ای و لفظی و تشــکیل احــزاب و گروه‌ها 
در کشــورهای مختلف و دو گانگی‌هایی که در کشورها به وجود 
می‌آوردند. تنها جایی در جنگ ســرد در کره زمین کــه اینها کنار 
هم ماندند، ایران بود. همچنین بعد از فتح خرمشهر تنها جایی 
که مستشار آمریکایی و شوروی در استان بصره کنار هم نشستند، 
مقابل ایران است. سنگرهای مثلثی و استحکامات مرزی که بعد 
از فتح خرمشهر ایجاد کردند، در مقابل انقلاب اسلامی بود. این 
تحرکات و این سلســله اقدامــات نظامی مستشــاری که در عراق 
شکل می‌گرفت، ما را بیشتر بی‌اعتماد می‌کرد مبنی بر اینکه اینها 
در حــال انجام چه کاری هســتند. چــرا مستشــاران آمریکایی در 
خ‌دادن است که  حال رفت و آمد هستند؟ حتما اتفاقی در حال ر
صدام ارتش را بازســازی می کند و از مستشاران آمریکایی کمک 
می‌خواهــد و این امر مزید بر علت شــد که مــا در عملیات رمضان 
خودمان اقدام به حمله پیش‌دستانه بزنیم. بنابراین دلایل ادامه 
جنگ بی‌اعتمادی به صدام و افزایش تحرکات مستشاری و نظامی 

توسط حزب بعث در عراق بود. 

وقتی فرماندهـــان نظامی در مورد موضوعـــی اتفاق نظر دارند، 
طبعـــا رهبـــری سیاســـی انقـــاب مشـــورت فرماندهـــان نظامی را 
قبـــول می‌کنـــد و نتیجـــه واضـــح و روشـــن اســـت. چـــرا بـــا وجـــود 
ایـــن اتفاق، بـــاز هـــم برخـــی از جریانـــات ســـعی می‌کنند بـــه لحاظ 
ـــری  ـــه تاثی ـــر چ ـــن ام ـــد و ای ح کنن ـــر ـــوع را مط ـــن موض ـــی ای تبلیغات

در روایت‌گـــری از جنـــگ داشـــت؟ 
بحث چرایــی ادامــه جنگ بعــد از آزادســازی خرمشــهر ابتــدا در 
روزنامه‌های اصلاح طلب در سال‌های 77 و 78 شروع شد. این 
دوگانگی و خوانش جدید از مقطع‌های مختلف تاریخ معاصر، به 
بحث ادامه جنگ هم منحصر نمی‌شود. بلکه بر سر قضیه اشغال 
سفارت آمریکا و مسائل پیروزی انقلاب اسلامی هم ان‌قلت وارد 
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شد. در بحث ادامه جنگ تقابلی بین دو طیف وجود دارد، به این 
معنا که مقطع انقلاب اسلامی اولین نقطه عطفش آزادی خرمشهر 
بود. اولین شکافی که در انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد و پایه‌های 
دو جناح چپ و راست را پایه‌ریزی می‌کند از خرداد 61 آغاز می‌شود.

ح شده‌اســت،  نکته دیگری که در ســال‌های اخیر خیلی مطر
بحث مدیریت عملیات‎های ما است. جریاناتی مانند نهضت 
آزادی که نقشی هم در اداره جنگ نداشتند و اصلا مشارکتی هم 
در جنگ نداشتند، در یک دهه اخیر موج جدیدی را به لحاظ 
روایی در این خصوص شروع کردند. هرچند از دل این مسائل 
خ داد. به‌عنوان مثال؛ جریان فیلم‌ســازی یا  اتفاقات خوبی ر
ســینمایی ما در دهه 90 در حــوزه دفاع مقدس شــکل و جان 
تازه‌ای گرفت. فکر می‌کنم از دل همین شبهه‌افکنی‌ها این جریان 
حاصل شد و جریان رو به جلویی را در خصوص روایت جنگ 

ایجاد کرد. تحلیل خود را در این مورد بفرمایید. 
نهضــت آزادی یکــی از حامیــان بــزرگ ســازمان مجاهدین خلق 
بود و از ابتــدای دولت بــازرگان، اینها حامــی مجاهدین خلق در 
مقابل سپاه بودند. تا جایی که به خاطر مجاهدین خلق دست 

به خودزنی تاریخی می‌زند. 
حتی بعد هم نهضت آزادی روزنامه‌ای به نام میزان داشته است که 
یکی از سه نشریه‌ای بوده است )میزان، انقلاب اسلامی، مجاهد( 

که از سال 58 تا خرداد سال 60 توقیف می‌شوند که جریان اجتماعی 
مجاهدین خلق را مورد حمایت قرار می‌دادند و خواسته‌ها و مطالبات 
آنها را پررنــگ می‌کردند و در مقابــل انقلابیون، پاســدارانی که در 
کردستان می‌جنگیدند، اعضای حزب جمهوری اسلامی و سران 
کشور، از جمله شهید بهشتی و باهنر و... سم‌پاشی می کردند و آنها 
را به سخره می‌گرفتند. بعد از تابستان 60 و یک سری تظاهرات‌هایی 
که آخرین تیرهای مجاهدین خلق بود، مانند تظاهرات 17 شهریور 
سال 60 مجددا نهضت آزادی، روزنامه‌ای به نام »صبح آزادگان« 
منتشر می‌کند که از ســال 60 تا سال 64 منتشــر می‌شود. در این 
روزنامه در همان سرمقاله شــماره اول خود، مهندس بازرگان با 
همه کارنامــه‌ای که مجاهدیــن خلــق در تابســتان 60 از خود به 
جای گذاشته بود و فرار رجوی و ترورهایی که به صورت مستقیم 
سازمان در آن دست داشت، از مجاهدین خلق به عنوان فرزندان 
این انقلاب یاد می‌کند واز آنها دفاع می‌کند. دقیقا بعد از تظاهرات 
کمه‌ها در این تاریخ صورت گرفت،  5 مهر است که یک سری محا
بازرگان در نطق 15 مهر 60 مجلس، مجاهدین خلق را نونهالانی 
توصیف کرد که جگرگوشگان و پرورش یافتگان امید این مملکت 
بوده‌اند. لذا آن حمایت از جریان اجتماعی مجاهدین ادامه دارد 
و روزنامه صبح آزادگان، بحث سازش در جنگ را شروع می‌کند. 
جریان یک دهه اخیر ادامه آن جریان است. بنابراین این جریانات 

ادامه »روزنامه صبح آزادگان« بوده است. 
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در ادامه از قضا در دهه نود جریان خیلــی قوی در روایت‌گری 
غ از نقدهای  جنگ در جبهه انقلاب بازتولید می‌شــود که فار
فنــی و محتوایــی، چه در اثــر حوزه مکتوب و ســینما و مســتند 
و... کیفیت بالایی دارد. این موضوع را چگونه تبیین می‌کنید؟

 تقریبا شــروع جریان هنری ضدجنگ در دهه 80 است. جریانی 
که می‌خواهد بگوید جنگ ما برادرکشی بوده و دلیل جنگ ما چه 
بوده است؟ مانند کاری که کیومرث پوراحمد در فیلم 50 قدم آخر 
یا اتوبوس شب ساخت. جریانی در خود سینما و تئاتر اینگونه شکل 
می‌گیرد، مبنی بر اینکه جنگ ما برادر کشی بوده‌است و چند کار به 
این صورت شکل می‌گیرد و رویکردی که اینها شکل دادند، به این 
شکل می‌ماند که ما مقصر بودیم و ما ابتدا جنگ را شروع کردیم. 
این جریان زمانی اتفاق می‌افتد که یک رکود عظیم در سینمای دفاع 
مقدس جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد. در اوایل دهه 70 فیلم 
دفاع مقدس زیاد داریم و این موضوع در اواخر دهه 70 سیر نزولی 
پیدا می‌کند و به حداقل ممکن می‌رسد و در اواخر دهه 80 ما تقریبا 
گر دوئل ساخته  کار سینمایی در حوزه دفاع مقدس نداریم. حتی ا
می‌شود، در آن کنایه‌های سیاسی در مورد جنگ را مشاهده می‌کنیم. 

از این رکود و غفلت یک سری انسان هســتند که بیدار می‌شوند 
گر  که مشاهده کردند که ا و باید این جریان شکل می‌گرفت. چرا
نخواهند کاری انجام دهند، طرف مقابل از جنس خودش، حرف 

سینمایی جنگ را می‌زند. 

کنش‌های افراطی  آقای گرشاســبی حس من این اســت که وا
نسبت به جنگ مقداری از دل صف‌بندی‌های سیاسی داخلی 
نشات گرفت. از طرفی نگاه شعارزده نسبت به روایت‌گری جنگ 
پس از اتمام جنگ مقداری باعث شد که مساله جنگ تبدیل 
به مساله جناحی شود و اختلافات جناحی در مساله جنگ هم 
خود را بازتولید کند. شما این اتفاق را محصول چه می‌دانید ؟ 
 چند سالی است که سه جریان روایت‌گری در خصوص دفاع مقدس 
شکل گرفته است. از جمله؛ جریان چپ و گروه‌های اصلاح‌طلب 
که در سال 88 خیلی فعالیت‌شان پررنگ‌تر می‌شود. جریان دوم، 
جریان خود انقلاب اسلامی اســت. مانند ابراهیم حاتمی کیا در 
حوزه سینما و نصرت‌الله محمودی در حوزه ادبیات. اینها مسیر 
انقلابی خود را می‌روند و آن چیزی که بر اساس مقتضیات زمان 
است را تولید می‌کنند. گروه سومی هم وجود دارد که می‌خواهد 
میانه را داشته باشد. اما نمی‌داند باید چگونه این کار را انجام دهد 
و می‌خواهد اصلاحطلب‌ها و جوانان را هم داشته باشد. اما این 
کار را بلد نیست. از این نظر که اینها می‌خواهند لولای بستی بین 
نسل جدید و جریان معترض و نسل‌های قبلی با انقلاب اسلامی 
باشند. این باعث می‌شود در یک جاهایی یک حرف‌هایی بزنند 

که این حرف‌ها برای انقلاب اسلامی هزینه ایجاد می‌کند. 
به‌عنوان مثال؛ شخصی می‌گوید در عملیات خیبر چه لزومی داشت 
که ما مجنون را بگیریم. یا اینکه عملیات والفجر 8 چه لزومی داشت. 
لذا حرف‌هایی می‌زنند که برای جریان انقلاب اسلامی ایجاد هزینه 
می‌کنند و یا عملیات کربلای 4 را پررنگ می‌کنند. در جریان کربلای 4 در 
یک محور، بحث لورفتن غواص‌ها اتفاق افتاد. ولی ما در محور شمالی 
به پیروزی رسیدیم و به بالای پنج ضلعی رسیده بودیم. عملیات »بیت 
المقدس« هم حتی لو رفته بود. اما ماجرای کربلای 4 را پررنگ می‌کنند و 
برای اینکه خودشان را خوب جلوه دهند و بی بی سی بر روی حرف‌شان 
مانور بدهد، این حرف را می‌زنند. برخی افرادی که یک زمانی از چهره‌های 
انقلاب اســامی بودند، الان مــی خواهند این بازی را شــروع کنند. 

لازمه نگاه از بیرون به یک 
فیلم چیست؟ این است که 
ما نگاه‌مان را مقداری فراتر 
ببریم. مانند محمدحسین 
لطیفی، از بیرون به شهید 
بروجردی نگاه کنیم. برای 

اینکه از بیرون فیلم را ببینیم، 
باید دامنه مطالعات و 
پژوهش را قوی‌تر کرد. 
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از نظر شــما جریان انقلاب باید چه ضعف‌هایــی را برای امروز 
پوشش دهد و چه جهت‌گیری‌هایی باید ایجاد کرد؟  

یکی از دلایلی که کتاب »ایران بین دو انقلاب« آبراهامیان طرفدار 
پیدا می‌کند و به چاپ چندم می‌رســد، این است که از بیرون به 
قضیه نگاه دارد و این نگاه باعث می شود که خواننده وقتی کتابی 
از مشروطیت و انقلاب اســامی می‌خواند با این نگاه از بیرون، از 
خواندن این کتاب لذت ببرد. در سینمای انقلاب اسلامی فیلم 
»به وقت شــام« و »موقعیت مهدی« و فیلم »غریب« که در حال 
گر شما نگاه می‌کنید که  کران است، به نوعی نگاه از بیرون دارند. ا ا
در سالن سینما طیف‌ها و اقشار مختلف با عقاید و ظواهر مختلف 
در سالن نشسته‌اند و فیلم غریب را تماشا می‌کنند و در آخر فیلم، 
برای این فیلم تشویق می‌کنند، به‌دلیل این است که به فیلم از 
بیرون نگاه کرده می‌شــود. فیلم حکومتی نیست. دلیل اینکه از 
حکومتی نام می‌برم از این جهت است که یک سری افراد یک سری 
آثار را حکومتی می‌دانند و می‌گویند نگاه این فیلم طرفدارانه است 
و در مقابل آن گارد می‌گیرند. اما فیلم غریب و موقعیت مهدی را 
کســی حکومتی نمی‌داند. حتی در مورد به وقت شام هم چنین 

چیزی وجود دارد. 
لازمه نگاه از بیرون به یک فیلم چیست؟ این است که ما نگاه‌مان 
را مقداری فراتر ببریم. مانند محمدحســین لطیفی، از بیرون به 
شهید بروجردی نگاه کنیم. برای اینکه از بیرون فیلم را ببینیم، 

باید دامنه مطالعات و پژوهش را قوی‌تر کرد. 
گر می‌خواهی کومله‌ای که تصویر می‌شود، کومله حقیقی باشد،  ا
باید خود نشریات کومله را مطالعه کرد و اینکه صرفا من اعتنا به 
مطالبی که در نشریات انقلابی در سال 58 و 59 و روزنامه کیهان و 
جمهوری اسلامی منتشر شده است، داشته باشم و بر این اساس 
کومله را به تصویر بکشم و همان تصویر را در ذهن خود شکل بدهم، 

قطعا موفق نخواهد شد. 
مثلا شهید بروجردی در خود فیلم هم با وجود مخالفت‌ها در دل 
کومله می‌رود که به ایشان می‌گویند رفتن شما به سنندج تفاوتی 
ایجاد نمی‌کند. ولی ایشــان می‌گویند بایــد در دل کومله بروم که 
بتوانم بــا این‌ها مبــارزه کنــم. در این صــورت باید به آنجــا بروم و 
حرف‌هایشان را بشنوم. وگرنه نمی‌توانم کاری برایشان انجام دهم.

گر بخواهید  باید دید حرف طرف مقابل چیست. به‌عنوان مثال؛ ا

روایتی در مورد موضوعی انجام دهید بایــد دو طرف را خواند و از 
گر ماجرای  دل این طرفین باید به یک روایت واحد رسید. یعنی ا
نیمروز محمدحسین مهدویان موفق درآمده به این خاطر است 

که قطعا نشریات آن سازمان را هم خوانده ‌است. 
با پژوهشــگری صحبت می‌کردم و بحث دادگاه‌های اول انقلاب 
پیش آمد. در مورد اینکه چرا افراط شکل گرفته‌است. من گفتم 
یک ســری افرادی اول انقــاب آمدند و قاضی شــدند که اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق بودند. برای اینکه انقلاب را زیر ســوال 
ببرند و حتی تیمســار رحیمــی فرمانده نیــروی هوایی کــه در روز 
12 بهمن امام را بــا هلی‌کوپتر حمل کــرده بود را تیربــاران کردند. 
ایشان از من پرسید سندتان در مورد این موضوع کجاست و من 
گفتم سند من سازمان مجاهدین خلق است. گفتند مجاهد که 
نمی‌تواند سند باشد. چون نشــریه ضدانقلاب است و من گفتم 
چرا روزنامه مجاهد نمی‌تواند سند باشد؟ اتفاقا باید سند باشد. 
بر سر موضوع ترور آقای دستغیب، تنها سندی که می‌تواند اثبات 
گر  کند دستغیب را مجاهدین خلق زدند نشــریه مجاهد است. ا
بخواهید در مورد این موضوع گارد بگیرید و به سراغ نشریه مجاهد 
نروید و به ســراغ مجاهدین خلق نروید و توده‌ای‌هــا را نخوانید، 
چگونه می‌خواهید تقابل را روایت کنید؟ آدم‌های انقلابی ما باید 
همین کار را انجام دهند. بــه این معنا که کار یا فیلــم و اثر هنری 
زمانی موفــق در می‌آید و پژوهش یا یادداشــت و ســرمقاله زمانی 
موفق می‌شود که بتواند حرف همه را بشنود و همه را بخواند و از 

دل آن به حقیقت اصلی دست پیدا کند. 
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نبرد تن به تن و کوچه به کوچه رزمندگان نیروی دریایی ارتش  در خرمشهر - 1359



راویان

له افتخاری« از همبستگی ملی در سال‌های دفاع مقدس در گفت‌وگو با سرو؛ » لا روایت دکتر
همّت زنان،  پشتوانۀ غیرت رزمندگان

درنگی کوتاه بر زندگی شهید مصطفی چمران؛
عارفِ چریک

«؛ نگاهی به زندگی شهید محمد بروجردی در گفت‌وگو با  برادر »جواد شادانلو
شهید بروجردی شخصیتی مکتب‌ساز بود

به مناسبت 27 خرداد، سالگرد تاسیس جهاد سازندگی؛
 تحول‌گرایان  بی‌ادعا
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نی رفتیم که دوره‌های مختلف زندگی خود را متفاوت از خیلی از زنان پشت سر گذاشته و هر طور که بخواهیم  به سراغ ز
ن« بودن در» زندگی« را برای رسیدن به آن »آزادی« که خودش آن را آزادی  ور کنیم؛ جلوه‌های حقیقی »ز زندگی او را مر
یم آنها  له افتخاری« است که شرح حالش در فضای مجازی بسیار است و بنا ندار حقیقی می‌نامد طی کرده؛ او »لا
زند شهید است بلکه همسر شــهید نیز می‌باشد و نه تنها مدرس دانشگاه است، بلکه  را تکرار کنیم. او نه تنها فر
ز، بلکه آزاد  رعه و باغ نیز کار کرده و نه تنهــا انقلابی و مبار نماینده مجلس نیز بوده و نه تنها مدیر اســت بلکه در مز
ورش داده و  زندانی را نیز پر اندیش است و نه تنها فعال اجتماعی و فرهنگی و قرآنی اســت، بلکه در دامن خود فر
گر انقلاب و اسلام و ایران  به اذعان خودش نه تنها پس از سال‌های سال فعالیت خسته نیست، بلکه می‌گوید ا
و ولایت سرباز بخواهد هر کجا که لازم باشد با تمام وجود پای کار نظام است، آنچه می‌آید گفت‌وگویی است با او. 

عزیزالله محمدی

همّت زنان
 پشتوانۀ غیرت رزمندگان

له افتخاری« از همبستگی ملی در سال‌های دفاع مقدس » لا روایت دکتر
در گفت‌وگو با سرو؛
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گر امکان دارد  هرچند چهره آشنایی برای مخاطبین هستید اما ا
کوتاهی از سوابق و زندگی خودتان را بفرمایید.

له افتخاری هســتم، همســر شــهید محمدعلــی عامریان و  بنده لا
فرزنــد شــهید محمدحســین افتخــاری، خــادم قــرآن کریــم و عضو 
هیئــت علمــی دانشــگاه شــاهد و مشــاور ریاســت محتــرم کمیتــه 
امداد امام خمینــی )ره( و دبیــر کل مجمع جهانی اهــل بیت)ع(، 
دبیــر کل اتحادیه زنــان مســلمان و دوازده ســال خدمتگــزار مردم 
در مجلــس شــورای اســامی و ســایر مســولیت‌های دیگــری کــه 

ــته و دارم. داش

با توجه به ســوابق شــما، تفاوت حضور و نقش زنــان در دوره 
دفاع مقدس با امروز را چگونه می‌بینید؟

در مــورد نقــش زنــان در دوران دفــاع مقــدس بایــد عــرض کنــم کــه 
ما بایــد برگردیم به ریشــه این نقــش. یعنــی، نقش آنهــا در پیروزی 
انقــاب و بــه تبــع آن در حفــظ و تــداوم انقــاب کــه بخشــی از آن به 
دفاع مقــدس مرتبــط می‌شــود. آن نــگاه دینــی و تربیــت فاطمی و 
زینبــی و معصومــی کــه خانم‌هــای مــا دارنــد؛ یعنــی تربیــت مکتــب 
برتــر اقتضــاء می‌کنــد کــه ایــن خانم‌هــا هــر کجــا کــه اســام و جامعه 
بشــری بــه آنهــا نیــاز دارد وارد عرصــه بشــوند. یعنــی خانمــی کــه 
تکلیــف و وظیفه و رســالت خودش را بر اســاس آموزه‌هــای مکتب 
وحــی بدانــد در حقیقــت در هرجایی بــه تناســب همــان موقعیت 

وارد عرصــه می‌شــود.
در خصوص هشــت ســال دفاع مقدس مــا باید خانم‌ها را تقســیم 
کنیــم بــه چنــد گــروه. یــک گــروه خانم‌هایــی بودنــد کــه در مناطق 
عملیاتــی و مناطقــی کــه بعدا اشــغال شــدند و مشــکلاتی داشــتند 
ایستادند و مقاومت و صبر و پایداری کردند و بعضی از آنها مجبور 
شــدند وارد کانون‌های رزمی و جنگی هم بشــوند. و بعضی از آنها 
هم مجبــور بــه هجــرت شــدند و بــا اشــغال شهرشــان به شــهرهای 
دیگــر مهاجــرت کردنــد و ســختی‌های خودشــان را داشــتند کــه 
شــاید بخشــی از آن ســختی‌ها را بتوانیــم در کتــاب »دا« ببینیــم 
و بالاخــره مشــکلاتی هــم بــود کــه آنهــا در محیط‌هــای محــدود بــا 
فرهنگ‌هــای مختلــف و دور از خانــه و خانــواده، مجبــور شــدند 

همــه بــا هــم زندگــی کننــد.
گروه دیگــر خانم‌هایی بودند کــه در مناطــق جنگی نبودنــد که باز 

خــود اینهــا بــه گروه‌هــای مختلفی تقســیم می‌شــدند؛ بخشــی که 
در ســپاه و بســیج و جاهــای دیگر مثل بخــش امدادی مســئولیت 
کثریتی که دارای مسئولیت  ــتند و بخش بعدی گروه موثر و ا داش
سازمانی نبودند؛ بلکه دارای آن تعهد دینی و احساس مسئولیت 

و غیرت بودنــد که وارد عرصه شــدند.
خاطرم هســت کــه مثلا حســینیه »شــهید افتخــاری« در شــاهرود 
یــک پایگاهــی بــود بــرای جمــع آوری کمک‌هــا و برخــی اقدامــات 
بــرای پشــتیبانی جنــگ، در آنجــا کالاهــا و محصولاتــی کــه مــردم 
می‌آوردنــد را جمــع‌آوری می‌کردنــد وبــه نظــرم ایــن بخــش، بخش 
ــود؛ چــون اولیــن جایــی کــه محصــولات مــردم، از قبیــل  میانــی ب
برنــج، روغــن، شــکر، چــای و امکانــات دیگــر می‌رســید، منــازل مــا 
بــود و بعــد از جمــع‌آوری از منــازل ایــن محصــولات در حســینیه 

شــهید افتخــاری دســته‌بندی و ســاماندهی می‌شــد.
در جــای دیگــر بحــث بافتــن البســه مــورد نیــاز رزمنــدگان بــود؛ اعم 
ــود  از بلــوز، دســتکش، شــال گــردن، کلاه ... ایــن کار روزمــره‌ای ب
که کیســه کیســه کاموا می‌آوردنــد و در حســینیه بین مــردم توزیع 
می‌شد و مردم به فراخور حال این کامواها را با دست و یا ماشین، 
حتــی وقتــی در مهمانی‌هــا هــم حضــور داشــتیم می‌دیدیــم کــه 
خانم‌ها کاموا دستشان هســت و مشغول بافتن البســه مورد نیاز 
رزمندگانند و کار پشتیبانی از جبهه را در مهمانی‌ها هم فراموش 

نمی‌کردنــد و جــزء وظیفــه خودشــان می‌دانســتند.

آیا خلاقیت خــاص فرهنگی نیــز در بین ایــن فعالیت‌ها انجام 
می گرفت؟

ــی  ــا برگه‌های ــده خانم‌ه ــام ش ــته‌بندی‌های انج ــن بس ــه! در بی بل
می‌گذاشــتند و پیام‌هــای فرهنگــی و اعتقــادی و پشــتیبانی بــرای 
رزمندگان ارسال می‌کردند تا دلگرمی‌به رزمندگان بدهند. مضاف 
بــر ایــن مــوارد بــرای آنکــه بــه جهــت آنکــه در مواقــع اضطــرار آمــاده 
باشــند آموزش‌هــای مختلــف می‌دیدنــد، از کمک‌هــای اولیــه تــا 
کار با اســلحه کــه مجمــوع اینهــا برنامــه زندگی مــا بــود و خانمی که 
می‌خواست پایبند به انقلاب باشــد این موارد را جزء برنامه‌های 
کارهــای دیگــر مانــع  خــودش می‌دانســت و نــه بچــه‌داری و نــه 

انجــام ایــن مــوارد نبودنــد.



 شماره  51 /  خرداد  1401 72

راویــــــــــــــــان 

مواجهۀ شما و مردم با جنگ زده‌ها چگونه بود؟
کــه خانم‌هــای بــه دور از مناطــق جنگــی  یکــی دیگــر از کارهــای 
انجــام می‌دادنــد؛ میزبانــی از مهاجرینــی بــود کــه بــه دلیل اشــغال 
منازلشــان آمــده بودنــد بــه ایــن شــهرها. خاطــرم هســت کــه ایــن 
خانواده‌های مهاجر جنگ‌زده که می‌آمدند، شرایط بسیار سختی 
داشــتند و بطــور مثــال در میدان‌هــای تــره بــار کــه حتــی بــه تعریف 
و شــکل امــروزی هــم نبودنــد اســکان داده می‌شــدند و امکانــات 
بهداشــتی و رفاهی هــم اصلا در حــد نیاز وجــود نداشــت، اما هیچ 
چــاره‌ای هــم نبــود، بالاخــره دشــمن آمــده بــود و هــر ظرفیتــی کــه 
در تــوان بــود را بایــد بــه کار می‌گرفتیــم. بــا توجه به شــرایط ســخت 
خانواده‌هــای جنــگ‌زده ایــن خانواده‌هــا از همــان میــدان تــره 
بــار در بیــن خانواده‌هــا مثــل زمــان اول اســام کــه بیــن انصــار و 
مهاجریــن انجــام شــد پخــش و در نهایــت می‌شــدند مهمــان عزیز 
شهرستان‌های مختلف. منزل اقوام و پدر و مادر ما هم به همین 
نحو بود که بهترین اتاق منزل که معمولا معروف به اتاق مهمان 
ــتر از  ــاید بیش ــه ش ــم ک ــرار می‌دادی ــزان ق ــن عزی ــار ای ــود را در اختی ب
یکســال هــم طــول می‌کشــید، ایــن مهاجریــن مهمــان خانه‌هــای 

مــا بودنــد. البتــه همیــن عامــل بــا وجــود تفــاوت فرهنگ‌هــا ایجاد 
ــی  ــا بعض ــوز اســت بعض ــه هن ــم ک ــوز ه ــود وهن ــرده ب ــتگی ک همبس

رابطه‌هــا و روابــط خانوادگــی برقــرار اســت.

معمولا پشتیبانی خانواده‌ها از رزمنده‌ها چگونه صورت می‌گرفت؟
یکــی دیگــر از کارهــا ایــن بــود کــه هــر رزمنــده‌ای می‌خواســت عــازم 
جبهــه بشــود شــاید بــا دغدغه‌هایــی از طــرف خانــواده روبــرو بــود 
که خانم‌ها بــرای تقویت روحیــه و انگیزه وارد کار می‌شــدند و مثلا 
مادرها با مهر و عاطفه مادری و با تمسک به شیر مادری فرزندان 
گــر خواســتگاری بــرای دختــر خانــواده‌ای  را راهــی می‌کردنــد و یــا ا
می‌آمد؛ شــرط ضمن عقد عــروس اعزام دامــاد به جبهه بــود؛ مثلا 
شش ماه باید داماد در جبهه باشد و شش ماه در منزل، ما از این 
مورد در اقوام خودمان زیاد داشتیم و یا یکی از شروط ضمن عقد 
عدم ترک جبهه بود نه مثل امروز ماشین فلان و ویلای فلان و ...
از ســوی دیگــر همســران رزمنــدگان حامــی‌و پشــتیبان رزمنــدگان 
بودند و با روحیه دادن و اطمینان خاطر بخشیدن نسبت به خانه 
و خانواده، آنها را حمایت می‌کردند و در بدرقه‌های رزمندگان به 
ســمت جبهه‌ها هــم نقــش خانم‌هــا را شــاهد بودیم. یادم هســت 
مــادر چنــد شــهید وقتــی می‌دیــد کــه دیگــر فرزنــدی نــدارد کــه بــه 
جبهــه اعــزام کنــد بــا شــور و نشــاط بیشــتر از قبــل می‌رفــت نقــل و 
ــرد و  ــه می‌ک ــدگان را بدرق ــت و رزمن ــدگان می‌گرف ــرای رزمن ــات ب نب

می‌گفــت شــما فرزنــدان مــن هســتید.

با این اوصاف پس شما اصلا اوقات خالی و بدون برنامه نداشتید؟
مــا یــک برنامــه روزمــره‌ای داشــتیم کــه هفتــه‌ای دو یــا ســه روز بــه 
تشــیع جنــازه شــهدا می‌رفتیــم، صبــح اول وقــت همــۀ خانم‌هــا 
کارهــای خودمــان را می‌کردیم و ســر ســاعت مشــخصی در مراســم 
تشــیع شــهدا حاضــر می‌شــدیم و نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
هیچ‌کــدام از خانم‌هــا، فرزنــدان کوچکشــان را هــم از خــود جــدا 
نمی‌کردند و اینطور نبود که بچه‌های کوچک را در منزل دیگران 
و یــا بــه پرســتار بســپارند؛ بلکــه بچه‌هــا را بــا خودشــان می‌آوردند و 
بچه درس زندگی و ایثــار و مقاومت می‌گرفت و بــه فراخور همین، 

بچه‌هــا بازی‌هایشــان هــم بــه همیــن شــکل بــود.
بچه‌هــای خــود مــن گاهــی اوقــات کــه در خانــه و یــا بــا هم‌ســن 

در روستای ما شهید عزیزی 
بود که فرزندی نداشت و نذر 

گر بچه‌دار شود به  کرد که ا
جبهه برود، خداوند در یک 

سال دو فرزند دوقلو به او داد 
و سال بعد هم سه قلو. یعنی 
در عرض دو سال صاحب پنج 

فرزند شد که ایشان با پنج 
فرزند زیر دو سال شهید شد.
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بــازی می‌کردنــد، یــک صندلــی تاشــو  و ســال‌های خودشــان 
می‌گذاشــتند و روی آن یــک بالشــت و ملحفــه‌ای می‌کشــیدند و 
از بس به مراســم تشــیع جنــازه شــهدا آمــده بودنــد »لاالــه الا الله « 
ــه انجــام می‌دادنــد، ایــن  ــازی تشــیع شــهید در خان می‌گفتنــد و ب
یکــی از بازی‌هــای روزمــرۀ آنهــا بــود. گاهــی بــا اســتفاده از وســایل 
دیگــر، نقش پــدر و مــادر شــهید را هــم در خانه بــازی می‌کردنــد و یا 
ــا  ســخنرانی می‌کردنــد. یعنــی بچه‌هــا مرتــب هفتــه‌ای چنــد روز ب
حضور در تشیع شــهدا درس عملی می‌گرفتند و خانواده‌ها هم با 
وجود فرزندان خردسال همواره در تشیع شهدا حضور داشتند.
مــادر من بــا توجه به نقــش محــوری که داشــت خیلی مــورد توجه 
مــردم بــود و عــاوه بــر تشــویق خانواده‌هــا و جوانــان و آقایــان برای 
رفتــن بــه جبهــه، خانواده‌هــا را توصیــه به ایــن می‌کــرد کــه در ازای 
هــر فرزنــدی کــه شــهید می‌شــود فرزنــد دیگــری هــم نــام او بیاورند 
ــر کنــد و اینهــا در حقیقــت  ــد بعــدی پ ــا جــای ایــن شــهید را فرزن ت
به‌خاطــر آن رســالتی کــه احســاس می‌کردنــد. فرزنــد جدیــدی بــه 
ــر  دنیــا می‌آوردنــد و جــای آن شــهید پــر می‌شــد کــه ایــن مشــتی ب
گــر یکــی بــردی دو تــای دیگر  دهــان دشــمن بــود کــه بــه هــر حــال، ا
به‌جــای او آمــده. از طــرف دیگــر برنامه‌هــای مختلــف دیگــری بــود 
که دیدار بــا خانواده شــهدا و جانبازان و صــورت می‌گرفت و ضمن 

دلجویــی تــاش می‌شــد کــه مشکلاتشــان حــل شــود.

آیا مصادق یا نمونه خاصی از این موارد که فرمودید در ذهن دارید؟ 
در روســتای مــا شــهید عزیــزی بــود کــه فرزنــدی نداشــت و نــذر 
گــر بچــه‌دار شــود بــه جبهــه بــرود، خداونــد در یــک ســال  کــرد کــه ا
دو فرزنــد دوقلــو بــه او داد و ســال بعد هم ســه قلــو. یعنــی در عرض 
دو ســال صاحــب پنــج فرزنــد شــد کــه ایشــان بــا پنــج فرزنــد زیــر دو 
ســال شــهید شــد، معلوم بود کــه یــک مــادر جــوان نمی‌توانــد پنج 
فرزند را نگهــداری و تربیت کند، بــه همین دلیــل خانم‌های دیگر 
همه کمــک می‌کردنــد و در همــه کارهــا از نگهــداری تا پرســتاری و 
... احســاس مســئولیت داشــتند تــا ایــن خانــواده بتوانــد خودش 
را حفــظ کنــد و همــه در واقــع یکــی شــده بودنــد و کســی منتظــر و 
ــواده کمــک کنــد،  ــه آن خان ــه کــس دیگــری ب گر نبــود ک ــا تماشــا ی
بلکــه هرکــس ایــن کمــک کــردن را وظیفــه خــودش می‌دانســت.

برگـــزاری جلســـات قـــرآن بیـــن خانم‌هـــا جهـــت تقویـــت همبســـتگی 
و تقویت اعتقـــادات وجود داشـــت که وجـــوه عملـــی آن را در کمک 
گـــر عزیـــز  بـــه رزمنـــدگان و خانواده‌هـــای آنهـــا می‌دیدیـــم. مثـــا ا
کشـــاورزی در جبهـــه بـــود همـــه کمـــک می‌کردنـــد تـــا محصـــول او 
ـــا زمین‌هـــا و مـــزراع و باغ‌هایـــی  برداشـــت شـــود و خـــراب نشـــود؛ و ی
ـــا مدیریـــت همســـر آن رزمنـــده کـــه مالـــک آنهـــا   کـــه وجـــود داشـــت ب

ـــد. ـــال می‌ش ـــه ارس ـــه جبه ـــت و ب ـــول برداش بودمحص
ح حال  گر کتاب »چایخانه« یا »حوض خون« را مطالعه کنید شر ا
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همیــن عزیزانی اســت کــه آرامــش و آســایش و امنیــت و خانــواده را 
گذاشــتند و رفتند تا پتوها و لباس‌های خونین و حتی شــیمیایی 
کار می‌کردنــد و اینجــا  شــده رزمنــدگان را بشــویند و 24 ســاعته 
دقیقــا جایی بــود کــه شــکل دیگــری از مهاجرت شــکل گرفتــه بود 
و متفــاوت از هر مهاجــرت دیگر بــود که نه بــه مناطق خــوش آب و 
هوا و یــا ویــا و ... بلکه با خانــواده به جبهــه مهاجرت کــرده بودند 
و در ســرما می‌لرزیدنــد و لباس‌هــا را می‌شســتند و گاهــی اوقــات 
لباس شیمیایی یک رزمنده حتی عارضه بر شوینده وارد می‌کرد 
ــد و  ــم می‌ش ــوع و ترمی ــو و رف ــو و ات ــا شستش ــم آن لباس‌ه و علی‌رغ
در بعضــی مواقــع از مابیــن لباس‌هــا، باقی مانــده اعضــاء بدن یک 
شهید مثل انگشت یا تکه‌ای از بدن او در می‌آمد که حتی امکان 
داشــت آن لبــاس را در همــان حــال مــادر همــان شــهید شتسشــو 
مــی‌داد، در واقــع تکــه‌ای از بــدن جــوان خــودش را پیــدا می‌کــرد و 
قــرص و محکــم می‌ایســتاد و از دیگــران می‌پرســید کــه آیــا امــکان 
دارد صاحــب ایــن لبــاس زنــده باشــد، دیگــران می‌گفتنــد: نــه! امــا 
او می‌ایســتاد و کارش را بــا اعتقــاد انجــام مــی‌داد و حتــی در تشــیع 
فرزندش هم به دلیل حضور در آن رختشورخانه شرکت نمی‌کرد. 

همۀ ما می‌دانیــم که بزرگترین حس برای انســان عاطفــۀ مادر به 
فرزنــدش اســت؛ امــا او نمی‌رفــت حتــی در تشــیع جنــازه فرزنــدش 
شــرکت کنــد و اینطــوری بــود کــه جنــگ مــا پیــروز شــد و رزمنــدگان 
گــر سســتی هــم می‌خواســتند احســاس کننــد  مــا خــدای نکــرده ا

از غیــرت ایــن خانم‌هــا غیرتشــان تقویــت می‌شــد و می‌ماندنــد.

از بین همه این که ذکر کردید خود شما بیشتر در کدام بخش 
فعالیت داشتید؟

مــن ســه تــا بچــه خردســال داشــتم. و عــاوه بــر نگهــداری و تربیــت 
بچه‌ها، کلاس‌هایی را که برای خانم‌ها برگزار می‌کردیم مدیریت 
می‌کــردم و تقویــت روحیــه آنهــا و کمــک بــه اعــزام رزمنــدگان بــه 
جبه‌هــا را انجــام مــی‌دادم و همینطــور جمــع‌آوری کمک‌هــای 
مردمــی را بــر عهــده داشــتم، هر چنــد منــزل ما زیــاد بــزرگ نبــود اما 

از همــان ظرفیــت هــم اســتفاده می‌کردیــم.
کمک‌هــای   بخــش دیگــر فعالیت‌هــای مــن آمــوزش دفاعــی و 
اولیــه بــود، کارهــای بافتنــی را هــم انجــام مــی‌دادم کــه منافاتــی با 
بچه‌داری و تربیت آنها نداشت؛ هرچند همســرم شهید عامریان 
مخالــف امــر بافتنــی و یا خیاطــی برای منــزل بــود و ترجیــح می‌داد 
کــه بــه جــای اختصــاص ایــن زمــان بــرای بافتــن، بــه امــورات خانه 
و بچه‌هــا رســیدگی شــود و معتقــد بــود کــه ایــن کار و رســیدگی بــه 
بچه‌هــا به‌طــور هم‌زمــان کارهــای ســنگینی هســتند، می‌گفــت 
ملزومــات ایــن چنینــی را خــودش تامیــن می‌کنــد؛ امــا چــون ایــن 
بافتنی‌هــا مربــوط بــه رزمنــدگان بــود مانــع ایــن کار هــم نمی‌شــد، 
من کلاه و دســتکش و شــال گــردن و ... هــم می‌بافتــم و یا دوخت 

و دوز مربــوط بــه لباس‌هــای رزمنــدگان را انجــام مــی‌دادم.
یکی دیگر از فعالیت‌های من جمع‌آوری محصول و میوه از زمین 
و باغــات پــدرم و ارســال آنهــا بــه جبهــه بــود کــه ایــن بــاغ و زمین‌هــا 
اهــداء بــه جبهــه شــده بودنــد. و همینطــور تهیــه پیام‌هــای دینــی 
و فرهنگــی بــرای رزمنــدگان هــم بــود کــه مابیــن بســته‌بندی‌ها 
ــر تقویــت  ــی از همــه مهم‌ت ــرای رزمننــدگان ارســال می‌کردیــم؛ ول ب
ــرای رفتــن بــه جبهــه و پشــتیبانی از آن  ــی ب روحیــه و تشــویق اهال
بود. همینطــور حضــور در تشــیع جنازه‌ها و جمــع خانواده شــهدا 

از عمــده فعالیت‌هــای آن دوران بنــده محســوب می‌شــد.
چــون خانــواده‌ای بودیم که شــهدای زیــادی داشــتیم برنامه من 

من سه تا بچه خردسال 
داشتم. و علاوه بر نگهداری و 
تربیت بچه‌ها، کلاس‌هایی را 

که برای خانم‌ها برگزار می‌کردیم 
مدیریت می‌کردم و تقویت 
روحیه آنها و کمک به اعزام 
رزمندگان به جبه‌ها را انجام 

می‌دادم و همینطور جمع‌آوری 
کمک‌های مردمی را بر عهده 

داشتم.



75  شماره  51 /  خرداد  1401

راویــــــــــــــــان 

همین بود که مرتب به خانواده‌های شهدا سرکشی داشتم و علاوه 
بر همسر و پدرم، چهار شهید دیگر نیز از بستگان نزدیک داشتیم 
و بــه نســبت فامیلــی شــهدای دیگــری هــم بودنــد کــه تعدادشــان 
زیــاد بــود. یکــی از بزرگ‌تریــن و اصلی‌تریــن دغدغه‌هــای مــن خبــر 
دادن خبــر شــهادت یک شــهید بــه خانــواده او بــود که ایــن خیلی 
ــا فاصله‌هــای زمانــی کــم، پیکــر شــهدا و  کار ســختی بــود و چــون ب
خبــر شــهادت آنهــا می‌آمــد، متناســب بــا مراســمات هــر کــدام از 
شــهدا برنامه‌هایــی داشــتم کــه همیــن مراســمات فرصتــی بودنــد 

برای تشــویق مــردم بــرای حمایــت و اعــزام بــه جبهه.

در نظر خودتان کدام بخش از فعالیت‌هایتان به عنوان عطف 
محسوب می‌شود؟

ــز هســتند، امــا هــر  ــد و خیلــی عزی ــدران جــای خــود را دارن قطعــا پ
چقدر هم که پدر عزیز باشــد خلاء وجود همســر ســنگین‌تر است، 
چــون بهانه‌گیــری بچه‌هــا را در پــی دارد و موضــوع مدیریــت خانه 
است که خیلی ســخت می‌شود و رسیدگی به مســائل تاسیساتی 
و پشــتیبانی یــک خانه و یــا مشــکلات بچه‌هــا فوق‌العاده ســنگین 
می‌شــود و مســائل دیگــری مثــل بیمــاری و دلتنگــی و موضوعــات 
اقتصــادی و کارهــای دیگــر در خــاء همســر شــرایط را فــوق تحمل 
و طاقــت می‌کنــد، موضــوع تحصیــل بچه‌هــا را هــم در کنــار اینهــا 
بگذاریــد. اینهــا فکــر می‌کنــم نقطــه عطــف فعالیت‌هــای مــن در 

آن دوران اســت.

به‌عنوان سوال پایانی با توجه به فعالیت‌های سیاسی‌ای که 
داشتید و  اینکه انتهای سال شاهد برگزاری انتخابات مجلس 
خواهیم بود؛ این انتخابــات را با روند حاضر جامعه و تحولات 

آن چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بستگی به عملکرد دولت و مجلس و اطلاع‌رسانی خوب ما دارد. 
گاهی اوقات کار خوب می‌کنیم ولی اطلاع‌رسانی ما خوب نیست 
و دشــمن ما بــه فرمایــش حضرت آقــا مهندســی خوبــی دارد که به 
آنها باید احسنت گفت، از طرف دیگر دشمن برنامه دارد و هزینه 
می‌کنــد و بودجــه اختصــاص می‌دهــد و خــوب هــم اطلاع‌رســانی 
می‌کنــد کــه بیــش از آنچــه کــه کار کنــد یــک کار و اقــدام کوچــک و 
انــدک را اطلاع‌رســانی می‌کنــد و کار را می‌گــذارد زیــر ذره‌بیــن و بــه 

انحــاء مختلف بــه مخاطبیــن مختلف بــه نحوی کــه بتوانــد آنها را 
جذب کنــد به آنهــا اطلاعــات می‌رســاند؛ ولــی مــا متاســفانه از این 
جهــت ضعــف داریــم و اقدامــات دولــت و مجلــس یــا قــوه قضاییــه 
را طــوری کــه مخاطــب بتوانــد آن را بفهمــد و درک کنــد و بــا تمــام 

وجــود احســاس کنــد نمی‌توانیــم اطــاع رســانی کنیم.
گر از یک ســری خطاهــا و تصمیمات لحظــه‌ای و ناپختــه و عزل و  ا
نصب‌هــای غیرعادلانــه و غیرحکیمانه دســت بکشــیم و مقداری 
مشــورت عقلا و حکما را بیشتر داشــته باشــیم اوضاع بهتر خواهد 
شــد، بنا نیســت همه مســئولیت داشــته باشــند، ولــی بالاخــره هر 
انســان عاقلــی از مشــورت عقــا و حکمــا بــه نفــع خــودش اســتفاه 
می‌کنــد و خیلــی افراد هســتند که شــاید حتــی خیلی هم همــراه با 
نظام نباشند اما بدون هیچ چشم‌داشتی حاضر هستند تجربیات 
گر از اینها اســتفاده شــود  موفــق خودشــان را در اختیــار بگذارنــد، ا
گر که  امید اســت که تا حــدودی مردم بــه این ســمت بیایند. امــا ا
به خوبــی اســتفاده نکنیم هــر صدایی کــه بتوانــد مطالبــات مردم 
ــد  ــه آنهــا توجــه کنــد می‌توان ــرای آن راهــکار بدهــد و ب ــد و ب را بگوی

پرچــم را در انتخابات بــالا بگیرد.
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درنگی کوتاه بر زندگی شهید مصطفی چمران

عارفِ چریک
سمیه سلیمی

اســوه‌ای کــه جمــع اضــداد بــود. شــیر بیشــه نبــرد و عــارف شــب‌های قیرگــون. دشمــن سرســخت کافــران و پــدر 
کامــل، هجــرت جهــاد و شــهادت. مالــک  یتیمــان. مــرد آهــن و اشــک. مــرد عمــل و نــه مــرد ســخن. نمونــۀ 
کاری؛ مصطــی چمــران. کربــای خوزســتان. سراســر، تــاش، ایثــار، عشــق و فــدا اشــتر جنــوب لبنــان و حمــزۀ 
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از مسجد هدایت تا کوه‌های جبل عامل
دکتر مصطفی چمران در ۱۸ اســفند ســال ۱۳۱۱ در تهران خیابان 
پانزده خرداد بازار آهنگرها، سرپولک متولد شد. از ۱۵ سالگی در 
درس تفسیر قرآن مرحوم آیت‌الله طالقانی درمسجد هدایت و درس 
فلسفه و منطق استاد شــهید مرتضی مطهری و بعضی از اساتید 
دیگر شرکت می‌کرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه تهران بود. تا زمان مهاجرت از ایران بدون خستگی و با 
ک‌ترین  همۀ قدرت خود علیه نظام طاغوتی شاه جنگید و خطرنا
مأموریت‌ها را در سخت‌ترین شرایط با پیروزی به انجام رسانید. 
در آمریکا با همکاری بعضی از دوســتانش بــرای اولین بار انجمن 
اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه‌ریزی کرد و از مؤسسین انجمن 
دانشــجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشــجویان 
ایرانی در آمریکا به شمار می‌رفت که به‌دلیل این فعالیت‌ها بورس 
گرد ممتازی وی از سوی رژیم شاه قطع می شود. پس  تحصیلی شا
از قیام خونین ۱۵ خرداد سال ١٣٤٢ و سرکوب ظاهری مبارزات مردم 
مسلمان به رهبری امام خمینی)ره( دست به اقدامی جسورانه و 
سرنوشت ساز می‌زند و همه پلها را پشت سر خود خراب می‌کند و 
به همراه بعضی از دوستان مؤمن و همفکر رهسپار مصر می‌شود 
و مدت دو سال در زمان عبدالناصر سخت‌ترین دوره‌های چریکی 
گرد این  و جنگ‌های پارتیزانی را می‌آموزد و به‌عنوان بهترین شا
دوره شــناخته می‌شــود و فوراً مســئولیت تعلیم چریکی مبارزان 
ایرانی به عهده او گذارده می‌شــود. به‌علت برخورداری از بینش 
عمیق مذهبی، از ملی‌گرایی ورای اسلام گریزان بود و وقتی در مصر 
مشاهده کرد که جریان ناسیونالیسم عربی باعث تفرقه مسلمین 
می‌شود، به جمال عبدالناصر اعتراض کرد و ناصر ضمن پذیرش 
این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی آنقدر قوی است 
کید می‌کند  که نمی‌توان به‌راحتی بــا آن مقابله کرد و با تأســف تأ
که ما هنوز نمی‌دانیم که بیشــتر این تحریکات از ناحیه دشمن و 
برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است. به‌دنبال آن به چمران 

و یارانش اجازه می‌دهد که در مصر نظرات خود را بیان کند.
بعد از وفات عبدالناصر، ایجاد پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم 
مبارزان ایرانی ضرورت پیدا می‌کند و لذا دکتر چمران رهسپار لبنان 
می‌شود تا چنین پایگاهی را تأسیس کند. او به کمک امام موسی 
صدر، رهبر شیعیان لبنان حرکت محرومین و سپس جناح نظامی 

آن سازمان »امل« را براساس اصول و مبانی اسلامی پی‌ریزی نموده 
که در میان توطئه‌ها و با اســلحه شــهادت، خط راســتین اســام 
انقلابی را پیاده و از قلب بیروت ســوخته و خراب تا قله‌های بلند 
کوه‌های جبل عامل و در مرزهای فلســطین اشغال‌شــده از خود 
قهرمانی‌ها به یادگار گذاشــته؛ در قلب محرومین و مستضعفین 
خ  ح این مبارزات افتخارآمیز با قلمی سر شیعه جای گرفته و شــر
ک شــهدای لبنان بر کف خیابان‌های داغ  و به شــهادت خون پا

و بر دامنه کوه‌های مرزی اسرائیل برای ابد ثبت گردیده است.

گر نروی گناه کرده‌ای ا
»کمال عون« یکی از همرزمان شــهید دکتر چمران در خاطره‌ای 
جالب نقل می‌کند: حقیقت این اســت که در هنگام ورود شهید 
دکتر چمران به لبنان ایشان چیز زیادی در خصوص امام موسی 
صدر نمی‌دانســت و قصد داشت تنها یک ســال بماند. اما بعد از 
گذشت یک سال و تجربه نمودن امور بسیاری با شخصیت امام 
موسی صدر آشنا شد. به همین خاطر هنگامی که دکتر چمران قصد 
رفتن به لبنان را داشت، او به امام خمینی)ره( می‌گوید: »از من در 
خواست کرده‌اند که به لبنان رفته و به امام موسی صدر کمک کنم. 
آیا من آنجا بروم؟« و حضرت امام خمینی)ره( با قاطعیت در جواب 
گر نروی گناه کرده‌ای.« )مصطفی چمران  ایشان می‌فرمایند: »ا

مردی برای تمام فصول، نرگس علی مردانی، ص۶۱(
دکتر چمران با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بعد از ۲۳ 
سال هجرت به وطن باز می‌گردد. همه تجربیات انقلابی و علمی 
خود را در خدمت انقلاب می‌گذارد؛ خاموش و آرام ولی فعالانه و 
قاطعانه به سازندگی می پردازد و همه تلاش خود ر تربیت اولین 
گروه‌های پاسداران انقلاب در سعدآباد می‌کند سپس در سمت 
معاونت نخســت وزیر در امــور انقلاب شــب و روز خــود را به خطر 
می‌اندازد تا سریع‌تر و قاطعانه‌تر مسئله کردستان را فیصله دهد 
تا اینکه بالاخــره در قضیه فراموش ناشــدنی پاوه قــدرت ایمان و 

کاری او بر همگان ثابت می‌گردد. اراده آهینن و شجاعت و فدا
در مدت کوتاهی معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب شد و از همان 
روزهای نخست مشغول به حل و فصل مســائل مناطق بحرانی 
کشور شد. اوج فعالیت چمران در انقلاب سازوکار و عمل‌کرد او در 
پیگیری و حل مسائل و مشکلات کردستان بود. در شرایطی که 
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کردستان محل جولان گروه‌های تجزیه‌طلب شده بود؛ چمران لباس 
گون کردستان،  رزم پوشید و پیشاپیش نیروها منطقه‌های گونا
ک کرد. مریوان، پاوه، سردشت و... را از حضور ضد انقلاب و اشرار پا

تنها در دل دشمن
با آغاز جنگ، گروهی از رزمندگان داوطلب به گرد او جمع شدند 
و او با تربیـــت و ســـازماندهی آنان، ســـتاد جنگ‌های نامنظـــم را در 
اهـــواز تشـــکیل داد. ایـــن گـــروه کـــم کم قـــوت گرفت و منســـجم شـــد 
ـــاهد  ـــک ش ـــه از نزدی ـــانی ک ـــا کس ـــام داد تنه ـــادی انج ـــات زی و خدم
ـــهامت‌ها  ـــت‌ها، ش ـــا و شکس ـــیرین پیروزی‌ه ـــخ و ش ـــای تل ماجراه
ــه‌ای از ایـــن  ــه گوشـ ــد بـ ــان بودنـ ــای آنـ و شـــهادت‌ها و ایثارگری‌هـ
خدمـــات کـــه دکتـــر چمـــران شـــخصاً مایـــل بـــه تبلیـــغ و بازگویـــی 

گاهـــی دارنـــد. آنهـــا نبـــود، آ
ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ‌های نامنظم یکی 
از این برنامه‌ها بود که به کمک آن جاده‌های نظامی به‌ســرعت 
در نقاط مختلف ســاخته شــد و بــا نصــب پمپ‌هــای آب در کنار 
رود کارون و احــداث یک کانال به طول حدود بیســت کیلومتر و 

عرض یک متر در مدتی حدود یک ماه آب کارون را به تانک‌های 
دشمن روانه ساخت، به‌طوری که آنها مجبور شدند چند کیلومتر 
عقب‌نشینی کنند و سدی عظیم مقابل خود بسازند و با این عمل 

فکر تسخیر اهواز را برای همیشه از سر به دور دارند.

دلم برای چمران تنگ شده 
در کتاب برداشت‌هایی از سیره امام خمینی درباره احترام و علاقه 
امام به دکتر چمران از قول برادر ایشان چنین آمده است؛ یک روز 
حاج احمد آقا از دفتر امام به ســتاد جنگ‌هــای نامنظم در اهواز 
تلفن کردند و گفتند که امام می‌فرمایند: »دلم برای دکتر چمران 

تنگ شده است بگویید به تهران بیاید.«
ـــا مجـــروح  ـــه در آن روزهـــا در منطقـــه سوســـنگرد از ناحیـــه پ ـــر ک دکت
شـــده بود، پـــس از شـــنیدن ایـــن پیام راهـــی تهران شـــد و بـــه محضر 
ـــای  ـــه‌‏‏ها و کالک‌ه ـــان نقش ـــت ایش ـــد. در معی ـــرفیاب گردی ـــام ش ام
منطقـــه عملیاتـــی را بـــه خدمـــت امـــام بردیـــم. دکتـــر از ناحیـــه پـــا 
ــو  ــد و دو زانـ ــع کنـ ــت پایـــش را جمـ ــت و نمی‏‌توانسـ ــی داشـ ناراحتـ
بنشـــیند امـــا بـــه احتـــرام امـــام کـــه بـــه او عشـــق می‌ورزیـــد در مقابـــل 
ایشـــان دو زانـــو نشســـت و در حالـــی کـــه فشـــار زیـــادی را متحمـــل 
می‏‏‌شـــد شـــروع بـــه توضیـــح و توجیه نقشـــه‌ها کـــرد. امـــام با فراســـت 
خاصی که داشتند متوجه ناراحتی دکتر شده و فرمودند: »آقای 
دکتـــر پایتـــان را دراز کنیـــد و راحت باشـــید.« دکتر عرض کـــرد راحت 
هســـتم. امـــام فرمودنـــد: »می‏‌گویـــم پایتـــان را دراز کنیـــد.« دکتـــر بـــه 
احترام امام نپذیرفتند و عرض کردند دردی احساس نمی‌کنند. 
دو مرتبـــه امام بـــا لحـــن خاصـــی فرمودنـــد: »می‌گویـــم پایتـــان را دراز 

کنیـــد و راحـــت بنشـــینید« کـــه لاجـــرم او هـــم پذیرفـــت.
پـــس از اینکـــه دیـــدار بـــه اتمـــام رســـید، امـــام کـــه آمـــاده رفتـــن بـــه 
حســـینیه جمـــاران بـــرای دیـــدار بـــا مـــردم بودنـــد فرزنـــد خـــود حـــاج 
احمـــد آقـــا را کـــه وســـط حیـــاط منـــزل ایســـتاده بـــود صـــدا کردنـــد و 
بـــه او فرمودنـــد: »احمـــد، احمـــد!« ولـــی حـــاج احمـــد آقـــا در داخـــل 
حیـــاط بـــود و صـــدای امـــام را نمی‏‌شـــنید بنـــده او را از داخـــل ایـــوان 
صـــدا کـــردم و گفتـــم کـــه امـــام شـــما را صـــدا می‌زننـــد حـــاج احمـــد 
آقـــا خدمـــت امـــام کـــه رســـیدند. آقـــا بـــه او فرمودنـــد: »ایـــن میزهـــا را 
کـــه گذاشـــته‏‌اید، آقـــای چمـــران بـــا پـــای زخمـــی کـــه نمی‌توانـــد از 

ـــاز کنیـــد.« ـــد و راه را ب روی آنهـــا رد شـــود. اینهـــا را برداری

امام خمینی: »چمران عزیز با 
ک خالص غیر وابسته  عقیده پا

به دسته‌جات و گروه‌های 
سیاسی و عقیده به هدف 

بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از 
آغاز زندگی شروع و با آن ختم 

کرد. او در حیات با نور معرفت و 
پیوستگی به خدا قدم نهاد و 
در راه آن به جهاد برخاست.«



79  شماره  51 /  خرداد  1401

راویــــــــــــــــان 

بوی شهادت
در ســـحرگاه ســـی و یکـــم خردادمـــاه 
ج رستمی فرمانده منطقه  شصت، ایر
دهلاویه به شـــهادت رســـید و شهید 
دکتر چمـــران به شـــدت از این حادثه 
افســـرده و ناراحت بود. غمـــی مرموز 
همـــه رزمنـــدگان ســـتاد به‌خصـــوص 
رزمنـــدگان و دوســـتان رســـتمی را فرا 
گرفتـــه ‌بـــود. دســـته‌ای از دوســـتان 
صمیمی او می‌گریستند و گروهی دیگر 
مبهوت فقط به هم می‌نگریستند. از 
در و دیوار، از جبهه و شهر، بوی مرگ و 
گویی همه  نسیم شهادت می‌وزید و 
در ســـکوتی مرگبار منتظـــر حادثه‌ای 

ک بودند. بـــزرگ و زلزله‌ای وحشـــتنا
دکتر چمران یکی دیگر از فرماندهانش 
را احضـــار کـــرد و او را بـــا خـــود بـــه جبهـــه 
بدرقـــه‌اش  انـــدوه  بـــا  همـــه  بـــرد. 
جلســـه  در  قبـــل  شـــب  می‌کردنـــد 
مشـــورتی ســـتاد دیـــده بودنـــد کـــه او 
ــه  ــابقه‌ای را بـ ــای بی‌سـ ــه وصایـ چگونـ

دوســـتان و همرزمانـــش ارائـــه کـــرد آنهـــا دیـــده بودنـــد کـــه دکتـــر 
کت و آرام و ملکوتیش  چمران، شوق شهادت را در پس چهره سا
پنهـــان می‌کنـــد آن روز او یـــا همـــه رزمنـــدگان خداحافظـــی و بـــه 
کیـــد نمـــود  همـــه ســـنگرها سرکشـــی کـــرد و بـــه همـــه رزمنـــدگان تأ
از نقطـــه‌ای کـــه او هســـت، جلوتـــر نرونـــد. آتـــش خمپـــاره باریـــدن 

ــود. ــرده بـ ــان کـ گرفـــت. دشـــمن او را نشـ
کنده شـــوند  دکتر چمـــران به رزمنـــدگان دســـتور داد از اطراف او پرا
و از هـــم فاصله بگیرنـــد. آنهـــا هر یـــک در گودالـــی مـــات و مبهوت به 
گهـــان خمپـــاره‌ای در اطـــراف ایـــن  انتظـــار حادثـــه‌ای نشســـتند و نا
ـــکافت  ـــینه او را ش ـــورت و س ـــورد و ص ـــن خ ـــر زمی ـــص ب ـــد مخل مجاه
ـــه ســـرعت  ـــرادران او برخاســـت ب ـــتان و ب ـــدگان و دوس ـــاد از رزمن فری
او را بـــه آمبولانـــس رســـاندند. لبخنـــد رضایـــت چهـــره موقـــر و متیـــن 

ـــود.  ـــه زیـــور شـــهادت آراســـته ب ـــود او را ب و خون‌آل

شهادت هنر مردان خداست
پــس از این حادثــه امــام خمینــی در تاریــخ 1 تیــر 1360 پیامی به 
مناســبت شــهادت دکتر مصطفی چمــران صادر فرمودنــد که در 
ک خالص غیر  بخشی از آن آمده اســت: »چمران عزیز با عقیده پا
وابسته به دسته‌جات و گروه‌های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ 
الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن ختم کرد. او در 
حیات با نور معرفت و پیوســتگی به خدا قدم نهــاد و در راه آن به 
جهاد برخاســت و جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست و با 
سرافرازی شهید شد و به حق رسید. هنر آن است که بی‏ هیاهوهای 
سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و 
خود را فدای هدف کند نه هوی‏، و این هنر مردان خداســت. او 
در پیشــگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش شــاد و یادش بخیر.

)صحیفه امام، ج‏14، ص: 478( 



 شماره  51 /  خرداد  1401 80

شهید بروجردی شخصیتی 
مکتب‌ساز بود

«؛ نگاهی به زندگی شهید محمد بروجردی در گفت‌وگو با  برادر »جواد شادانلو

محمدمهدی

رجبی

یبا و برازنده که گویی در  رگ است، مسیح کردســتان. عنوانی ز وز شهادت فرمانده‌ای بز اول خرداد سال 62 سالر
وجردی هم شده‌است. شخصیت تراز انقلاب اسلامی و  این زمانه مانع شناخت وجوه شخصیتی شهید محمد بر
محصول مکتب امام خمینی)ره(. جهادگر واقعی و نماد انسان مسلمان سیاسی. مردی با سیمای منحصربه فرد و 
سیره شناحته نشده. الحق که شهادت در راه خدا، تنها موهبتی است که می‌تواند حق مطلب را برای زندگانی این 
یخ دفاع مقدس در خصوص  وهشگر تار افراد ادا نماید. آنچه در پی می‌آید گفت‌وگو با جواد شادانلو، نویسنده و پژ

وجردی است. زندگی شهید محمد بر
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یکم خرداد سالگرد شهادت شهید بزرگوار، محمد بروجردی 
اســت. لطفا ابتدا کمی در مورد کارنامه عملی و فعالیت‌های 
مبارزاتی ایشان در دوران پیش از انقلاب توضیحاتی بفرمایید. 
نام اصلـــی‌ شـــهید بزرگـــوار، »محمد پـــدر دره گرگـــی« اســـت. دره گرگ 
روســـتایی در اطـــراف بروجـــرد اســـت و چـــون در خانـــواده بـــه عنـــوان 
»میـــرزا« معـــروف بودنـــد، بـــه ایـــن نـــام صـــدا می‌شـــدند. دو بـــرادر 

ـــام آنهـــا عبدالمحمـــد و محمـــد می‌باشـــد.  ـــه ن ـــد ک دارن
ـــد  ایشـــان در ســـال 1333 در همـــان روســـتای اطـــراف بروجـــرد متول
شدند که الان به شهرک شهید بروجردی معروف است. در کودکی 
بعد از فوت پدرشـــان بـــه همراه خانـــواده بـــه تهران مهاجـــرت کردند 
ـــر اقتضـــای  ـــا ب ـــد و بن ـــزرگ شـــدند و رشـــد کردن و تحـــت تکفـــل مـــادر ب
آن دوران و شـــرایط خانواده تـــا 8 کلاس بیشـــتر درس نخواندنـــد و از 
دوم راهنمایـــی مشـــغول بـــه کار شـــدند. ماننـــد خیلـــی از بچه‌هایـــی 
کـــه در آن دوره چنیـــن سرنوشـــتی داشـــتند و در مغـــازه تشـــک دوزی 
در محلـــه پیـــچ شـــمران تهـــران کار می‌کردنـــد کـــه صاحـــب مغـــازه 
فـــردی یهـــودی بـــود و هـــر ســـه بـــرادر در آن مغـــازه فعالیـــت داشـــتند. 
علـــت اصلـــی کـــه شـــاید به‌عنـــوان عامـــل تحـــول شـــخصیت ایشـــان 
بتـــوان نام بـــرد - کـــه مـــن این‌هـــا را بـــه نقـــل از اخـــوی کوچکتر ایشـــان 
بـــه نـــام عبدالمحمـــد کـــه 6 ســـال از ایشـــان کوچکتـــر اســـت و همـــکار 
ایشـــان بـــوده عـــرض می‌کنـــم -  برخـــورد ایشـــان بـــا فـــردی اســـت کـــه 
مراجعـــه کننـــده بـــه مغـــازه‌ای بـــود کـــه در آن کار می‌کردنـــد. بـــه ایـــن 
صـــورت کـــه وقتـــی صاحـــب مغـــازه در مغـــازه نبـــوده، فـــردی بـــه آنجـــا 
مراجعـــه می‌کنـــد و شـــروع بـــه صحبـــت بـــا میـــرزا می‌کنـــد و بـــه آنهـــا 
تذکـــر مـــی دهـــد کـــه در ملکـــی کـــه متعلـــق بـــه فـــرد یهـــودی اســـت، 
ـــر می‌خواهیـــد نمـــاز  گ ـــب نباشـــد و ا ـــدن خیلـــی جال شـــاید نمازخوان
بخوانید، به مسجد فخرآباد که نزدیک به محل کارتان می‌باشد، 

مراجعـــه کنیـــد. 
توصیـــه دیگـــری کـــه بـــه اینهـــا می‌کنـــد، حضـــور در پـــای منبـــر آیـــت‌الله 
مجتهـــدی اســـت. آشـــنایی بـــا ایـــن فـــرد صاحـــب نفـــس در آن روز 
به‌عنـــوان نقطـــه تحولـــی در شـــخصیت میـــرزا ثبـــت شـــده اســـت. در 
نتیجـــه ایشـــان ارتباطـــش بـــا مســـجد بیشـــتر از قبـــل می‌شـــود و پـــای 

ـــد.  منبـــر آیـــت‌الله مجتهـــدی هـــم حضـــور می‌یاب
ـــا بحث‌هـــای مربـــوط بـــه مبـــارزات آشـــنا  در همیـــن جریـــان ایشـــان ب
می‌شـــود. وارد شـــدن ایشـــان بـــه بحـــث مبـــارزات از ســـال 53  کـــه 

ــالگی ازدواج  ــوده ‌اســـت. در ســـن 17 سـ ــتند، بـ ــال ســـن داشـ 20 سـ
کردنـــد و در ســـن 18 ســـالگی ســـربازی رفتنـــد و مدتـــی بعد از ســـربازی 
فـــرار کردنـــد. امـــا در ایـــن ســـن بـــه مســـائل سیاســـی روی مـــی‌آورد. 
جـــو فرهنگـــی و اجتماعـــی و سیاســـی در ابتـــدای دهـــه 50 منبعـــث 
از دهـــه 40  اســـت کـــه تحـــت تاثیـــر حرکـــت امـــام خمینـــی در ابتـــدای 
خ داد و بعـــد از حبـــس و تبعیـــد امام، شـــکل  دهـــه وقایـــع 15 خـــرداد ر
مبـــارزه بـــه ســـمت مبـــارزه مســـلحانه و چریکـــی پیـــش رفـــت و بعـــد از 
شـــکل‌گیری و فعالیت‌هـــای گروه‌هـــای چریکـــی ماننـــد مجاهدیـــن 
خلـــق و چریک‌هـــای فدایـــی خلـــق، ایـــن جریانـــات آوازه خاصـــی در 
جامعـــه  یـــا حداقـــل در بیـــن مخالفـــان رژیـــم شـــاه دارنـــد. مخصوصـــاً 
ـــر محبوبیـــت  ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق در میـــان اقشـــار مذهبی‌ت
زیادی دارد. خیلی از سران مبارزه هم از این گروه حمایت می‌کنند 
تا اینکه مســـاله مربوط به تغییـــر ایدئولـــوژی مجاهدین خلق پیش 
می‌آیـــد و ایـــن اخبـــار بـــه تدریـــج از داخـــل زنـــدان منتشـــر می‌شـــود 
و حساســـیت قشـــر مذهبـــی بـــه ایـــن افـــراد زیـــاد می‌شـــود. شـــهید 
بروجردی هم با یکی از افرادی که از ابتدای مبارزه ارتباط داشت، 
شـــهید مهـــدی عراقی بـــود. ایشـــان فعالیت سیاســـی خـــود را بـــه این 
شـــکل شـــروع می‌کنـــد و تاســـیس گـــروه »توحیـــدی صـــف« نقطـــه 
ـــه نظـــر می‌رســـد  عطـــف فعالیت‌هـــای ایشـــان در ایـــن دوره اســـت. ب
عنوانـــی کـــه بـــرای ایـــن گـــروه انتخـــاب شـــده اســـت، بیانگـــر خیلـــی از 
کنش نســـبت  کیـــد بـــر توحیـــدی بـــودن به‌نوعـــی وا مســـائل باشـــد. تا
ـــه در ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق ایجـــاد شـــده  ـــه انحرافـــی اســـت ک ب
اســـت و چـــپ گرایی‌هـــا و گرایشـــات کمونیســـتی کـــه وجـــود دارد، از 

ـــود.  ـــال می‌ش ـــر دنب ـــی پررنگ‌ت ـــن خیل ـــی از مبارزی ـــوی برخ س
گروه صف هم از هســـته‌های مختلف تشـــکیل شده اســـت، افرادی 
که شـــبیه به خود ایشـــان یا دارای ارتباطـــات با ســـازمان مجاهدین 
خلـــق به‌طـــور مســـتقیم بودنـــد و یـــا ســـمپات آن گـــروه بودنـــد و بعـــد 
ـــان شـــد، اینهـــا از  ـــار منتشـــر شـــد و انحرافـــات نمای از اینکـــه ایـــن اخب
آن گـــروه ناامیـــد شـــدند، امـــا بـــه مبـــارزه و بـــه شـــخص امـــام و اهـــداف 
انقـــاب مومـــن و پایبنـــد بودنـــد و شـــروع بـــه فعالیت‌هـــای سیاســـی 

و شـــبه ‌نظامـــی کردنـــد. 
شهید بروجردی در این دوره‌ سفری به لبنان و سوریه دارد. همانند 
خیلــی از مبارزیــن کــه بــرای گذرانــدن دوره‌هــای نظامــی، ایــن کار 
را انجــام ‌دادنــد. بعــد از آشــنایی بــا طیــف شــهید محمــد منتظــری 
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آموزش‌های نظامی دیدند و بعــد از مراجعه مجدد به ایــران، گروه 
توحیدی صف نقش خیلی پر رنگی در مبارزه علیه رژیم شاه دارد. 
یکی از نقاط عطـــف این تاثیـــر، انفجـــار در »کافـــه خان ســـالار« تهران 
اســـت. این انفجار مربوط در زمانی انجام شـــد که حکومت نظامی 
در شـــهر اصفهـــان برپـــا شـــده‌ و هیمنـــه حکومـــت نظامـــی کشـــور را 
ــاهد  ــال 42 شـ ــد از سـ ــار بعـ ــن بـ ــرای اولیـ ــه و بـ گرفتـ ــرایطی فرا در شـ
ـــا ســـال 57 موضوعـــی تحـــت  حکومـــت نظامـــی هســـتیم. در واقـــع ت
عنـــوان حکومـــت نظامـــی نداشـــتیم، تـــا بـــه وقایـــع ســـال 56 و 57 
‌رســـیدیم که در مـــرداد مـــاه 1357 در شـــهر اصفهـــان اعـــام حکومت 
نظامی ‌شـــد. انفجـــار رســـتوران خـــان ســـالار کـــه آمریکایی‌هـــا در آنجا 
کنش خیلی اثرگـــذاری در آن زمان خاص اســـت  حضور داشـــتند، وا
که گروه توحیدی صـــف از آنجا اعـــام وجود می‌کند و بیانیه رســـمی 
ـــاده  ـــت آم ـــور حال ـــام کش ـــش در تم ـــار ارت ـــن انفج ـــد از ای ـــد. بع می‌ده
بـــاش درآمـــد و حتـــی خبرگـــزاری آسوشـــیتدپرس، در گزارشـــی کـــه از 
تهـــران تهیـــه کـــرد، نوشـــت بـــه دلیـــل ایـــن انفجـــار و احتمـــال تشـــدید 
اوضـــاع، احتمـــالًا گروه‌هـــای نظامـــی از پـــادگان ســـمنان و اطـــراف 
تهـــران و شـــاهرود بـــه ســـمت تهـــران حرکـــت کننـــد و ایـــن مقدمـــه‌ای 

بـــرای برقـــراری حکومـــت نظامـــی در تهـــران خواهـــد شـــد. 

تاریخ دقیق این اتفاق چه روزی بود؟ 
22 مرداد سال 1357. هنوز تا روز 17 شهریور که روز اعلام حکومت 
نظامـــی در تهـــران و 11 شـــهر دیگـــر اســـت، نزدیـــک بـــه یک مـــاه فاصله 
اســـت و شـــرایط بـــه آن انـــدازه حـــاد نشـــده اســـت. ایـــن انفجـــار تاثیـــر 
زیادی در تســـریع روند انقلاب و فرار مستشـــاران آمریکایی از کشـــور 
داشـــت. نکتـــه‌ای کـــه در ایـــن مقطـــع در خصـــوص گـــروه صـــف قابـــل 
اعتناســـت ایـــن اســـت کـــه نـــوع عملکـــردی کـــه ایـــن گـــروه داشـــت 
بـــه خاطـــر تبعیتـــی بـــود کـــه از حضـــرت امـــام داشـــتند و گرایشـــات 
مذهبی‌شـــان به‌عنـــوان پیـــروی از مرجعیـــت انقلابـــی بـــود. این‌ها با 
ارتباطاتی که از کانال شـــهید بهشـــتی با پاریـــس برقرار کـــرده بودند، 
بـــه نوعـــی اســـتفتا انجـــام داده بودنـــد و بـــه دلیـــل مخالفـــت حضـــرت 
امـــام بـــا عمـــل خشـــونت‌آمیز برعلیـــه ســـربازان و نیروهـــای ایرانـــی، 
مبارزات‌شـــان را معطـــوف بـــه افـــراد آمریکایـــی در ایـــران کردنـــد. لـــذا 
عمل اینهـــا معطـــوف به عملیـــات علیـــه مستشـــاران آمریکایـــی بود. 
ـــاه و  ـــت ش ـــاه دول ـــت و پن ـــه پش ـــود ک ـــام ب ـــرت ام ـــژه حض ـــگاه وی ـــن ن ای
حکومـــت پهلـــوی را آمریکایی‌هـــا می‌دانســـتند و اعتقـــاد داشـــتند 
گـــر آمریکایی‌هـــا از کشـــور برونـــد، خیلـــی راحت‌تـــر می‌شـــود بـــا  کـــه ا

ســـران پهلـــوی مواجـــه شـــد. 
با جلو رفتن وقایـع انقلاب، بحث اسـتقبال از حضـرت امام مطرح 
می‌شود. در آن شورایی که برای استقبال از امام تشکیل می‌شود 
که افـرادی ماننـد آقـای صباغیـان و مرحـوم طالقانی هم هسـتند، 
بحث‌های زیادی انجام می شود که حفاظت از امام به مجاهدین 
خلق سپرده شود. چون آنها سر و صدای زیادی داشتند و دوره‌های 
نظامی را طی کرده بودند و به ظاهر اصلی‌ترین گروه سیاسی - نظامی 
کیدی که شـهید بهشـتی و  مبـارز بودنـد. امـا در داخـل جلسـه بـا تا
مخالفت‌هایی که شهید مطهری انجام می‌دهند، گروه »توحیدی 
صـف« مسـئولیت محافظـت از حضـرت امـام در روز 12 بهمـن را بـر 
عهده می‌گیـرد، کـه بـا جمـع‌آوری نیروهـا از دیگـر گروه‌های مبـارز و 
شـهرهای مختلف این کار مهم آن روز با هدایت شـهید بروجردی 
به سـرانجام می‌رسـد. به عنوان آخریـن نمونه شـاخص از عملکرد 
اعضای صف، می‌توان درگیری‌هـای دو روز آخر منتهی به پیروزی 
انقالب در 21 و 22 بهمـن را نـام بـرد، کـه مربـوط بـه تصـرف پـادگان 
جمشـیدیه و درگیری‌های میدان امـام خمینی فعلـی و مربوط به 

تصرف رادیو بوده اسـت. در آنجـا هم اعضای صف حضـور دارند. 

 پیش از اینکه آقای محسن 
رضایی به فرماندهی منصوب 

شوند، چند نفر از اعضای 
شورای فرماندهی به عنوان 

کاندید مطرح می‌شوند از 
جمله؛ محسن رضایی، 
شهید کلاهدوز و شهید 

بروجردی.
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در خصوص گرایشات فکری و ایدئولوژیک ایشان هم بفرمایید. 
ایـــن گـــروه، بـــه نـــام »فتوایی‌هـــا« معـــروف بودنـــد. یعنـــی افـــرادی کـــه 
ک و محـــور قـــرار  بـــرای عمـــل سیاســـی خـــود فتـــوای مرجعیـــت را مـــا
کنشـــی به حرکت‌های  می‌دادند. نامگـــذاری توحیدی صف هم وا
الحـــادی بـــود کـــه در آن دوران وجـــود داشـــت و علـــم مبـــارزه انقلابـــی 
را علـــم مارکسیســـم می‌دانســـتند. ایـــن طیـــف گروه‌هـــای مذهبـــی، 
مرجعیـــت شـــخص حضـــرت امـــام و کلیـــت راه و منویاتـــی کـــه ایشـــان 
تصویب می‌کردند را محور می‌دانستند و تخطی از آن را حرام شرعی 

می‌دانســـتند و در بیـــن مبـــارزان بـــه »فتوایی‌هـــا« معـــروف بودنـــد. 

کنش  شما فرمودید تاسیس گروه توحیدی صف، به گونه‌ای وا
به کودتای ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق و اتفاقات آن 
بود. تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب بعد از انقلاب هم نوعی 
کنش به جلوگیری از نفوذ این‌ها بود، باتوجه به شناختی که  وا
نسبت به آنها وجود داشت. در خصوص تاثیر شهید بروجردی 

در تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب بفرمایید. 

ــدان  ــه در زنـ ــناختی کـ ــات و شـ ــر تجربیـ ــع بنابـ ــری در آن مقطـ خطـ
گذشـــته بـــود، از روحیـــات اعضـــای ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق بـــه 
وجود آمـــده بـــود. به‌طور مثـــال؛ فـــرد ایدئولـــوگ و آینده‌نگـــری مانند 
ـــه ایـــن  ـــبت ب ـــژه‌ای نس ـــاده وی ـــیت فوق‌الع ـــهید مطهـــری حساس ش
گروه داشـــتند به حدی که ایشـــان این حساســـیت را بارهـــا در اوایل 
گر  انقـــاب ابـــراز کـــرده بودنـــد و معـــروف بـــود که ایشـــان گفتـــه بودنـــد ا
اعضـــای ایـــن گـــروه در اســـتقبال از حضـــرت امـــام حاضـــر باشـــند مـــن 
ـــود کـــه گروه‌هـــای سیاســـی کـــه  ـــود. مـــورد دیگـــری ایـــن ب نخواهـــم ب
وجود داشتند، به نوعی نســـبت به مجاهدین خلق می‌خواستند 
صف‌بندی کننـــد و اجـــازه ندهنـــد کـــه آنهـــا خودشـــان را وارث اصلی 
انقـــاب بداننـــد و مناصـــب کلیـــدی را در بعـــد از انقـــاب در دســـت 
بگیرنـــد. تاســـیس ســـازمان مجاهدیـــن انقـــاب اســـامی کـــه نامش 
ـــه  ـــه توصی ـــری دارد، ب ـــباهت ظاه ـــق ش ـــن خل ـــازمان مجاهدی ـــا س ب
کیـــد شـــهید مطهـــری انجـــام ‌شـــد و گروه‌هـــای هفت‌گانـــه مبـــارز:  ا
»توحیـــدی صـــف«، »توحیـــدی بـــدر«، »امـــت واحـــده«، »فـــاح«، 
»فلـــق«، »موحدین« و »منصـــورون« جلســـاتی برگـــزار و در فروردین 
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ســـال 58 قبل از تشـــکیل ســـپاه، ســـازمان مجاهدین انقلاب رســـماً 
اعـــام موجودیـــت کردنـــد. البتـــه گروه‌هـــای دیگـــری هـــم بودنـــد کـــه 

ـــد.  ـــروه نمی‌پیوندن ـــن گ ـــه ای ب
در جریان تشـــکیل ســـپاه هم گروه‌هایی با گرایشـــات مختلف برای 
ـــا توجـــه بـــه  تشـــکیل نیـــروی نظامـــی‌ای کـــه بتوانـــد بعـــد از انقـــاب ب
ـــل  ـــه از ســـال 32 وجـــود داشـــت نقش‌آفرینـــی و در مقاب ـــی ک تجربیات
توطئه‌هـــای امپریالیســـم ایســـتادگی کند احســـاس تکلیـــف کردند. 
این 4 گـــروه به هم پیوســـتند و هرکدام ســـه نماینده معرفـــی ‌کردند، 
در میان این 12 نفـــر، محمد بروجـــردی به‌عنوان نماینده ســـازمان 
مجاهدیـــن انقـــاب حضـــور داشـــته و ایـــن جمـــع پایه‌گـــذاری ســـپاه 

پاســـداران را انجـــام می‌دهنـــد. 

در مــورد جدی‌تر شــدن فعالیــت ایشــان در ســپاه بفرمایید. 
فعالیت‌های ایشــان در ســپاه با عضویت ایشــان در شــورای 
فرماندهی سپاه آغاز شــد. بعد از آن به چه شکلی ادامه پیدا 

کرد تا زمانی که به غرب رفتند؟ 

در ابتـــدای کار پـــادگان ولیعصر)عـــج( فعلـــی، به‌عنـــوان مقـــر اصلـــی 
ســـپاه در تهـــران تعییـــن ‌شـــده بـــود و عمـــده تـــوان اصلـــی ســـپاه در 
تهـــران متمرکـــز بـــود. پادگان‌هـــای آموزشـــی ماننـــد امـــام حســـین)ع( 
و امـــام علـــی)ع( هـــم بودنـــد، امـــا بیشـــتر حالـــت آموزشـــی داشـــتند 

و فعالیت‌هـــای عملیاتـــی در پـــادگان ولیعصر)عـــج( متمرکـــز بـــود. 
شـــهید بروجـــردی مســـئول عملیـــات پـــادگان ولیعصر)عـــج( در بهـــار 
ـــود  ـــوع خ ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــپاه بودن ـــری س ـــکل گی ـــدای ش 58 در ابت
نشـــان‌دهنده جایـــگاه ایشـــان در آن مقطـــع اســـت. بعـــد هـــم غائلـــه 
کردســـتان و نقـــاط دیگـــر کشـــور شـــروع شـــد. ولـــی در کردســـتان خطر 
تجزیه‌طلبی خیلی بیشـــتر بود و به تدریج نیروهای سپاه از پادگان 
ولیعصر)عـــج( و طیـــف زیـــادی از بچه‌هـــای ســـپاه اصفهـــان بـــه غـــرب 
کشور اعزام می‌شـــوند که بحث حضور ایشـــان در غرب کشور شروع 

می‌شـــود کـــه هیـــچ‌گاه تـــا پایـــان شهادت‌شـــان بـــه اتمـــام نرســـید.  

نقطه عطــف فعالیت‌های ایشــان مربــوط به حضــور در غرب 
کشور است. 

بله، ایشـــان بـــا روحیـــات و اخلاقیات خاصش به مســـیح کردســـتان 
مشـــهور اســـت. در آن برهـــه‌ای کـــه گروه‌هـــای ضـــد انقـــاب ماننـــد 
»کومله« و »حزب دموکرات کردستان« فعالیت‌های مسلحانه را در 
کردســـتان آغـــاز کردند، ایشـــان بـــا رویکـــرد فرهنگی و خدمت‌رســـانی 
ــروم و  ــتان محـ ــه کردسـ ــتند کـ ــد داشـ کیـ ــردم وارد شـــدند و تا ــه مـ بـ
مظلوم اســـت و ما بایـــد دل مـــردم را به دســـت بیاوریـــم. این چکیده 
گفته‌هـــای ایشـــان در کردســـتان اســـت و در کنـــار عملیات‌هـــای 
نظامـــی کـــه واجـــب بـــود صـــورت بگیـــرد، بـــرای اینکـــه امنیـــت برقـــرار 
شـــود کار فرهنگـــی را ضـــروری می‌دانســـتند. مـــن ایـــن نکتـــه را بـــه 
نقـــل از بـــرادر کوچک ایشـــان عـــرض می‌کنـــم؛ ایشـــان می‌گوید ریشـــه 
برخـــوردی کـــه بـــرادرم در کردســـتان داشـــت در ارتبـــاط و تعاملـــی 
ـــا کارگـــران کـــرد داشـــت. بعـــد از اینکـــه فـــردی  ـــود کـــه در محـــل کار ب ب
به ایشـــان در خصـــوص صاحـــب کار یهـــودی تذکـــر داد، ایشـــان از آن 
ج می‌شـــوند و در جای جدیدی در چهارراه سیروس  محل کار خار
ـــه  ـــی داشـــت ک ـــه کار می‌شـــوند. در آنجـــا ایشـــان همکاران مشـــغول ب
کـــرد و اهـــل ســـنت بودنـــد. شـــکل و مـــدل برخـــورد ایشـــان بـــا اهـــل 
ســـنت، از همان‌جـــا الگوســـاز بـــود و بســـیاری از آنهـــا تحـــت تاثیـــر مرام 

ـــد.  ـــرار می‌گیرن ـــان ق ـــش ایش و من

پرورش نسلی از فرماندهان 
سپاه که بعدها در جبهه 
جنوب حماسه آفریدند 
از جمله اقدامات شهید 

بروجردی بود. این پرورش یا 
کشف شامل بزرگوارانی مانند 
سردار ایزدی، شهید محمود 
کاوه، شهید ناصر کاظمی و 

شهید گنجی‌زاده بود. 
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به کردستان سال 58 که بخواهیم توجه داشته باشیم این مدل 
رویکــرد در شــهید بروجــردی خیلــی پررنــگ اســت و در افــراد دیگــر 
ماننــد حــاج احمــد متوســلیان کــه از کشــفیات شــهید بروجــردی 
محســوب می‌شــوند یــا شــهید همــت هــم دیــده می‌شــود. هــر دو 
ــه  ــرای کار فرهنگــی ب ــد می‌گوینــد مــا ب ــه دارن در مصاحبه‌هایــی ک
کردســتان رفتیم. محمــد ابراهیم همت که اساســاً معلم بــود، اما 
حــاج احمد متوســلیان هم که مبــارز انقلابــی بود اذعــان می‌کنند 
که من برای انجام امور فرهنگی به کردستان رفتم. اما اقتضائات 
میدان و فضای نظامی باعث شــد که فعالیت نظامی هم داشــته 
باشــیم و در کنار آن به فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی بپردازیم. 
در راس ایــن مجموعــه  فــردی بــه نــام شــهید بروجــردی اســت کــه 
ایــن دیــدگاه را تزریــق می‌کننــد. افــراد دیگــری هــم در آن مقطــع 
بودند که دیدگاه خشــونت‌آمیزتری داشــتند و بــه فعالیت نظامی 

اعتقاد بیشــتری داشــتند. 

ایشان چه سمت‌هایی در کردستان داشت؟
ایشان چند مسئولیت در منطقه غرب دارند. ابتدای اعزام مربوط 
به محاصره پاوه در مرداد 58 اســـت که گروه‌هـــای زیادی رفتند و 
کسازی فعالیت داشت. سپس  شهید چمران هم در آن حوزه در پا
قضایای مربوط به هیئت حسن نیت پیش می‌آید که در برهه‌ای 
درخواست می‌شود سپاه از شهرها خروج پیدا کند و فعالیت‌شان 
کاهش پیـــدا می‌کنـــد و گروه‌هـــای ضد انقـــاب بر منطقه تســـلط 
پیدا می‌کنند. بعد از آن شـــهید بروجردی مسئولیت‌هایی مانند 
فرماندهی عملیات غرب کشور، فرماندهی سپاه منطقه 7 کشوری 
)شامل سپاه استان‌های کردستان،‌کرمانشاه، همدان و ایلام( را 
بر عهده دارد. جبهه اصلی مبارزه با ضد انقلاب، ســـپاه منطقه 7 

زیر نظر شهید بروجردی اســـت که مقر آن در کرمانشاه قرار دارد. 

در خصـــوص فعالیت‌هـــای ایشـــان بعـــد از غائلـــه کردســـتان و 
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ـــه  ـــردی چ ـــای بروج ـــه آق ـــد ک ـــال 59 بفرمایی ـــگ از س ـــروع جن ش
ــا داشـــتند؟  اقدامـــات و فعالیت‌هایـــی در آنجـ

پـــرورش نســـلی از فرماندهـــان ســـپاه کـــه بعدهـــا در جبهـــه جنـــوب 
ـــا  ـــرورش ی ـــود. ایـــن پ ـــه اقدامـــات ایشـــان ب ـــد از جمل حماســـه آفریدن
کشف شامل بزرگوارانی مانند ســـردار ایزدی، شهید محمود کاوه، 
شـــهید ناصر کاظمی که نقش مهمی در کردستان داشت و شهید 
گنجـــی‌زاده کـــه فرمانـــده تیـــپ شـــهدا بـــود. همچنیـــن تعـــداد زیـــادی 
از فرماندهـــان دیگـــر هـــم بودنـــد. چنـــد نقـــش را مـــن می‌توانـــم بـــرای 
ایشـــان تعریـــف کنـــم کـــه ابتـــدا نقـــش تاسیســـی اســـت. از ایـــن جهـــت 
ـــرد« را در پاییـــز ســـال  ـــه ایشـــان »ســـازمان پیشـــمرگان مســـلمان ک ک
58 پایه‌گـــذاری می‌کننـــد کـــه نقطـــه عطفـــی در آن برهـــه بـــود، یعنـــی 
ـــق  ـــور در مناط ـــتضعفین در کش ـــیج مس ـــدازی بس ـــا راه‌ان ـــان ب همزم
کردنشـــین بـــرای مقابلـــه بـــا ضـــد انقـــاب کـــرد از مردمـــی کـــه معتقـــد 
بـــه مبانـــی انقـــاب بودنـــد در غالـــب ســـازمان پیشـــمرگان مســـلمان 

کـــرد جمـــع‌آوری و ســـازماندهی ‌شـــدند.
نکتـــه دیگـــر اینکـــه نیروهایـــی کـــه در غـــرب کشـــور حضـــور داشـــتند، 
عمدتاً نیروهایـــی بودند که دارای تحلیل سیاســـی بودند. بخشـــی 
ــی و  ــراد سیاسـ ــور افـ ــه حضـ ــاز می‌گشـــت کـ ــه بـ ــه ذات منطقـ از آن بـ
ضدانقـــاب پررنـــگ بـــود و بخـــش دیگـــر آن بـــه دلیـــل فضایی بـــود که 
شـــهید بروجـــردی در آنجـــا ایجـــاد کـــرده بـــود و اجـــازه بیـــان مواضـــع و 
ـــه در  ـــرادی ک ـــود اف ـــده ب ـــث ش ـــر باع ـــن ام ـــد. ای ـــراد را می‌دادن ـــد اف رش
آنجـــا بودنـــد افـــراد تحلیل‌گـــری در مســـائل نظامـــی و سیاســـی بودند 

و ایـــن روحیـــات را در جبهـــه جنـــوب بـــا خـــود حفـــظ کردنـــد. 

نکته‌ای که از فرمایشات شما در ذهن من برجسته شد این است 
که چقدر آقای بروجردی در نهادسازی و تشکیلات‌سازی انسان 
خبره‌ای است. ایجاد گروه توحیدی صف، سازمان مجاهدین 
انقلاب، سپاه و سازمان پیشمرگان کرد. در واقع در تاسیس 
این  نهادها می‌توان نقش شهید بروجردی را محوری دانست. 
بلـــه، در کنـــار ایـــن مـــوارد بایـــد بـــه قـــرارگاه مشـــترک ارتـــش و ســـپاه هم 
اشـــاره کرد کـــه خیلـــی تشـــکیلات مهمـــی اســـت. در زمـــان بنی‌صدر، 
ارتـــش خیلـــی هماهنـــگ و منســـجم بـــا نیروهـــای ســـپاه نیســـت. امـــا 
بعد از تاســـیس این قرارگاه افرادی مانند سرهنگ جمالی و شهید 
صیـــاد شـــیرازی موجب هـــم افزایـــی تـــوان نیروهای مســـلح شـــدند و 

کســـازی مناطق روســـتایی  تشـــکیل این قـــرارگاه کمـــک زیادی بـــه پا
و شـــهری ‌کـــرد کـــه ایـــن مـــوارد هـــم یکـــی از ثمـــرات روحیـــه تعاملـــی 

ایشـــان بـــا نیروهـــای ارتشـــی اســـت.
پیـــرو همیـــن صحبـــت قبلـــی در مـــورد شـــأن تاسیســـی و نقـــش مهـــم 
ایشـــان در تاســـیس نهـــادی ماننـــد مجاهدیـــن انقـــاب و ســـپاه بایـــد 
ـــنهاد  ـــردی پیش ـــهید بروج ـــه ش ـــع ب ـــراً در دو مقط ـــم، ظاه ـــرض کن ع
فرماندهی ســـپاه داده می‌شـــود. ابتـــدا مقاطع اولیه اســـت و مقطع 
بعـــدی، پـــس از عـــزل بنـــی صـــدر کـــه آقـــای مرتضـــی رضایـــی فرمانـــده 
ـــر ایـــن می‌شـــود کـــه فرمانـــده ســـپاه هـــم تغییـــر  ـــد و قـــرار ب ســـپاه بودن
کند. پیـــش از اینکـــه آقـــای محســـن رضایی بـــه فرماندهـــی منصوب 
شـــوند، چنـــد نفـــر از اعضـــای شـــورای فرماندهـــی بـــه عنـــوان کاندیـــد 
مطرح می‌شوند از جمله؛ محسن رضایی، شهید کلاهدوز و شهید 
کبـــر براتـــی از دوســـتان  ـــه نقـــل از آقـــای ا بروجـــردی. ایـــن خاطـــره را ب
شـــهید بروجـــردی در پیـــش و پـــس از انقـــاب عـــرض می‌کنـــم کـــه 
گـــر می‌خواهیـــد  ایشـــان یـــک شـــرطی قـــرار می‌گذارنـــد و می‌فرماینـــد ا
من فرماندهی ســـپاه را بپذیـــرم، باید مرکزیت ســـپاه را به کردســـتان 
منتقل کنیـــد و همه امکانـــات و نیـــرو باید در کردســـتان باشـــد. پس 
از شـــروع جنـــگ نیـــز همـــواره بحـــث ارجحیـــت جبهـــه غـــرب نســـبت 
بـــه جبهـــه جنـــوب میـــان فرماندهـــان ســـپاه در غـــرب کشـــور وجـــود 
داشـــته اســـت و ایشـــان در مصاحبـــه‌ای کـــه دو مـــاه قبـــل از شـــهادت 

دارنـــد هـــم بـــه همیـــن بحـــث اشـــاره می‌کننـــد. 
شـــهید بروجردی بـــه ایـــن بحـــث اشـــاره می‌کننـــد، چـــون بعـــد از فتح 
خرمشـــهر تصمیـــم حضـــرت امـــام ایـــن بـــوده اســـت کـــه شـــهر بزرگـــی 
کـــرات بـــا  را از عـــراق بتوانیـــم اشـــغال کنیـــم کـــه در پایـــان جنـــگ و مذا
عـــراق و دریافـــت غرامت دســـت برتـــر را داشـــته باشـــیم، از آنجایی که 
گرفتـــن بصـــره بـــه نظـــر بچه‌هـــای غـــرب ناشـــدنی اســـت و چندیـــن بـــار 
هـــم بـــرای گرفتـــن بصـــره عمـــل شـــده اســـت، بـــه نظـــر بچه‌هـــای غرب 
گـــر بـــر شـــهری ماننـــد خانقیـــن یـــا مندلـــی ســـرمایه‌گذاری کنیـــم از  ا
ـــه برســـیم تـــا بتوانیـــم اهداف‌مـــان  ـــم زودتـــر بـــه نتیج آنجـــا می‌توانی

را در جنـــگ دنبـــال کنیـــم. 

در خصوص نحوه شهادت شهید بروجردی و فعالیت ایشان 
در اواخر عمرشان در سپاه هم اشاره بفرمایید.

از مقطعی به بعد، نیروهای سپاه تشکل قوی‌تری پیدا کرده بودند 
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و کارهــای فرهنگــی خــود را نیــز گســترش داد و در کنار ســپاه، جهاد 
سازندگی نیز خدمات بزرگی انجام داد. شهید بروجردی بعد از آن 
بر این باور بود باید مرکزیت به ارومیه که شــمال منطقه کردنشین 
است منتقل شود چون بخشی از تحریکات در آن زمان از مرز ترکیه 
انجام می‌شــد. لذا به پیشنهاد ایشــان در ارومیه تشــکیلاتی به نام 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( راه‌اندازی شد و سه استان کردستان، 
آذربایجان غربی و کرمانشاه را زیر نظر گرفت. بعد از تشکیل قرارگاه، 
فرماندهی قرارگاه به او پیشــنهاد شــد، اما نپذیرفــت و با اصــرار زیاد 
ســمت قائم‌مقامــی را بر عهــده گرفــت. در ســپاه منطقه 7 کشــوری 
هم حاج داود کریمی در ســال 61 جایگزین شــهید بروجردی شد. 
که منطقه  کان شهید بروجردی در غرب حضور داشت. چرا اما کما
غرب کشور و کردستان را به نوعی پاشنه آشیل یا تنگه احد انقلاب 
اســامی می‌دانســت و فراتــر ازگروه‌هایــی ماننــد کوملــه و دموکرات، 
امپریالیســم و ایــالات متحــده آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی را پشــت 
کید داشــتند کــه باید در  پرده اتفاقــات کردســتان می‌دانســتند و تا

کردســتان ماند و به مردم کردســتان کمک کرد. 

یکی دیگـــر از اقدامـــات اثرگذار شـــهید بروجردی تاســـیس تیـــپ ویژه 
ـــه داشـــتند در ایـــن تیـــپ فعالیـــت کننـــد و  ـــود، ایشـــان علاق شـــهدا ب
خ داد کـــه بـــه ســـه‌ راه مهابـــاد- نقـــده  شهادت‌شـــان هـــم زمانـــی ر
رفتـــه بودنـــد کـــه محلـــی را بـــرای اســـتقرار تیـــپ شـــهدا پیـــدا کننـــد 
کـــه ماشـــین ایشـــان بـــا میـــن برخـــورد ‌کـــرد و بـــه فیـــض شـــهادت نائـــل 
‌شـــدند. نکتـــه‌ای کـــه وجـــود دارد، ایـــن اســـت کـــه چـــون ســـالگرد 
شـــهادت ایشـــان، نزدیـــک بـــه ایـــام فتـــح خرمشـــهر اســـت، آن انـــدازه 
که باید و شـــاید نســـبت به شـــخصیت پررنگ و جایگاهی که ایشان 
داشـــتند، پرداختـــه نمی‌شـــود. عنـــوان فیلمـــی هم کـــه برای ایشـــان 

ســـاخته شـــد، شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل غریـــب باشـــد.
در یک جمع‌بندی باید عـــرض کنم، برخی از فرماندهان شـــاخص 
ــان  ــد از آن در جنـــگ شخصیت‌شـ ــدس و بعـ ــاع مقـ ــال‌های دفـ سـ
ـــد و آن را تبدیـــل  ـــه جنـــگ شـــخصیت دادن شـــکل گرفـــت و برخـــی ب
ـــه دفـــاع مقـــدس کـــرد. در حقیقـــت شـــخصیت شـــهید بروجـــردی  ب
شـــخصیت مکتب‌ســـازی بـــود کـــه بســـیاری از شـــهدای شـــاخص در 

آن مکتـــب ســـاخته شـــدند. 
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تحول‌گرایان  بی‌ادعا
به مناسبت 27 خرداد، سالگرد تاسیس جهاد سازندگی

امیر حیدری
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جهاد سازندگی، نماد تحول در توسعه روستایی
روســتا و توســعه آن بخــش عمــده‌ای از سیاســت‌های توســعه‌ای 
کشور را در قبل و بعد از انقلاب تشکیل داده‌است. قبل از انقلاب 
در چارچــوب برنامــه نوســازی کشــور از اوایــل ســده ۱۳۰۰ هجــری 
شمســی اســتراتژی نوســازی اراضــی بــزرگ اتخــاذ شــد و از دهــه ٤٠ 
به بعــد، یــک ســری اصلاحــات ارضی بــه مرحلــه اجــرا درآمــد و این 
ــعه یافتگی روستایی کشور  سیاست‌ها در عمل نتوانست به توس
جامه عمــل بپوشــاند. در نتیجه بعــد از انقلاب توســعه روســتایی 
ــی  ــرای تغییــر و دگرگون ــت ب به‌عنــوان بخــش مهمــی از راهبــرد دول
اساســی روندهای گذشــته اهمیت خود را حفظ نمود. برای این 
منظــور، دولــت سیاســت تحــول در مدیریــت و ســاختار ســازمان 
سنتی کشــاورزی و ایجاد نهادها و ســازما‌ن‌های جدید انقلابی را 
در دســتور کار خود قرار داد. تجســم عینــی این تغییرات تأســیس 

جهــاد ســازندگی در ســال ۱۳۵۸ بود.
چنــد مــاه پــس از ســقوط شــاه، ایــران شــاهد تولــد جنبش تــازه‌ای 
به نام جهاد ســازندگی بــود. جهاد ســازندگی که زمانــی مهم‌ترین 
نهــاد انقلابــی ایــران بــه شــمار میآمــد، متشــکل از فعــالان جوانــی 
بود که به توسعه روستاها و گســترش آرمان‌های انقلاب اسلامی 
ــه نیمــی از  ــه در آن زمــان نزدیــک ب ــد ک در روســتاها مشــغول بودن
جمعیت ایران در آنجا زندگی می‌کردند. مأموریت جهاد سازندگی، 
ح‌هــای توســعه روســتایی، خدمــت بــه  برنامه‌ریــزی و اجــرای طر
محروم‌ترین اقشــار اجتماعی، پر کردن شــکاف بین شــهر و روستا 

و حل مســائل و مشــکلات روســتاها بود. 

فرهنگ جهادی‌ها
فرهنگ جهاد سازندگی دقیقاً مخالف فرهنگ مرسوم وزارتخانه‌ها 
در ایران بود. اعضــای جهاد برای نشــاندادن تعهــد و تقوای خود 
لباس‌هــای ســاده می‌پوشــیدند و ظاهــری متواضــع داشــتند. از 
ــیاری از آنان از خانواده‌های طبقه متوسط روستایی  آنجا که بس
بودند، در ایجاد اعتماد و ارتباط با روستاییان بسیار موفق بودند. 
ــوق،  ــت حق ــدون دریاف ــه و ب ــاد داوطلبان ــای جه ــیاری از اعض بس
ســاعت‌های طولانــی کار و یــا در برابــر آن دســتمزد بســیار کمــی 
دریافــت می‌کردنــد. اعضــای جهــاد ســازندگی معمــولًا از طبقــه 
متوسط روستایی بودند و پدران و پدربزرگان خرده بورژوای آنان 

روحانی، معلم، دستفروش مغازه دار ،صراف، تاجر و عمده‌فروش 
بودند. از آنجا که بسیاری از آنها اصالتاً اهل همان روستاها بودند 
از ارتباطــات و دانــش محلــی و گاه منابــع مالــی شــخصی خــود در 
ــتفاده  ــای مختلــف اس ــا و فعالیت‌ه ح‌ه ــرای طر ــری، اج ــو گی عض
می‌کردنــد. اعضای جهــاد ســازندگی که بســیاری از آنها خــود اهل 
روســتا بودند به‌راحتــی می‌توانســتند با روســتاییان ارتبــاط برقرار 
و ذهنیــت، عادت‌هــا، نیازهــا و اولویت‌هــای آنــان را درک کننــد. 
این مــردان و زنــان جــوان بــا ظاهــر و رفتــاری وارد روســتاها شــدند 
کــه از آنهــا ســادگی، تواضــع و پرهیــزگاری نمایــان بــود. بــه همیــن 
دلیــل ایــن افــراد به‌راحتــی همرنــگ روســتاها شــدند و به‌ســادگی 
با آنهــا ارتباط ایجــاد، و اعتمــاد روســتاییان را جلب کردنــد. جهاد 
سازندگی در زمانی کوتاه توانست در مقایسه با سازمانها و اداراتی 
کــه حضــوری چنــد دهــه ای در روســتاها داشــتند بالاتریــن ســطح 
کارآمدی و اثر بخشی را داشته باشد و نزد مردم روستایی مقبولیت 
زیــادی بــه دســت آورد. فرهنــگ جهــادی عــاوه بــر تأثیرگــذاری بــر 
ــل  ــر فضــای اجتماعــی روســتاها نیــز تأثیــرات قاب اعضــای جهــاد ب
توجهی داشــت در تحقیق ســنجش گرایش روســتاییان به جهاد 
سازندگی بیش از ۸۶ درصد روستاییان نسبت به کارکنان جهاد 
گرایــش بســیار مثبت یــا مثبــت داشــتند فقــط و حــدود ۵ درصــد از 

آنــان ارزیابــی و گرایــش منفــی داشــته اند.

 جهاد، محصول اهداف انقلاب
بنابرایــن جهــاد ســازندگی در پاســخ بــه مجموعــه‌ای از نیازهــا، 
کامیهــا و در یک  کنــش به انباشــتی از نا مطالبات و فشــارها و در وا
چهارچــوب خــاص انقلابــی بوجــود آمــد کــه شــاید بتــوان آنهــا را در 

ح کــرد: محورهــای زیــر بــه طــور اجمالــی مطــر

کامــی سیاســت‌های قبل از  1.توســعه نیافتگی روســتایی و نا
انقلاب در حل معضل توسعه نیافتگی روستایی

جامعه روستایی قبل از انقلاب غالباً با مشخصه توسعه‌نیافتگی تعریف 
می‌شود که با مسائل و مشکلات عدیده‌ای چون فقر، محرومیت، 
وجود مناسبات استثمارگرانه، بیکاری، مهاجرت به شهرها و غیره 
در گریبان بوده‌است. به‌طوری که تحولات گذشته و اجرای برخی 
سیاست‌ها چندان در رفع این معضلات توفیقی نداشته است. 
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2.انقلاب و ضرورت تغییر نهادی
گـــی عـــام   ســـازمانها و نهادهـــای مردمـــی انقلابـــی کـــم و بیـــش ویژ
انقلابـــات اجتماعـــی را به‌ویـــژه در قـــرن بیســـتم تشـــکیل می‌دهـــد، 
که معمـــولًا نوعی ســـازمان‌های دولتی مـــوازی را به‌منظور تحکیم 
قـــدرت نظـــام نوپـــا ایجـــاد می‌کنـــد. تأســـیس ایـــن ســـازمان‌ها ریشـــه 
در بی‌اعتمـــادی بـــه ســـازمان‌های ســـنتی و کارایـــی آنهـــا دارد. 
گی‌هـــا، آرمان‌هـــا  در عیـــن حـــال ماهیـــت آنهـــا تـــا حـــد زیـــادی ویژ
ــب،  ــن ترتیـ ــه همیـ ــازد. بـ ــس می‌سـ ــا را منعکـ ــداف انقلاب‌هـ و اهـ
ـــوب  ـــی محس ـــادی انقلاب ـــر نه ـــی تغیی ـــم عین ـــازندگی تجس جهادس
ــه و  ــاظ زمینـ ــه لحـ ــای انقـــاب را بـ گیهـ ــل ویژ ــه در اصـ ــود کـ می‌شـ
آرمان‌هـــا منعکـــس می‌ســـازد. انقـــاب اســـامی یکـــی از نـــادر 
انقلاب‌هـــای قـــرن بیســـتم محســـوب می‌شـــود کـــه بـــا خصایـــص 
ضـــد دیکتاتـــوری، ضـــد امپریالیســـتی، ملی‌گرایـــی، مـــردم ســـالاری 

ــود. و اســـامی تعریـــف می‌شـ
کامی‌ها و تضادهای طولانی مدت  از نظر تاریخی انقلاب نتیجه نا
ــاهی  ــم پادش ــه اضمحــال رژی ــه ب ــوده اســت ک ــران ب در جامعــه ای
منجر شــد و تغییــر بنیادیــن نظــام اجتماعــی و اقتصــادی کشــور را 
تعقیــب می‌کرد. انقلاب اســامی بــا این مشــخصات بیــش از همه 
ــتگاه اداری آن و علیه سیاست‌ها و اقدامات آن  علیه دولت و دس
به‌عنوان ابزارهای بقاء قدرت و حفظ منافع اقتصادی- اجتماعی 
و سیاســی جهــت داده شــد. انقــاب اســامی بــا ایــن زمینه‌هــا، 
ــرای تغییــر  خواســت‌های اجتماعــی و انتظــارات خــاص خــود را ب

بنیــادی نظــام اقتصــادی و اجتماعــی به وجــود آورد.

 محـــور اصلـــی ایـــن انتظـــارات و تقاضاهـــا اتخـــاذ سیاســـتهای بومـــی 
و مســـتقل بـــرای بـــر رهایـــی از ســـیطره و نفـــوذ ،سیاســـی ،اقتصادی 
ـــود ایـــن  ـــز ب ـــه متمرک ـــای بیگان ـــی قدرته ـــی- امنیت ـــی و نظام فرهنگ
زمینـــه هـــا و تقاضاهـــا فشـــار گســـترده ای را بـــرای تغییـــرات در تمـــام 
ح کرد که در بخش روستایی و کشاورزی این تغییرات  ابعاد مطر
بلافاصله در سازماندهی مدیریت بخش کشاورزی تبلور یافت در 
واقع تجدید ســـازمان مدیریت کشـــاورزی نخســـتین پاسخ دولت 
بـــه انتظـــارات و فشـــارها از ســـوی نیـــروی اجتماعـــی - اقتصـــادی 
مختلـــف بـــرای حـــل مســـایل روســـتایی کشـــور بـــود کـــه در ایجـــاد 
کـــز خدمـــات روســـتایی و عشـــایری و تأســـیس جهـــاد ســـازندگی  مرا
کـــز خدماتـــی روســـتایی و عشـــایری  نمـــود پیـــدا کـــرد تأســـیس مرا
در ســـال ۱۳۵۸ مهمتریـــن اصـــاح و تغییـــر در وزارت کشـــاورزی و 
عمـــران روســـتایی از زمـــان رژیـــم شـــاه بـــود کـــه بـــه عنـــوان اســـتراتژی 

عمـــده توســـعه روســـتایی معرفـــی گردیـــد.

نقش جهاد در دفاع مقدس
 جهــاد ســازندگی علاوه بــر اجــرای ایــن مأموریــت، در طول هشــت 
سال دفاع مقدس نیز، وظایف جدیدی را باتوجه به نیاز جبهه‌ها 
ــدارکات و امــور فنــی و مهندســی،  ــر عهــده گرفــت. پشــتیبانی، ت ب
ازجملــه نیازهــای مبــرم جبهه‌هــا بــود و بــا توجــه بــه تــازه تأســیس 
بــودن و کم‌تجربگــی نیروهای مســلح ایــران در این امــور، ضرورت 

کمک‌رســانی بــه جبهه‌هــا دوچنــدان می‌شــد.
این نیـــروی انســـانی می‌توانســـت از دانـــش و تجربه خود بـــرای رفع 
نیازهـــای فنـــی و مهندســـی در جبهه‌هـــا اســـتفاده کنـــد، به‌ویـــژه 
ـــا توجـــه بـــه مخالفـــت و دشـــمنی قدرت‌هـــای  اینکـــه نظـــام ایـــران ب
ـــا انقـــاب اســـامی، نمی‌توانســـت از حضـــور مستشـــاران  ـــی ب جهان
ک بـــالای  فنـــی بهـــره ببـــرد. عـــاوه بـــر ایـــن، بـــا توجـــه بـــه اســـتهلا
ادوات نظامـــی در جنـــگ، نیـــاز دوچندانـــی نیـــز در تعمیـــر ادوات و 
ماشـــین‌های جنگـــی احســـاس می‌شـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه تحریـــم 
وضع‌شـــده بـــرای ایـــران، امـــکان خریـــد وســـایل بـــرای تعمیـــر فراهم 
نبـــود و ایرانی‌ها بایســـتی خود با ابتکارات مهندســـی نیازهایشـــان 
را بـــرآورده می‌کردنـــد. تحریم‌های وضع‌شـــده بـــرای ایـــران در زمان 
جنـــگ ایجـــاب می‌کـــرد کـــه همـــه مـــردم بـــه کمـــک جبهه‌هـــا و 
نیروهای نظامی بشتابند و نیازهای فراوان جبهه‌ها را رفع کنند.
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1.ستاد پشتیبانی جنگ
اولین تجربه جهادگــران جهاد ســازندگی در جنگ، پشــتیبانی در 
قالب ارســال کمک‌های مردمی بــه جبهه‌ها در روزهــای ابتدایی 
جنگ بود. برای این منظور، ســتادهایی به نام ســتاد پشــتیبانی 
جنگ شــکل گرفت که ایــن ســتادها در محــل دفتر ســازمان نهاد 

جهاد سازندگی هر اســتان و شهرســتان تأسیس شدند.

2.تحقیقات مهندسی
بــا توجــه بــه اهمیــت مهندســی در جنــگ، بهــار ســال ۱۳۶۱، در 
ســتاد مرکــزی جهــاد، معاونــت تحقیقات مهندســی تشــکیل شــد 
ح ســوخت جامد مرکــب -که  ح‌هــای جدیدتــری ازجمله طــر و طر
کت و موشک مورداستفاده قرار می‌گیرد- در دستور کار این  در را
کت‌ها  واحد قــرار گرفت. در تابســتان ســال ۱۳۶۱، اولین پرتــاب را
به سرپرستی مهندس افشار زاده انجام و همزمان اقدامات لازم 

به‌منظــور تولیــد آزمایشــگاهی پرکلــرات نیــز انجام شــد.
ــکارات  ــز، ابت ــن مرک ــتر در ای ــات بیش ــا تحقیق ــد، ب ــال‌های بع در س
ح تعریــض شــنی  ح‌هــای دیگــری انجــام شــد؛ از قبیــل؛ طــر و طر
ــودر روی آب و پــل کاذب، ســاخت اولیــن  ح شــناور ل بلــدوزر، طــر
میکسر تولید سوخت، ساخت لوله پرنیوم بدنه موشک، آزمایش 
عمق‌یاب دریایی، تولید ۵۰۰۰ دســتگاه ردگیری در شب، ساخت 
ــد  ــتتاری، تولی ــد دودزای اس ــناور، تولی ــنی ش ــم ش ــی نی ــر زره نفرب

دســتگاه جیــره غذائــی رزمــی و...

3.نهضت سنگرسازی جهادگران
کـه جهـاد سـازندگی بـدان  سنگرسـازی از جملـه اقداماتـی اسـت 
اهتمام ورزید. در ابتدای جنگ، سـاخت سـنگرهای ساده برای 
حفظ نفرات آغاز شد. سپس در سرپل ذهاب که محل انبار زاغه 
مهمات بود و زیر آتش دشمن قرار داشت و با آتش دشمن از بین 
می‌رفت، کار سنگرسازی برای محافظت از انبار مهمات آغاز شد.
ــن کار  ــج ای ــا به‌تدری ــود، ام ــده ب ــبه نش ــنگرها محاس ــن س ــدا ای ابت
انجــام شــد و ســنگرها از ســه‌ضلعی بــه پنج‌ضلعــی تبدیل شــدند. 
ســپس ســنگرهای بتونــی قوســی در کارگاه‌هــا، طراحــی و ســاخته 
ــگاه تعــدادی از جوشــکاران  ــد. آن شــد و بــه جبهه‌هــا ســرازیر گردی
کیپ  کــه از نیروهای مردمــی بودنــد، واحد اســتحکامات را در هــر ا

سنگرســازی تشــکیل دادنــد.
در سال ۱۳۶۱، سنگرهای بتونی و قطعات سنگر سازی به شیوه‌ای 
جدید و مســتحکم ســاخته و بــه ســنگرهای ریلی معروف شــدند. 
در ســال ۱۳۶۲، ســنگرهای پیش‌ســاخته مخصــوص خــط مقدم 
نیز طراحی و راهی خط مقدم شــد. ســنگرهای قوســی بــا پروفیل 
نیز نوع دیگــری از ســنگرها بود کــه در همه خطوط کاربرد داشــت 

و بــا انفجار و ضربه محاســبه می‌شــد.
کریزهــای دوجــداره و  کریزهــای ســاده و ســپس خا احــداث خا
کریزهــای ترکــش گیــر در حیــن عملیــات یــا بعــد از  همچنیــن خا
عملیات از اقدامــات دیگــر جهادگران بــود. جهادگــران گاه مجبور 
ــی  ــای متفاوت ــا اندازه‌ه ــدند. دژه ــز می‌ش ــال و دژ نی ــاد کان ــه ایج ب

داشــتند و مهندســی خاصــی را طلــب می‌کردنــد.
سکوســازی در هــور و ســاخت پدهــا نیــز در کارنامــه فعالیت‌هــای 
مهندســی جنــگ ثبــت شــده اســت. از دیگــر اقداماتــی کــه جهــاد 
ســازندگی در طول جنگ به آن پرداخت، احــداث اولین کارخانه 
یخ‌سازی و نیز آشپزخانه‌های بزرگ در خوزســتان برای هر پایگاه 
مهندســی- رزمــی بــود. جهــاد ســازندگی حتــی در شــهر فــاو عــراق 

نیــز کارخانــه یخ‌ســازی احــداث کــرد.
تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی، رساندن آب به سنگرها و ساخت 
حمـام و دوش‌های شـیمیایی در همـه جبهه‌هـا از اقدامات مؤثر 
جهاد بود که در بهداشت و سلامت رزمندگان نقش بسزایی داشت.
ــر از آن در تپه‌ماهورهــا و رمل‌هــای  راه‌ســازی در دشــت‌ها و مهم‌ت
خوزســتان، بخش مهمی از فعالیت‌های جهاد بود. راه‌سازی در 



 شماره  51 /  خرداد  1401 92

راویــــــــــــــــان 

کوهستان‌ها و قلل مرتفع کردســتان، به‌ویژه کار در شب به‌دقت 
نظر بیشــتری نیــاز داشــت. نیروهــای مهندســی جهــاد بایســتی با 
شیب‌ها و ترانشه‌ها، بریدن کوه و شکافتن سنگ‌های مستحکم 
و انفجار در ارتفاعات و موانــع طبیعی، جبهه‌ها را برای رزمندگان 
بــاز می‌کردند. برای ســاخت جاده در مســیر دره‌هــا، پل‌هایی زده 
می‌شــد کــه ســاده‌ترین آن‌هــا، احــداث پــل در دشــت‌ها بود کــه با 
انداختــن لوله‌هــای پلیتــی انجــام می‌شــد. پل‌هــای کوهســتانی 

نیز بــا ســنگ‌چین ســاخته می‌شــد.
در رودخانه‌هــای بزرگ‌تــر نیــز پــل دوبــه‌ای، پل شــبکه‌ای شــناور، 
پــل شــناور قایقــی، پل‌هــای لولــه‌ای بــزرگ، پل‌هــای اســفنجی و 

پل‌هــای یونولیتــی فشــرده ســاخته شــد.
در عملیــات خیبر در ســوم اســفند ۱۳۶۲ هــم پل خیبری ســاخته 
شــد کــه شــهرت جهانــی پیــدا کــرد. طراحــی و ســاخت پــل شــناور 
خیبــر بــه طــول ۱۴ کیلومتــر بــا ابتــکار مهندســان جهــاد ســازندگی 
بــه مــدت ۷۲ روز انجام شــد. مزیت پــل خیبری کــه ما بیــن جزیره 
شــمالی مجنــون و ســاحل هورالهویــزه نصــب شــد، ایــن بــود کــه با 

بــالا و پائیــن رفتــن آب هــور، پــل هــم بــالا و پائیــن می‌رفــت.

4.خدمات بهداشتی- درمانی
با شروع جنگ، یکی از ضروری‌ترین امور، رسیدگی به مجروحان 
ــه  جنگــی در ســریع‌ترین زمــان ممکــن و در نزدیک‌تریــن مــکان ب
خط مقدم جبهه‌ها بود. جهاد ســازندگی با احداث درمانگاه‌ها، 
بیمارســتان‌های صحرایی و حتــی بیمارســتان‌های مجهز مانند 
بیمارســتان امــام حســن )ع( در منطقــه جنــوب، پیشــتاز عرضــه 

خدمــات بهداشــتی و درمانی بــه رزمنــدگان در جبهه‌ها شــد.
همــه مســئولان و فرماندهــان دفــاع مقــدس اذعــان می‌کننــد کــه 
ســنگر ســازان بی ســنگر با بهره‌گیــری از ابتــکارات خــود و اســتفاده 
از رهیافت‌هــای نــو و بــا به‌کارگیــری امکانــات و تلفیق علــم و عمل، 

صبورانه، مدیریت انعطاف‌پذیر و کاربردی بی‌نظیری را در قالب 
کله  ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ ایجاد کردند که در شا

جنگ، می‌توان آن را »پشــتیبانی و مهندســی جنگ« نامید.
همان‌طور کــه گفته شــد، پیروزی رزمنــدگان، مدیون پشــتیبانی 
و مهندســی جنــگ اســت. بــرای رســیدن بــه اهــداف ملــت ایــران 
در دفــاع از اســام، پشــتیبانی و مهندســی جنــگ، نهــادی اســتوار 
ح‌های  محسوب می‌شد. نیروهای جهادی توانستند با ارائه طر
پشتیبانی و مهندسی جنگ، مشکلات عمده رزمندگان را در دشت، 
کریزهــا و  دریــا، هــور و کــوه بــا ســاخت راه‌هــا، پل‌هــا، ســنگرها، خا
جاده‌هــا مرتفــع کــرده، در بخــش نظامــی نیــز بــا انــواع ابتــکارات و 
اختراعات، تا حد زیادی در ســرعت بخشــیدن و تســهیل فعالیت 
ــه در  رزمنــدگان ایفــای نقــش کننــد. اندیشــه‌های گران‌قــدری ک
هشــت ســال دفــاع مقــدس، بــدون هیــچ هیاهویــی بــه کار گرفتــه 
می‌شد، تا از تلف شدن زمان و فرصت جلوگیری کند، پشتیبانی 
و مهندســی جنــگ را به‌گونــه‌ای هدایــت کــرد کــه توانســت راه را 
بــرای پیشــروی رزمندگانی کــه دلاورانه پیــش می‌رفتنــد، هموار و 
گســترده کند و این امــر به‌طورقطع جز بــا ابتــکارات و فناوری‌های 

علمــی سنگرســازان بــی ســنگر محقق نمی‌شــد.

فناوری نرم اجتماعی
جهـــاد ســـازندگی بـــه عنـــوان یـــک فنـــاوری نـــرم اجتماعـــی کـــه در 
تجربـــه انقلاب اســـامی شـــکل گرفت بـــه لحـــاظ نظـــری و الگوگیری 
حائز ارزش‌هـــای فراوانی اســـت. همین که یک ترتیبات ســـازمانی 
بتوانـــد در مقابـــل بوروکراســـی مصطلـــح قـــد علـــم کنـــد و بـــدون 
ـــود  ـــداف خ ـــیاری از اه ـــه بس ـــی ب ـــتانداردهای بوروکراس ـــت اس رعای
گـــر غربـــی بودیـــم و یـــا حتـــی چنـــد  برســـد، چنـــان اهمیتـــی دارد کـــه ا
کتـــاب خـــوب غربـــی را خوانـــده بودیـــم خیلـــی بیشـــتر و پیـــش تـــر بـــه 

ـــم.  ـــی بالیدی آن م



راهیان
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يَ الُلّه ثُمَّ استَقِم قُل رَبِّ

ریشه‌های آزادسازی جنوب لبنان در گفت‌وگو با ابوالفضل صالحی‌نیا؛
 دروازۀ قدس

کارنامه »حافظ اسد« در گفت‌وگوی سرو  با جعفر قنادباشی؛
در زمان جنگ سوریه اصلی‌ترین شاهرگ درآمدی صدام را مسدود کرد
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فرزندان عاشورا
»شــما بــا فرزنــدان محمــد و علــی و حســن و حســین و اهل‌بیــت 
رســول‌الله و اصحــاب رســول‌الله )ص( روبــرو هســتید.« این کلمات 
خروشان و سراسر شجاعانه در طوفانی‌ترین روزهای جنگ میان 
اســرائیل و لبنان از سوی »ســید حســن نصرالله« دبیرکل حزب‌الله 
لبنان به‌صورت مستقیم و خطاب به صهیونیست‌ها هشدار داده 
گرچه دنیای امروز و به‌ویژه اســرائیل و آمریــکا از درک  شــده اســت. ا
گان و جملات این‌چنینی عاجزند، اما پرسشی سال‌های سال  واژ
اســت کــه ذهــن بســیاری از تحلیل‌گــران و کارشناســان و طراحــان 
عرصه سیاســت را به خود مشــغول ســاخته اســت. همان پرسشی 
که ســال‌ها پیــش از عملیــات غرورآفریــن و فتح‌الفتوح کربــای ۵ در 
ســرزمین شــلمچه در ذهــن ســیاه همــۀ ســران عالــم چــون شــهابی 
درخشــید: »به‌راســتی در برابــر قــدرت آهنیــن و لشــکر تــا بــن دنــدان 
ــد؟  ــتقامت می‌کنن ــت و اس ــه مقاوم ــیعیان چگون ــم، ش ــلح عال مس
ریشــه ایــن نســتوهی و ســترگی در کجاســت؟« پاســخ ایــن پرســش 
بــرای آنــان کــه در وادی خــون و جهــاد زیســته‌اند، آشــکار اســت. اما 

فهــم آن بــرای دیگــران ســخت و شــاید ناممکن.
ـــت  ـــول هش ـــن، در ط ـــن چنی ـــا ای ـــا و باره ـــش‌هایی باره ـــن پرس چنی
ســـال دفاع مقدس ملت ایران اســـامی در مقابل بیش از ۸۰ کشـــور 
ناجوانمـــرد دنیـــا، ذهـــن تاریـــک مادیـــون و غرب‌پرســـتان را بـــه خـــود 
مشـــغول کـــرد. امـــا به‌راســـتی چـــرا دنیـــای مـــادی غـــرب نمی‌دانـــد 
ـــرب  ـــادی غ ـــای م ـــون دنی کن ـــرا تا ـــد؟ چ ـــانی می‌جنگ ـــه کس ـــا چ ـــه ب ک
در نبـــرد ۴۰ســـاله اخیـــر خـــود بـــا خـــدا و مظاهـــر دیـــن ســـرافکنده و 
ـــروزی از آن  ـــواره پی ـــرا هم ـــدا چ ـــا خ ـــیطان ب ـــرد ش ـــت؟ در نب ـــون اس زب
مردانـــی بـــا دســـت‌خالی امـــا باایمـــان اســـت؟ واژه‌هـــای خروشـــیده از 
قلب طوفانی »ســـید حســـن نصـــرالله« گویـــای همه حقیقت آشـــکار 
و پنهان ســـرافرازی اهل ایمان اســـت. کلماتـــی که در زمانه ســـیطره 
ـــه اراده و  ـــر، هم ـــی بش ـــزای زندگ ـــر اج ـــیمان ب ـــتیک و س ـــولاد و پلاس ف
تـــوان مدیریـــت غیبـــی و پنهـــان مقتـــدای غایـــب از نظـــر را می‌تـــوان 

از حرف‌حـــرف آن یافـــت.
رمــز و راز ایــن شــجاعت و نســتوهی و نهراســیدن از مــرگ، آن چیزی 
اســت که ما ســال‌های ســال با آن متولــد شــده‌ایم، رشــد یافته‌ایم، 
ــم، در  ــا آن آمیخته‌ای ــیده‌ایم، ب ــات را چش ــی حی ــته‌ایم، گوارای زیس
قلبمان حک کرده‌ایم و ضربان آن را به نام نامی او سپرده‌ایم. آنچه 

که امــروز بــر قلب‌های جنــود خــدا نقش بســته؛ بــر سربندهایشــان، 
در سینه و جان پیروان او و از آن‌ســوی قاره‌ها تا لبنان، همه‌وهمه 
رمزی نیســت جز نام زیبای »حســین)ع(«. رمزی که با پایدارترین 
اصل زندگی شیعه، تنومندترین و تناورترین شجره طیبه را ساخته 

است: »کل یوم عاشــورا و کل ارض کربلا«

قیامی به نام الله
آن طوفان شدیدی که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی ایران وزیدن 
گرفت، همچنان دستاوردهای سترگش در منطقه و جهان، فعل 
و انفعال‌هــای تــازه‌ای می‌آفرینــد. ایــن انقــاب بــزرگ، آرزو و امیــد را 
در ملت‌های مســتضعف پدیــد آورد و تــوان قیام و جنبــش و مبارزه 
علیــه وضــع اســتکبار موجــود را در آنــان ایجــاد کــرد و از ســوئی دیگــر 
چنان خــوف و تــرس و ناامنــی و وحشــتی در رژیم‌هــا و حکومت‌ها و 
ســازمان‌ها و نظام‌های ســتمگر و دست‌نشــانده بــه وجــود آورد که 
مرگ را در چندقدمی خود احساس کنند و سرنوشت شوم و سیاهی 
را جلــوی دیــدگان خــود ببیننــد. زیــرا ملت‌های مســتضعفی کــه در 
ایــن برهــه از زمــان دســتخوش پلیدتریــن توطئه‌هــا و رقت‌بارتریــن 
شــکنجه‌های جســمی و روحی بودند و این حکومت‌های ستمگر 
در حق آنان و در حق انسانیت بالاترین جنایت‌ها را مرتکب شدند، 

کنون به پــا خاســته‌اند و نــوای انتقــام ســر داده‌اند. ا
پس از پیروزی انقلاب اسلامی از گوشه‌وکنار صداهایی بلند شد که 
خواهان درجازدن و محــدود نمودن انقلاب بود و با شــعار امضای 
پیمان‌هــای بین‌المللــی و منطقــه‌ای بــرای برقــراری امنیــت کامل 
ــر  ــه فک ــا ب ــود ت ــال آن ب ــه دنب ــران ب ــت ای ــاه مل ــم رف ــه اس ــور و ب در کش
سایر ملت‌های مستضعف نباشیم و به کمک آنان نشتابیم. ولی 
امام خمینــی )ره( این بار نیز موضع اســتوار و راســتین خــود را اعلام 
نمــود و به مــردم فهمانــد کــه موقعیــت اســتراتژیک و مهــم ایــران در 
گر ایران امروز توانســته دســت  منطقه، هرگز نباید فراموش شــود و ا
اســتکبار را قطــع کنــد، نبایــد از توطئه‌های آینــده دشــمنان غفلت 
که آنها بدون شــک برای بازپس‌گیری این مرکز حســاس و  کرد. چرا
مهم نقشه‌ها خواهند کشید و چه‌بســا تمام امکانات خود را برای 
اشــغال مجدد آن به کار خواهند گرفت. وانگهی آزادی ملت ایران 
از قیدوبنــد اســتعمار به معنای ســقوط تکلیف شــرعی مســلمانان 
ایران از پاسخ مثبت دادن به دیگر آزادی‌خواهان مسلمانی که زیر 

بازشناسی ریشه‌های گفتمان مقاومت اسلامی 
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چکمه ابرقدرت‌ها و رژیم‌های غاصب به ســر می‌برند، نمی‌باشــد. 
امام بــا اتخــاذ ایــن روش می‌خواســت اهــداف انقــاب را برملا ســازد 
و دیگــر ملت‌هــای مســلمان را وادار بــه دنبال‌کــردن وظیفــه شــرعی 
مقاومت برابر ظلــم و ظالمین و ادامه عمل بــه اصل »امربه‌معروف 

و نهی‌ازمنکــر« بنماید.
خانـــم »خدیجـــه ســـلون« از زنـــان فعـــال جنبـــش مقاومـــت اســـامی 
لبنان در خصوص نقش امام خمینی و تأثیر ایشـــان بر شـــکل‌گیری 
جنبـــش مقاومـــت در لبنـــان معتقد اســـت: »نقـــش امام خمینـــی در 
جنبـــش مقاومـــت بر کســـی پوشـــیده نیســـت. همـــه می‌داننــــد پایــــه 
و اصـــل رشـــد و بالندگـــی حـــزب‌الله لبنـــان بـــه دســـت امـــام خمینـــی، 
کیـــد  اســـتوار شـــد. ایشـــان بـــر وجـــود حـــزب‌الله لبنـــان خیلـــی زیـــاد تأ
کـــه اســـرائیل را غـــده ســـرطانی می‌دانســـتند. به فضل  داشـــتند. چرا
و برکـــت امام خمینــــی و ســـخنان ایشـــان، روح مقاومت و ایثـــار در ما 
دمیده شـــد تـــا بتوانیـــم در مقابل این دشـــمن بایســـتیم. البتــــه این 
ـــر ان‌شـــاءالله ریشـــه‌کن خواهـــد شـــد.  رژیـــم جنایـــت‌کار، هرچـــه زودت
زمـان آن را ثابـت خواهـد کـرد. بـه فضل خداوند حزب‌الله روزبه‌روز 
قوی‌تـــر شـــده و خود یـــک ارتش شکســـت‌ناپذیر اســـت. ایــــن کــــام را 
حتی خود اسرائیلی‌ها در کمیته اضطراری کـه بعــــد از شکـست در 
جنـگ 33 روزه تـشکیل دادنـد، اعتراف کردند که تمام اینها از برکت 

وجـــودی امـــام خمینـــی بـــود و سرچشـــمه در اندیشـــه ایشـــان دارد. 
اندیشه امام خمینی یک اندیشه ناب بود و حال سر آغازی دوباره 
اســـت تـــا مـــا بتوانیـــم شـــرایط را بـــرای ظهـــور حضـــرت ولیعصـــر )عـــج( 
آمـــاده کنیـــم. امـــروز کـــه مـــا شـــاهد پیروزی‌هـــای پی‌درپی حـــزب‌الله 
در برابـــر دشـــمنان هســـتیم، تجربه عملـــی حـــزب‌الله می‌توانـــد برای 
فلسطینیان نیز الگوی مناسبی باشد تـا بـا مقاومت و سلحشوری 
پیروز شوند. آری نه‌تنها اســــرائیل از بـین خواهـد رفت؛ بلکه آمریکا 

هــــم سرنگون خواهد شـــد.« )مجله حضور، شـــماره 65، ص141(

مقاومت در اندیشه امامین انقلاب
اساسا از مهم‌ترین عناصر و پشتوانه‌های اندیشه امام خمینی)ره( 
ممکن بودن مقاومت در برابر دشمنان و مستکبران است. ایشان 
می‌فرمایند:»چنانچـــه الآن‏‎ ‎‏هـــم ایـــن نهضتـــی کـــه در ایـــران پیـــدا 
 ‎ـــا همـــۀ قدرت‌هـــا‏ ـــه مـــی شـــود ب ـــرای مـــردم آورد ک ـــاور را ب شـــد، ایـــن ب
گـــر یک ملتـــی خواســـت، می توانـــد با همـــۀ قدرت‌ها  ‎‏]‏‏مقابله کـــرد‏‏[‏‏، ا
مقابلـــه کنـــد. الآن ایـــران در‏‎ ‎‏مقابـــل همـــۀ قدرت‌هـــا ـ همـــۀ قدرت‌هـــا 
یـــک طـــرف صـــف بســـته‌اند، ایـــران هـــم یـــک طـــرف اســـت ‏ـ‎ ‎‏مقاومـــت 
کـــرده اســـت، و پیـــروز هـــم مـــی شـــود ان شـــاء الله.« )صحیفـــه امـــام 

خمینی، ج14، ص 509(
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ـــه  بخـــش دیگـــر از منطـــق مقاومـــت، هزینـــه بیشـــتر تســـلیم نســـت ب
کـــرم)ص(  ـــا اشـــاره بـــه زندگـــی رســـول ا مقاومـــت اســـت. امـــام امـــت ب
فرمـــود: »بایـــد‏‎ ‎‏بایســـتیم، بایـــد مقاومـــت کنیـــم تـــا اســـام اســـتقرار 
ــردد.  ــاه گـ ــا‏‎ ‎‏کوتـ ــود و دســـت ظالم‌هـ ــرار شـ ــد و عدالـــت برقـ ــدا کنـ پیـ
ایـــن را بایـــد دنبـــال کـــرد. مـــردم زمـــان حضـــرت رســـول و اصحـــاب او 
مقاومـــت‏‎ ‎‏کردنـــد و از ســـختی‌ها نهراســـیدند تـــا پیـــروز شـــدند. مـــا هـــم 
وقتـــی وارد ایـــن کار شـــدیم و تصمیم‏‎ ‎‏گرفتیـــم که دســـت بدین عمل 
ـــه  ـــیم.‏« )صحیف ـــرا باش ـــد پذی ـــم بای ـــش را ه ـــم، پیامدهای ـــزرگ بزنی ب

ـــی، ج19، ص 55( ـــام خمین ام
رهبـــر معظـــم انقـــاب در ایـــن زمینـــه می‌فرماینـــد: »مقاومـــت البتـــه 
هزینـــه دارد. بـــدون هزینـــه نیســـت. امـــا هزینـــه تســـلیم در مقابـــل 
دشـــمن بیشـــتر اســـت از هزینـــه مقاومـــت، وقتـــی شـــما در مقابـــل 
ـــوی در  ـــم پهل ـــد. رژی ـــد هزینـــه بدهی ـــوید، بای دشـــمن تســـلیم می‌ش
مقابـــل آمریـــکا تســـلیم بـــود. هـــم نفـــت مـــی‌داد، هـــم پـــول مـــی‌داد، 
ـــاج مـــی‌داد، هـــم توســـری می‌خـــورد. هزینـــه ســـازش، هزینـــه  هـــم ب
تســـلیم، هزینـــه عـــدم مقاومـــت، از هزینه مقاومـــت به‌مراتب بیشـــتر 

ـــم دارد.«  ـــوی ه ـــه معن ـــم دارد. هزین ـــادی ه ـــه م ـــت. هزین اس

 وعدۀ الهی 
 خداوند متعال در قـــرآن کریم این وعـــده را داده اســـت که اهل حق 
ـــرط‌های  ـــی از ش ـــن یک ـــد. همچنی ـــروز نهایی‌ان ـــق پی ـــداران ح و طرف
تحقـــق وعـــده پیـــروزی، یاری‌کـــردن دین خـــدا اســـت. امـــام خمینی 
می‌فرماینـــد :»با اطمینـــان قلب حرکـــت کنید و مطمئن‏‎ ‎‏باشـــید که 
مرکـــز قـــدرت کـــه خـــدای تعالـــی اســـت نســـبت بـــه شـــما عنایـــت دارد. 
قدرت‌هـــای دیگـــر‏‎ ‎‏پوشـــالی هســـتند، قـــدرت خداســـت کـــه باقـــی 
گـــر‏‎ ‎‏نصـــرت دهیـــد او را، او  اســـت، و خداســـت کـــه وعـــده کـــرده اســـت ا

شـــما را پیروز مـــی کنـــد.‏‎« )صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج19، ص 172(
از طرفی ایمـــان و مقاومـــت دو رکـــن مهم در حیـــات دنیـــوی یک فرد 
و یـــک جامعـــه اســـت. هـــر فـــردی و هـــر جامعـــه‌ای کـــه باایمـــان باشـــد 
و مقاومـــت کنـــد، پیـــروز می‌شـــود وگرنـــه در مقابـــل فشـــارها و مطامع 
ـــرم)ص( در  ک ـــه هـــدف خـــود نمی‌رســـد. رســـول ا ـــو زده، ب دنیـــوی زان
توصیـــه بـــه حضـــرت علـــی فرمودنـــد: »قـــل ربـــی الله ثـــم اســـتقم«. 
امـــام صـــادق)ع( فرمودنـــد: »کســـی کـــه ایمـــان دارد از آهـــن، ســـخت 
و محکم‌تـــر و پایـــداری‌اش بیشـــتر اســـت. آهـــن هنگامـــی کـــه داخـــل 

گـــر کشـــته شـــود، آنـــگاه  آتـــش می‌شـــود، تغییـــر می‌کنـــد؛ ولـــی مومـــن ا
زنـــده شـــود و بـــاز کشـــته گـــردد، ایمانـــش پابرجـــا و دلـــش اســـتوار و 

تغییرناپذیـــر اســـت.« 
رهبر معظــم انقــاب در یــوم‌الله نمــاز جمعه بعــد از شــهادت ســردار 
سلیمانی، تنها راه نجات ملت‌ها را تدبیر و استقامت و نترسیدن از 
دشمن خاطرنشــان کرده می‌فرمایند: »دنیای اسلام باید صفحه 
جدیــدی بگشــاید و وجدان‌هــای بیــدار و دل‌هــای مؤمــن، اعتماد 
به‌نفــس را در ملت‌هــا بیــدار کنند و همــه بدانند کــه تنهــا راه نجات 

ملت‌ها، تدبیر و اســتقامت و نترســیدن از دشــمن است.«
ــز از دیگــر  ــد و دوســت نداشــتن دشــمن نی دوســت داشــتن خداون
شــرایط تحقق وعــده پیــروزی اســت. امــام خمینــی)ره( بــا توجه به 
آثار دوســتی بــا دشــمن می‌فرماینــد: »چرا باید کشــورهای اســامی 
اینطــور باشــند؟ چــرا بایــد ایــن وضــع را داشــته‏‎ ‎‏باشــند کــه اســرائیل 
طمــع کنــد بــه اینکــه حملــه کنــد بــه یــک کشــور اســامی، بــه لبنان 
حملــه بکنــد؟‏‎ ‎‏همــه‌اش بــرای همین اســت کــه بــه اســرائیل مهلت 
دادند، با او دوستی دارند، شاید کمک به او‏‎ ‎‏می‌کنند و امثال اینها. 
ما باید مقاومــت کنیم.« )صحیفــه امــام خمینــی، ج16، ص 303(

آن طوفان شدیدی که در 
اثر پیروزی انقلاب اسلامی 

ایران وزیدن گرفت، همچنان 
دستاوردهای سترگش در 

منطقه و جهان، فعل و 
انفعال‌های تازه‌ای می‌آفریند. 
این انقلاب بزرگ، آرزو و امید 

را در ملت‌های مستضعف 
پدید آورد.
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مقــام معظــم رهبــری هــم در ایــن خصــوص می‌فرماینــد: »نصــرت 
اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی است، منتها ما وظیفه‌ای 
داریــم؛ هــم افــراد وظیفــه دارنــد و... هرکــدام بــه وظیفــۀ خودشــان 
عمل کردنــد، پیش خدای متعــال مأجورنــد، عمل هم نکننــد، بار 
خدا زمین نخواهد ماند، این راه ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم 
ان‌شاءالله ما جزو کسانی باشیم که این بار را هرگز بر زمین نگذاریم.«

استعینوا...
اســتعانت از خداوند، ســیرۀ انبیای الهی و ائمــه اطهــار)ع( و بزرگان 
دین بوده‌است. استعانت از خدا یکی از وسیله‌هایی است که برای 
رســیدن به هــر هدفــی از جملــه پیــروزی بایــد بــه آن چنــگ زد. امام 
خمینی)ره( می‌فرمایند: »مردم‏‎ ‎‏کارآزموده و متوکل ما با اســتعانت 
از ذات مقــدس کبریا، یکــه و تنها و مظلومانــه بر مشــکلات... فائق 

آمده است«. )صحیفه امام خمینی، ج20، ص 326(
کیــد بــر لــزوم اســتعانت از خداونــد  رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــا تا
گــر بخواهــد کارهــای بــزرگ انجــام دهــد  می‌فرماینــد: »یــک ملــت ا
باید از خدا اســتمداد کند.« ایشــان همچنین اشــاره دارد: » کمک 
الهی یــک امــر تصادفــی غیــر منطقــی و بی‌محاســبه نیســت. کمک 
الهــی هــم مترتــب در ایــن اســت کــه انســان از خــدا بخواهــد، تــاش 
کند، اســتغاثه کند و او را به کمک بطلبد.« امام ســجاد)ع( در یکی 
از دعاهایش عرضــه مــی‌دارد: »خداونــدا در هر ناحیه مســلمانان را 
به دفــع مشــرکانی کــه در برابــر آناننــد برانگیــز«. )صحیفه ســجادیه، 

ص185، دعــای 27(
اســتعانت از پــروردگار از بزرگ‌تریــن ســاح‌هایی اســت کــه تــا تحقق 
وعــده پیــروزی بــزرگ مســتضعفان، بــا ظهــور حجــت الهــی امــام 

عصر)عــج(، مومنــان بــه آن متوســل خواهنــد شــد.
ــا ســرزمین لبنــان شــاهد بســیاری از حرکت‌هــا، ســازمان‌ها و  همان
ــان  ــکل لبن ــوب مش ــه در چارچ ــا ک ــه آنه ــت. چ ــوده اس ــا ب رهبری‌ه
حرکــت می‌کننــد و یــا آنهــا کــه مســأله فلســطین را یــدک می‌کشــند. 
امــروز مســلمانان آن دیــار بــا الهــام از تجربه‌هــای ســرافراز انقــاب 
شــکوهمند اســامی ایران تاانــدازه‌ای توانســته‌اند خط‌مشــی‌ها را 
تشخیص دهند و آن جهتی را که دنباله‌رو خط‌مشی رهبری شرعی 
تمام مســلمانان جهان اســت و متمثــل در ولایت فقیه می‌باشــد، 
برای خود اتخاذ نمایند و ازایــن‌روی حزب‌الله لبنان ایــن پیروی را 

عمــاً بــه اثبــات رســانده و نبــرد بــا اســرائیل را بعــدی دیگر بخشــیده 
و از مســلمانان لبنانــی و فلســطینی و دیگــران می‌خواهــد ایــن بعــد 
کنــون کــه برخــی از رهبران  حقیقــی قضیــه را درک کننــد، خصوصاً ا
جنبش‌ها و سازمان‌ها در لبنان و منطقه، تلاش‌های مأیوسانه را 
برای به تعطیل کشاندن و لکه‌دار کردن کلیه برنامه‌های مقاومت 
و براندازی رژیم صهیونیســتی آغــاز کرده‌اند و در نتیجه کوشــش‌ها 
بــرای تثبیت موقعیــت رژیم اشــغالگر قــدس در منطقه و دســتیابی 

به برخــی امتیازهای شــخصی همچنــان ادامــه دارد.
آنچه که هست، »سید حسن نصرالله« و یاران مخلص حزب‌الله، با 
کش  قلب‌هایی مالامال از عشق به خدا و پیامبر )ص( و اهل‌بیت پا
تاریخــی را می‌نگارنــد که نســل آینــده بــه آن غبطــه خورنــد. تاریخی 
کــه ســردرگمی و حیرانــی دشــمنان اســام را می‌نمایانــد. به‌راســتی 
آنــان در برابــر چه کســانی قــرار گرفته‌اند؟ شــاید ســید حســن بتواند 
ــا چــه کســانی می‌جنگیــد.  ــد: »شــما نمی‌دانیــد ب ــان بفهمان ــه آن ب
شــما بــا فرزنــدان محمــد و علــی و اصحــاب رســول‌الله)ص( روبــه‌رو 
هســتید... ما فقــط روی خــدا و ملــت مبارزمــان حســاب می‌کنیم. 

ما بــه پیــروزی دســت خواهیــم یافت.« 
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ریشه‌های آزادسازی جنوب لبنان در گفت‌وگو با ابوالفضل صالحی‌نیا؛

حمیدرضا 

مسعودی

دروازۀ قدس
وزی‌های  یم صهیونیستی آغاز زنجیره پیر ژ وزی قطعی مقاومت لبنان در مقابل ر 25 می سال 2000 یادآور اولین پیر
یم صهیونیستی  ژ وال برای دشمن اسرائیلی بود، در 25 می سال 2000 ارتش ر یان مردمی و مؤمن و آغاز سراشیبی ز این جر
پس از 22 سال اشغال، از مناطق جنوب لبنان عقب‌نشینی کرد، این عقب‌نشینی به دلیل حملات سخت مقاومت 
گاهی‌بخشی به نسل جدید در خصوص  وز، آ ورت‌های امر اسلامی لبنان )حزب الله( صورت گرفت. یکی از ضر
یشه‌های آزادسازی  کاوی ر یم نژاد پرست صهیونیستی اســت. آنچه در پی می‌آید وا ژ یشه‌های مقاومت علیه ر ر
یه و لبنان و کارشناس  ن فرهنگی اسبق کشورمان در سور جنوب لبنان، در گفت‌وگو با ابوالفضل صالحی‌نیا، رایز

مسائل منطقه می‌باشد.

بخش اول
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ـــد  ـــه ش ـــم. چ ـــاز کنی ـــان آغ ـــغال لبن ـــه‌های اش ـــو را از ریش  گفت‌وگ
کـــه جنـــوب لبنـــان بـــه اشـــغال اســـرائیل درآمـــد؟ 

ـــاز  ـــل ب ـــه دو عام ـــه‌های آن ب ـــان و ریش ـــوب لبن ـــغال جن ـــوع اش موض
می‌گـــردد کـــه بـــه طـــور خـــاص و عـــام می‌تـــوان بیـــان کـــرد. اول اینکـــه 
ماهیـــت رژیـــم جعلـــی اســـرائیل، ماهیـــت اشـــغالگرانه می‌باشـــد و 
ـــت  ـــده اس ـــا ش ـــطین بن ـــرزمین فلس ـــغال س ـــاس اش ـــم براس ـــن رژی ای
و بـــا ورود صهیونیســـت‌ها از مناطـــق مختلـــف دنیـــا بـــه ســـرزمین 
فلسطین و اشغال شهرها و روستاها و مناطق مسکونی فلسطین 
اســـاس ایـــن رژیـــم گذاشـــته شـــد و بعـــد هـــم بنـــا را بـــر توســـعه نهادند 

و تـــا جایـــی کـــه توانســـتند پیـــش رفتنـــد.
ـــده  ـــای شناخته‌ش ـــرائیل مرزه ـــم اس ـــد رژی ـــه می‌دانی ـــور ک  همینط
و رســـمی بین‌المللـــی نـــدارد. مرزهـــای اســـرائیل آن جایـــی اســـت 
کـــه ارتـــش اســـرائیل توانســـته و رفتـــه و در همـــان جـــا متوقـــف شـــده 
گـــر انقـــاب اســـامی پیـــروز نمی‌شـــد و معـــادلات منطقـــه را  اســـت و ا
برهـــم نمـــی‌زد و امـــور همانطـــور کـــه رژیـــم صهیونیســـتی مایـــل بـــود 
پیـــش می‌رفـــت، چه‌بســـا در آینـــده مرزهایـــش را توســـعه مـــی‌داد 
ـــی  ـــه مناطـــق غرب ـــرد. اســـرائیل ب و مناطـــق دیگـــری را اشـــغال می‌ک
ـــی لبنـــان و حتـــی  ـــی ســـوریه و مناطـــق جنوب اردن و مناطـــق جنوب
بـــه صحـــرای ســـینا چشـــم داشـــت دارد و آنهـــا را جـــزء مـــرز تاریخـــی - 
جغرافیایـــی قـــوم یهـــود می‌دانـــد. بنابرایـــن یکـــی از عوامـــل اشـــغال 

ـــت.  ـــتی اس ـــم صهیونیس ـــعه‌طلبی رژی ـــان توس ـــوب لبن جن
عامـــل دوم کـــه بـــه طـــور خـــاص بـــه لبنـــان برمی‌گـــردد، حضـــور 
گروه‌هـــای فلســـطینی در لبنـــان به‌خصـــوص در جنـــوب لبنـــان 
اســـت. به‌ویژه قبـــل از اینکـــه در ســـال 1982 ســـازمان آزادی‌بخش 
فلســـطین مجبـــور بـــه تـــرک لبنـــان شـــود، در لبنـــان حضـــور فعـــال 
داشتند و لبنان به‌عنوان پایگاهی برای سازماندهی و برنامه‌ریزی 
ـــاً عملیات‌هایـــی را درون ســـرزمین‌های اشـــغالی اجـــرا  بـــود و احیان
ـــرای حمـــات و  ـــه‌ای ب ـــد و در نتیجـــه همیـــن مســـاله، بهان می‌کردن
ـــده  ـــان ش ـــتی در لبن ـــم صهیونیس ـــرر رژی ـــی مک ـــای نظام عملیات‌ه
بـــود و نهایتـــا منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه در ســـال 1982 عملیـــات 
گســـترده‌ای علیـــه لبنـــان انجـــام دادنـــد و رژیـــم صهیونیســـتی تـــا 
ـــا فشـــارهایی کـــه  بیـــروت پیـــش رفـــت و بیـــروت را اشـــغال نمـــود و ب
به ســـازمان آزادی‌بخش فلســـطین وارد آورد، نهایتا این ســـازمان 
ج کـــرد و مقـــرش هـــم بـــه تونـــس منتقـــل  نیروهایـــش را از لبنـــان خـــار

شد و بعد از آن اســـرائیل ســـعی کرد در لبنان بماند، اما با توجه به 
مقاومتـــی که در لبنـــان توســـط همه گروه‌ها شـــکل گرفـــت و بعدها 
ـــا شـــکل‌گیری مقاومـــت اســـامی و اعـــام موجودیـــت حـــزب‌الله و  ب
ــط  ــه توسـ ــرری کـ ــهادت‌طلبانه مکـ ــاری و شـ ــای انتحـ عملیات‌هـ
ـــان را  ـــد لبن ـــور ش ـــرائیل مجب ـــت، اس ـــام گرف ـــامی انج ـــت اس مقاوم
ــوار جنوبـــی  ــه امنـــی را در نـ ــد و منطقـ ــرک نمایـ ــری تـ ــور ظاهـ به‌طـ
ـــه به‌عنـــوان  ـــه خـــود ک ـــه نیروهـــای وابســـته ب لبنـــان ایجـــاد کنـــد و ب
ـــپارد و  ـــد، بس ـــرده بودن ـــت ک ـــام موجودی ـــی اع ـــان جنوب ـــش لبن ارت

حضـــور خـــود را از طریـــق آنهـــا ادامـــه دهـــد. 
ـــوار امنـــی  ـــا ن اشـــغال لبنـــان در ســـال 1982 و ایجـــاد منطقـــه امـــن ی
گـــوار بـــرای  جنـــوب لبنـــان جـــزء حوادثـــی بـــود کـــه بســـیار تلـــخ و نا
منطقه و کشورهای عربی بود و نوعی سرشکستگی و سرافکندگی 
در راســـتای شکســـت‌های قبلـــی بـــه شـــمار می‌رفـــت کـــه بـــرای 
کشـــورهای عربـــی در جنگ‌هـــای مختلـــف بـــا اســـرائیل پیـــش آمده 
بـــود. همیـــن مســـاله موجـــب شـــکل‌گیری مقاومـــت اســـامی در 
ـــر از پیـــروزی انقـــاب اســـامی بـــود و جریانـــات  لبنـــان شـــد کـــه متأث
بعدی کـــه در طی دوره 15 ســـاله از زمـــان خروج ظاهـــری نیروهای 
رژیـــم صهیونیســـتی از لبنـــان تـــا ســـال 2000 منجـــر بـــه آزادی جنوب 

ـــد.  ـــان ش لبن

بـــا توجـــه بـــه کســـوت و مســـئولیت‌های حضرتعالـــی و تجربـــه 
حضـــور شـــما در لبنـــان، لطفـــا روایتـــی از چگونگـــی آزادســـازی 
جنـــوب لبنـــان بفرماییـــد کـــه بعـــد از اســـتقرار ارتـــش اســـرائیل در 
ـــوار امـــن بـــه وقـــوع  ـــا ن ـــوار مـــرزی ی جنـــوب لبنـــان و شـــکل دادن ن

پیوســـت. 
اسرائیل همواره به لحاظ جغرافیایی و سیاسی به بخش‌هایی از 
جنوب لبنـــان طمع داشـــته اســـت، از جمله بـــه منابع آبـــی جنوب 
لبنـــان و همچنین بـــرای تامیـــن امنیت خود. یـــک بار قبل از ســـال 
1982 در دهـــه 70 میـــادی نیروهـــای صهیونیســـتی تـــا رودخانـــه 
لیتانی هـــم پیشـــروی کردنـــد. رودخانـــه لیتانـــی رودخانـــه معروفی 
در جنـــوب لبنـــان اســـت و اســـرائیل بـــه ایـــن منبع آبـــی چشـــم‌ دارد، 
ولـــی بـــا وجـــود نیروهـــای مـــزدور و وابســـته‌ای کـــه در جنـــوب لبنـــان 
داشـــت عقب‌نشـــینی کـــرد و بـــه ســـرزمین خـــود برگشـــت تـــا اینکه در 
ســـال 1982 عملیـــات جنگـــی گســـترده‌ای را علیـــه لبنـــان آغـــاز کرد. 
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حضـــور نیروهـــای فلســـطینی در لبنـــان و ارتبـــاط آنهـــا بـــا گروه‌هـــای 
ـــه ایجـــاد نوعـــی اندیشـــه مقاومـــت در لبنـــان  ـــی خـــود منجـــر ب لبنان
شـــده بود. در اینجا گریزی بزنـــم به چگونگـــی ایجاد کشـــور لبنان. 
ــاس  ــان از اسـ ــور لبنـ ــکل‌گیری کشـ ــد شـ ــه می‌دانیـ ــور کـ ــان طـ همـ

ـــود. به‌عنـــوان تأســـیس دولـــت مســـیحی مدنظـــر ب
 در اوایل قرن 20 میلادی گذشـــته رهبر مســـیحیان مارونی لبنان 
نامه‌ای بـــه نماینده عالـــی دولت فرانســـه که منطقه تحت اشـــغال 
آنهـــا بـــود نوشـــت و درخواســـت تأســـیس دولـــت مســـیحی بـــرای 
مســـیحیان لبنـــان کـــرد. آنچـــه امـــروزه شـــامل کشـــورهای ســـوریه، 
لبنان، اردن و فلســـطین کنونی شناخته می‌شـــوند قبل از اشغال 
توســـط انگلیـــس و فرانســـه بـــه منطقـــه شـــامات معـــروف و در قلمرو 
ســـرزمینی امپراطـــوری عثمانـــی بـــود. بعـــدا بـــا شکســـت عثمانی در 
جنـــگ جهانـــی اول و تصمیم بـــه تجزیـــه آن و بـــا توافقی که فرانســـه 
و انگلیـــس معـــروف بـــه ســـایکس پیکـــو بـــا یکدیگـــر کردنـــد، منطقـــه 
شـــامات بـــه صـــورت کشـــورهای کنونـــی آن تقســـیم شـــد و بدیـــن 
ترتیـــب توســـط فرانســـه بخـــش غربـــی ســـوریه از آن جـــدا و دولـــت 

لبنـــان پایه‌گـــذاری شـــد. 
در ایـــن میـــان درخواســـت مســـیحیان لبنـــان بـــا آینده‌نگـــری کـــه 
کندگی  کـــه پرا فرانســـوی‌ها داشـــتند چنـــدان قابـــل اجـــرا نبـــود. چرا
جمعیـــت مســـیحیان در لبنـــان به‌گونـــه‌ای بـــود کـــه از همـــه طـــرف 
توسط مسلمانان در محاصره بودند. مسیحیان عموما در مناطق 
کوهســـتانی و مرکـــزی لبنـــان مســـتقر بودنـــد و تمـــام ســـاحل لبنـــان 
در غـــرب آن در اختیـــار مســـلمانان بود، از شـــرق و شـــمال همســـایه 
سوریه بودند و دولت مسیحی لبنان مورد نظر مسیحیان مارونی، 
ح به ذهن‌شان رسید  آینده‌ای نداشـــت، لذا فرانســـوی‌ها این طر
کـــه مناطـــق مسلمان‌نشـــین را منضم بـــه ایـــن منطقه درخواســـتی 
ـــکیل دهند و لبنان متشکل  مسیحیان کنند و دولت لبنان را تش
از همـــه جمعیـــت آن منطقـــه باشـــد کـــه به‌طـــور کلـــی تقســـیم بـــه 
مســـلمانان و مســـیحیان می‌شـــوند و اینان خود طوایف مختلفی 
دارنـــد. مســـیحیان تقریبا بـــه 17 فرقـــه و مذهب تقســـیم می‌شـــوند 
کـــه بزرگتریـــن آنهـــا »مارونی‌هـــا« هســـتند و مســـلمانان بـــه شـــیعیان 
و اهـــل تســـنن و دروزی‌هـــا و علوی‌هـــا تقســـیم می‌شـــوند. بدیـــن 
ترتیب لبنان را متشکل از چنین ترکیب جمعیتی تأسیس کردند. 
کمیـــت را بیـــن ایـــن  بعـــد هـــم بـــرای تأمیـــن اســـتقرار و ثبـــات آن، حا

ــاً مهمتریـــن مســـئولیت‌ها بـــه  اقلیت‌هـــا تقســـیم نمودنـــد و طبعـ
مسیحیان مارونی داده شد ازجمله ریاست جمهوری و فرماندهی 
ــی و  ــادی و امنیتـ ــی و اقتصـ ــه یـــک سیاسـ ــات درجـ ارتـــش و مقامـ
بقیـــه مناصـــب را بیـــن ســـایر طوایـــف تقســـیم کردنـــد و بـــه شـــکل 
قانـــون نانوشـــته‌ای، اســـاس تقســـیم طایفـــه‌ای مســـئولیت‌ها در 
لبنان شـــد. در ایـــن تقســـیم‌بندی، نخســـت‌وزیری به اهل تســـنن 
ـــی  ـــید و باق ـــیعیان رس ـــه ش ـــدگان ب ـــس نماین ـــت مجل ـــید و ریاس رس

پســـت‌ها هـــم تقســـیم شـــد. 
شـــکل‌گیری دولـــت لبنـــان بـــه ایـــن صـــورت منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه 
ج از  طوایـــف مختلـــف خودشـــان را وابســـته بـــه منابـــع قـــدرت خـــار
لبنـــان کننـــد. هـــر طایفـــه‌ای دنبـــال ایـــن بـــود کـــه بـــرای خـــود منبـــع 
قدرتـــی تأمیـــن کنـــد تـــا پشـــتوانه‌ای در موازنـــه قدرت داشـــته باشـــد 
و همین مســـاله موجب شـــد کـــه قدرت‌هـــای جهانـــی و منطقه‌ای 
در لبنـــان حضـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم و نقـــش فعـــال داشـــته 
باشـــند. به‌طـــور مثـــال در آن زمـــان مارونی‌هـــا وابســـته بـــه فرانســـه 
بودند وطایفه‌ای خود را وابســـته به انگلیسی‌ها کرد و کشورهای 

عربـــی پشـــتوانه اهـــل تســـنن شـــدند.

 رژیم اسرائیل مرزهای 
شناخته‌شده و رسمی 

بین‌المللی ندارد. مرزهای 
اسرائیل آن جایی است که 

ارتش اسرائیل توانسته و رفته 
و در همان جا متوقف شده 
گر انقلاب اسلامی  است و ا
پیروز نمی‌شد، چه‌بسا در 

آینده مناطق دیگری را اشغال 
می‌کرد.
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 ایـــن مـــدل نوعـــی رقابـــت و جنـــگ قـــدرت را بیـــن طوایـــف شـــکل 
ـــه خـــود نبینـــد.  ـــت ثبـــات و اســـتقرار ب ـــا هیچ‌وقـــت لبنـــان حال داد ت
بعد از حضـــور فلســـطینی‌ها در جنوب لبنـــان و در باقـــی مناطق به 
عنـــوان آوارگان در لبنان، صحبت‌هایی از اســـکان دائمی‌شـــان در 
لبنان پیش آمد. این مسئله حساسیت مسیحیان را برانگیخت 
و به مخالفت بـــا حضور فلســـطینی‌ها پرداختنـــد و همین موضوع 
خـــود زمینه‌هـــای ایجـــاد ناامنـــی و درگیـــری در لبنـــان را ایجـــاد کـــرد 
و نهایتـــا منجـــر بـــه جنـــگ داخلـــی لبنـــان شـــد کـــه از ســـال 1975 بـــا 
ـــوس  ـــا اتوب ـــه ب ـــران فلســـطینی ک ـــه کارگ حملـــه مســـیحیان تنـــدرو ب
از منطقـــه مســـیحیان بیـــروت عبـــور می‌کردنـــد، شـــعله‌‌ور گردیـــد 
گیـــر شـــد و همـــه مناطـــق لبنـــان را در بـــر گرفـــت و  و بـــه ســـرعت فرا
همـــه طوایـــف در آن درگیـــر شـــدند کـــه خـــال آن دو جبهـــه کلـــی 

متعـــارض ایجـــاد شـــد.
 این جنگ داخلی طبعا خیلی مطلوب اســـرائیل بود. درگیری‌ها 
ادامـــه داشـــت تـــا ایـــن کـــه در ســـال 1982 رژیـــم صهیونیســـتی بـــا 
حملـــه‌ای نظامی به اشـــغال لبنـــان از جنوب تـــا بیـــروت پرداخت و 
هدف اصلی اعلام شـــده‌اش اخـــراج نیروهـــای فلســـطینی از لبنان 
بود که در این قســـمت موفق شـــد و نیروهای رزمنده فلســـطینی، 

نـــه همـــه فلســـطینی‌ها چنانکـــه اردوگاه‌هـــای فلســـطینی بـــر ســـر 
جـــای خـــود باقـــی ماندنـــد، لبنـــان را تـــرک کردنـــد. در همیـــن زمان، 
همگام با پیروزی انقلاب اسلامی، جوانان لبنانی متاثر از انقلاب 
اســـامی و ســـرخورده از جنـــگ داخلی و فســـاد سیاســـی موجود در 
لبنـــان تصمیـــم گرفتنـــد تشـــکیلات جدیـــدی را بـــا الهـــام از انقـــاب 
اســـامی پی‌ریزی کننـــد و این امـــر منجر به تشـــکیل حزب‌الله شـــد 
کـــه در اوایـــل دهـــه 80 میـــادی شـــکل گرفـــت و بـــا صـــدور بیانیـــه‌ای 

اعـــام موجودیـــت کـــرد و بعـــداً هـــم نـــام خـــود را »حـــزب‌الله« نهاد. 
ـــه بعدهـــا از امـــل  ابتـــدا جمعـــی از انقلابیـــون عضـــو جنبـــش امـــل ک
بـــه عنـــوان جنبـــش امـــل اســـامی انشـــعاب کردنـــد و تعـــدادی از 
طلبه‌هـــا و جوانـــان پرشـــور شـــیعه لبنـــان کـــه بعضـــاً در عـــراق و در 
ایـــران تحصیـــل کـــرده بودنـــد و تعـــدادی دیگـــر از نیروهـــای فعـــال 
ــنامه  ــرد آمدنـــد و اساسـ ــم گـ ــیعه، دور هـ سیاســـی و اجتماعـــی شـ
حزب‌الله را نوشتند و حزب‌الله اعلام موجودیت کرد و بعدا شروع 
فعالیـــت حـــزب‌الله بـــا انجـــام چندیـــن عملیـــات شـــهادت‌طلبانه 
بســـیار مهـــم و تاثیرگـــذار در منطقـــه و لبنـــان، از جملـــه حملـــه بـــه 
مقـــر نیروهـــای آمریکایـــی در بیـــروت و مقـــر نیروهـــای فرانســـوی در 
لبنان و مقـــر نیروهـــای صهیونیســـتی در جنوب لبنان، که اســـاس 
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عقب‌نشـــینی اســـرائیل هـــم از همیـــن عملیـــات شـــهادت‌طلبانه 
ـــد.  گذاشـــته شـــد، اینهـــا اعـــام موجودیـــت و فعالیـــت کردن

نیروهـــای غربی شـــامل آمریکا و فرانســـه بـــه بهانه نیروهـــای حافظ 
ـــرده  صلـــح، بعـــد از اشـــغال لبنـــان توســـط اســـرائیل حضـــور پیـــدا ک
بودنـــد و طبعـــا اینهـــا مدافـــع اســـرائیل و به‌دنبـــال تثبیـــت حضـــور 
اســـرائیل در لبنـــان بودنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل هـــم هـــدف نیروهـــای 
شـــهادت‌طلب حـــزب‌الله قـــرار گرفتنـــد کـــه نهایتـــا منجـــر بـــه ایـــن 
شـــد کـــه رژیـــم صهیونیســـتی و همچنیـــن نیروهـــای غربـــی مجبـــور 
ک لبنـــان شـــد. همانطـــور کـــه اشـــاره کـــردم، نیروهـــای  بـــه تـــرک خـــا
وابســـته بـــه خودشـــان کـــه لبنانـــی هـــم بودنـــد را در منطقـــه جنوبی 
لبنـــان بـــه جـــای گذاشـــتند کـــه مأموریـــت درخواســـتی آنهـــا را اجـــرا 
کننـــد و به‌عنـــوان خـــط مقـــدم حمایـــت از نیروهـــای اســـرائیل بـــا 
نیروهـــای مقاومـــت در لبنـــان درگیـــر بودنـــد و ایـــن درگیـــری تـــا ســـال 
2000 ادامـــه پیـــدا کـــرد و بـــا خـــروج فرارگونـــه نیروهای صهیونیســـتی 
از لبنـــان، ایـــن تشـــکیلات وابســـته بـــه اســـرائیل از هـــم پاشـــیده شـــد 
کـــه تعـــداد زیـــادی از آنهـــا همـــراه نیروهـــای صهیونیســـتی بـــه داخل 
اســـرائیل فـــرار کردنـــد و تعـــداد کمـــی از آنهـــا هـــم خودشـــان را بـــه 
مقامـــات لبنـــان تســـلیم کردنـــد و بدیـــن ترتیـــب نســـخه اشـــغال 

جنـــوب لبنـــان در مـــاه مـــی ســـال 2000 پیچیـــده شـــد. 

شـــما تبارشناســـی دقیق و جامعی از آنچه که بر لبنان گذشت، 
ارائـــه فرمودیـــد. در خـــال فرمایشـــات شـــما مـــن بـــه یـــاد فرمـــان 
حضـــرت امـــام افتـــادم کـــه بعـــد از فتـــح خرمشـــهر و در جریـــان 
ـــه فرماندهـــی حـــاج احمـــد  اعـــزام تیـــپ 27 محمـــد رســـول‌الله ب
متوسلیان، امام آن فرمان را دادند و آن جمله مشهور که »راه 
قـــدس از کربـــا می‌گـــذرد« را ایـــراد فرمودنـــد و آن یـــک اســـتراتژِی 
بـــرای مـــا بـــود. در کنـــار ایـــن موضـــوع مـــا شـــاهد ایـــن هســـتیم کـــه 
امـــام مصرانـــه پیگیـــر تشـــکیل حـــزب‌الله بـــود. بـــه نظـــر می‌رســـد 
امروز بعد از آزادســـازی جنوب لبنان و جنگ 33 روزه و فضای 
گر امام این راهبرد را اعلام نمی‌کرد، شاید درگیرشدن  کنونی، ا
ایـــران در فلســـطین ولبنـــان در نهایـــت به ضـــرر لبنان هـــم تمام 
می‌شـــد و شـــاید ایـــن هوشـــمندی امـــام را مـــا بتوانیـــم بهتـــر درک 
کنیـــم کـــه آن رویکـــرد و آن اتحاد راهبـــردی از ســـمت امـــام بود که 
شـــیعیان لبنـــان را بـــه بلـــوغ ســـاختاری در ســـازماندهی مبـــارزه 

رســـاند. تحلیـــل شـــما ازایـــن مطلـــب چیســـت؟ 
حضــور ایــران در لبنــان به‌عنــوان اینکــه بــه نیابــت از لبنــان بــا رژیم 
ــران  ــرر ای ــه ض ــا ب ــتباه و نهایت ــیار اش ــد کار بس ــتی بجنگ صهیونیس
تمــام می‌شــد. به‌خصــوص باتوجــه بــه توضیحــی کــه از وضعیــت 
گروه‌هــای لبنانــی دادم، قطعــا نیروهــای ایرانــی  تقســیم‌بندی 

کنین لبنــان هــم بجنگنــد.  مجبــور بودنــد بــا بخشــی از ســا
چـــون بخشـــی از نیروهـــای حاضـــر در صحنـــه لبنان جـــزء هـــواداران 
ــرائیل محســـوب می‌شـــدند و ابایـــی  و طرفـــداران و موتلفیـــن اسـ
کشـــتار فلســـطینیان  کـــه  کمـــا ایـــن  از ایـــن مســـاله نداشـــتند. 
ــای  ــور نیروهـ ــا حضـ ــان بـ ــروت همزمـ ــاتیلا در بیـ ــرا وشـ اردوگاه صبـ
صهیونیســـتی در بیـــروت توســـط نیروهـــای مســـیحی لبنانـــی هـــم 
گـــر می‌خواســـت حضور  پیمـــان اســـرائیل صـــورت گرفت لـــذا ایـــران ا
فیزیکـــی و رزمندگـــی در لبنـــان داشـــته باشـــد، یعنـــی بـــه نیابـــت از 
لبنـــان بـــا رژیـــم صهیونیســـتی بجنگـــد، قطعـــا مجبـــور می‌شـــد بـــا 
نیروهـــای لبنانـــی موافـــق اســـرائیل هـــم درگیـــر شـــود و ایـــران را در 
چاهـــی می‌انداخـــت کـــه خـــروج از آن حتمـــا بـــا مضـــرات و خطراتـــی 
روبـــه رو بـــود. بنابرایـــن کاملا درســـت اســـت و نظر امـــام این بـــود که 
ملت لبنـــان خـــود بایـــد بـــا رژیـــم صهیونیســـتی بجنگـــد و ایـــران باید 
از آنهـــا حمایـــت و پشـــتیبانی کنـــد و ایـــن موضوعـــی بـــود کـــه اتفـــاق 
افتـــاد و مقاومـــت اســـامی بـــا کمک‌هـــای معنـــوی و غیرمعنـــوی 
ایـــران توانســـت شـــکل بگیـــرد و مقاومـــت اســـامی لبنـــان یکـــی از 

ثمـــرات چشـــم‌گیر انقـــاب اســـامی محســـوب می‌شـــود. 
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علیرضا کبیری

در زمان جنگ سوریه اصلی‌ترین 
شاهرگ درآمدی صدام را مسدود کرد

کارنامه »حافظ اسد« در گفت‌وگوی سرو  با جعفر قنادباشی؛

وزی انقلاب اســامی ایران، حافظ اســد از معدود رهبران عرب بــود که از این انقلاب اســتقبال کرد.  پس از پیر
وهای عراقی به ایران و آغاز جنگ  یه و جمهوری اسلامی ایران به ‌سرعت توسعه یافت. با تجاوز نیر مناسبات سور
تحمیلی، حافظ اسد تجاوز عراق را محکوم و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. وی این موضع 

یه از ایران، تا پایان جنگ حفظ نمود. را، با وجود تلاش‌های بسیاری از سران‌عرب برای جدا کردن سور
یخچه شــکل‌گیری محور مقاومت است.  ین پایه‌های شــناخت تحولات منطقه، آشنایی با تار لذا یکی از مهم‌تر
و با جعفر قنادباشی کارشناس مسائل خاورمیانه، به مناسبت سالگرد  آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی سر

فوت حافظ اسد، است.
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در مــورد کارنامه و عملکــرد حافظ اســد و حزب بعث ســوریه 
و نســبت این جریان با انقلاب اســامی، کشــور مــا از عبارت 
حزب بعث خاطــره خوبی ندارد و با شــنیدن این اســم تصویر 
صدام در ذهــن جامعه ما نقــش می‌بندد. حزب بعث ســوریه 
چه تفاو‌ت‌هایی با حزب بعث عراق دارد و از نظر ایدئولوژیک 

حائز چه گرایش‌هایی است؟
حـــزب بعـــث محصـــول دوران جنـــگ ســـرد اســـت. دوران جنـــگ 
ــب  ــه دو قطـ ــا را بـ ــکا دنیـ ــوروی و آمریـ ــه شـ ــت کـ ــی اسـ ــرد دورانـ سـ
مخالـــف شـــرق و غـــرب تبدیـــل کـــرده بودنـــد و بـــا هـــم رقابت‌هایـــی 
را صـــورت می‌دادنـــد کـــه بخشـــی از آنهـــا در کشـــورهای جهـــان 
ســـوم بـــود و منجـــر شـــده بـــود کـــه دنیـــا بـــه دو دســـته کشـــورهای 
شـــرقی و غربـــی تقســـیم شـــوند. بعدهـــا کشـــورهایی تحـــت عنـــوان 
جنبـــش غیرمتعهدهـــا عضـــو هیچ‌کـــدام از ایـــن دو گـــروه نشـــدند.
کثـــر کشـــورها چنیـــن حالتـــی داشـــتند. در درون کشـــورها   امـــا ا
مثـــل کشـــورهای خاورمیانـــه شـــاهد احـــزاب چـــپ و راســـت بودیم. 
احـــزاب راســـت در آن زمـــان بـــه معنـــی احـــزاب لیبـــرال بودنـــد کـــه 
ــتند و  ــرار داشـ ــا قـ ــورد حمایـــت غربی‌هـ ــد و مـ ــرب بودنـ ــدار غـ طرفـ
احـــزاب چـــپ در آن زمـــان بـــه معنـــی گروه‌هایـــی بـــود کـــه بـــه نوعـــی 

ــد.  ــری می‌کردنـ ــرق فرمانبـ از شـ
حزب بعث محصـــول آن زمـــان اســـت کـــه احـــزاب در خاورمیانه دو 
دســـته شـــده بودنـــد و بخشـــی طرفـــدار غربی‌هـــا بودنـــد و کوشـــش 
می‌کردنـــد سیاســـت‌های غربـــی را پیـــاده کننـــد و یـــا احـــزاب شـــرقی 
بودنـــد. ســـوریه، عـــراق، اردن، مصـــر همگی مســـتعمرۀ کشـــورهای 
ـــو  ـــی عض ـــورها کس ـــن کش ـــه در ای ـــذا اینک ـــد. ل ـــی بودن ـــی و غرب اروپای
گروه‌هـــای چـــپ شـــود بـــه ایـــن معنـــی بـــود کـــه می‌خواهنـــد بـــا 
سیاســـت‌های غربی مقابلـــه کنند. کســـی کـــه در اردن عضو جناح 
چپ می‌شـــد، یعنی سیاســـت ســـلطه غربـــی را رد می‌کـــرد. از این رو 
جوانـــان آن زمـــان ایـــن کشـــورها علاقمنـــد بودند کـــه به‌نوعـــی عضو 
حزب‌هـــای ضداســـتعمار غـــرب شـــوند. بنیانگـــذار حـــزب بعث یک 
ـــر از افـــکار چـــپ آن زمـــان بـــود. بـــه هـــر  نفـــر مســـیحی اســـت کـــه متاث
ترتیـــب آمدنـــد و بـــا مخلـــوط کـــردن دیدگاه‌هـــای آن زمـــان، حزبـــی 
را به‌عنـــوان حـــزب بعـــث پایه‌گـــذاری کردنـــد کـــه ابتـــدا در ســـوریه 
کی«  ایجاد شـــد. شـــعارش »وحـــدت، اتحـــاد و سوسیالیســـم اشـــترا

بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل جوان‌هـــا را جـــذب کردنـــد. 

ـــی  ـــه مـــرور زمـــان انحرافات ـــه ایجـــاد شـــد متاســـفانه ب حـــزب بعـــث ک
در آن ایجـــاد شـــد. آنچـــه کـــه در ابتـــدا ایجـــاد شـــد هیـــچ ســـنخیتی با 
فرهنگ مـــردم منطقه نداشـــت. احـــزاب و ایدئولوژی‌های شـــرقی 
و غربـــی کـــه در کشـــورهای اســـامی تشـــکیل می‌شـــدند، عمدتـــا بـــا 
فرهنـــگ داخلـــی بیگانـــه بودنـــد و واقعـــا احـــزاب اســـامی نبودنـــد. 
حـــزب بعـــث یـــک حـــزب غیراســـامی بـــود و کم‌کـــم تبدیـــل شـــد بـــه 
حزبـــی کـــه بـــا مذهـــب مخالفـــت می‌کردنـــد. ولـــی در ســـوریه حـــزب 

بعـــث جریانـــات متفاوتـــی را پشـــت ســـر گذاشـــت. 
ابتـــدا حـــزب بعثـــی کـــه فعالیـــت می‌کـــرد، در عـــراق هـــم شـــعبه‌ای 
پیـــدا کـــرد. امـــا بـــه مـــرور زمـــان اختلافاتـــی بیـــن ایـــن دو ایجـــاد شـــد 
خ دهـــد، دیدیـــم کـــه حـــزب بعـــث  و قبـــل از اینکـــه انقـــاب اســـامی ر
منشعب شـــد. حزب بعث عراق حول محور قدرت‌طلبی »حسن 

البکـــر« کـــه رییـــس جمهـــور قبـــل از صـــدام بـــود، شـــکل گرفـــت.
 آنهـــا بســـیار قدرت‌طلـــب بودنـــد و نمی‌خواســـتند زیـــر بار ســـوری‌ها 
بروند. از آن طرف هم در ســـوریه بین ارتش و حـــزب بعث اتفاقاتی 
کردنـــد و  کـــه عراقی‌هـــا خطـــی جـــدا را همراهـــی  خ داده بـــود  ر
نمی‌خواســـتند بـــا ارتـــش ســـوریه درگیـــر شـــوند و جـــدا شـــدند. ولـــی 
در ســـوریه حـــزب بعـــث کم‌کـــم برخـــی از مســـائل داخلـــی را پذیرفـــت 
و انعطـــاف بیشـــتری از خـــود نشـــان داد و آن چـــپ‌روی و نوکـــری 
بیگانه را به آن صـــورت که در عراق دنبال شـــد، دیگـــر دنبال نکرد. 

شخص‌پرستی کمتر از آن چیزی بود که در عراق بود.
داشـــتند،  کـــه  شخصیت‌پرســـتی  آن  علاوه‌بـــر  عـــراق  در  ولـــی 
ح بـــود. چـــون ســـوریه قبلا مســـتعمره  کوشـــش‌های غربـــی نیـــز مطـــر
ــود  ــه خـ ــود بـ ــود و خـ ــس بـ ــتعمره انگلیـ ــراق مسـ ــود و عـ ــه بـ فرانسـ
ســـاختارهای باقی‌مانـــده از اســـتعمار آنهـــا را تشـــویق می‌کـــرد کـــه 
ـــا انقـــاب ایـــران دیدیـــم کـــه حـــزب بعـــث  روبـــروی هـــم بایســـتند و ب
ســـوریه کامـــا مخالـــف صـــدام شـــد و به همیـــن جهـــت هـــم از همان 
ـــرد و  ـــاز ک ـــران آغ ـــامی ای ـــوری اس ـــا جمه ـــش را ب ـــدا همکاری‌های ابت
ـــه انتقـــال نفـــت در ســـوریه  ـــر صـــدام ایســـتاد. عـــراق خـــط لول در براب
ک ســـوریه نفـــت را بـــه مدیترانـــه می‌بـــرد و  داشـــت و از طریـــق خـــا
به‌راحتـــی می‌توانســـت نفتـــش را بفروشـــد و اســـلحه بخـــرد. ولـــی 
ســـوری‌ها در مخالفتـــی کـــه بـــا صـــدام داشـــتند و بـــرای همـــکاری 
بـــا ایـــران، آن خـــط انتقـــال را مســـدود کردنـــد و عمـــا در جنگـــی کـــه 

در جریـــان بـــود، وارد همـــکاری بـــا ایـــران شـــدند.
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باتوجه به سابقه‌ای که در بحث شکل‌گیری و ماهیت حزب بعث 
عنوان کردید، لطفا در مورد نقش حافظ اسد و دیدگاه‌های او 
در خصوص انقلاب اســامی و چگونگی حمایت او از انقلاب 

توضیح بفرمایید.
آقــای حافــظ اســد از علویان ســوریه اســت کــه اقلیتــی را در ســوریه 
تشــکیل می‌دهنــد و بــا بخــش دیگــر جامعــه اهل ســنت و یــا برخی 
از مســیحیانی کــه در ســوریه زندگــی می‌کننــد، متفــاوت هســتند. 
لــذا دیدگاه‌هایشــان تــا انــدازه زیــادی بــه شــیعه نزدیــک می‌شــود. 
به‌خصوص در این اواخر، علویان برعکس گذشته دیدگاه‌هایشان 
ــه  ــبت ب ــر نس ــن نظ ــذا از ای ــد. ل ــک کرده‌ان ــیعه نزدی ــه ش ــیار ب را بس
کــه  گرایشــات وهابــی  مــا احســاس قرابــت می‌کــرد و نســبت بــه 
عربســتان منــادی‌اش بــود، احســاس ضدیــت می‌نمــود و بــا هیــچ 
نــوع از وهابیــت همراهــی نمی‌کــرد. حافظ اســد برعکس بســیاری 
از ســران وابســته و سرســپرده کشــورهای عربــی، هیچ‌وقــت زیــر 
یوغ کشــورهای غربی و اســتعمار غربی نرفت و همچنان سوریه را 
مستقل نگاه داشــت. با وجود اینکه حافظ اسد با شوروی سابق 
همــکاری می‌کــرد و ســاح‌های خــود را از شــوروی ســابق دریافــت 

می‌کــرد، ولــی هیــچ‌گاه به‌عنــوان یک مهــره سرســپرده تلقی نشــد. 
ــا  ــر اینکــه اســد از رهبــران عربــی بــود کــه در مقابلــه ب از همــه مهم‌ت
اســرائیل جدیت بســیار زیادی داشــت. ایشــان در زمانی کــه ابتدا 
وزیــر دفــاع بــود، جنــگ 1967 اتفــاق افتــاد. ســوریه و مصــر بــا هــم 
در ایــن جنگ شکســت خوردنــد. ولــی بعدها هــم کــه جنگ‌های 
ح شــد، بــه جــد  دیگــری صــورت گرفــت و مســاله اســرائیل مطــر
مخالــف اســرائیلی‌ها بــود و کوشــش می‌کــرد همــواره نهضت‌هــای 
مقاومــت را تقویــت کنــد. معلــوم بــود کــه حافــظ اســد هرگــز مثــل 
ســران حکومت‌هــای اشــرافی و ارتجاعــی نیســت و نگاهــی بســیار 
مترقی نسبت به واقعیت‌های منطقه دارد و مدافع فلسطینی‌ها 
و مخالــف اســتعمار اســت. از ایــن جهــت قرابتــش بــا جمهــوری 

اســامی ایــران بــه تدریــج بیشــتر شــد.

عاملی که این تفاوت را بین حزب بعث سوریه به رهبری حافظ 
اسد با بقیه کشورهایی که مثل جمال عبد الناصر و حکومت 
عراق، به‌نوعی شــعار ناسیونالیســم و سوسیالیسم عرب سر 
می‌دادند چیست؟ در اینکه اینها با قدرت‌های غربی و شرقی 

سازش نکردند چه عاملی را برجسته می‌دانید؟ 
شخص حافظ اسد شــخصی متفاوت بود و تفاوت‌های زیادی با 
سایر شخصیت‌های ضعیف‌النفس عربی داشت. ایشان خودش 
را مستقل نگاه داشت. به‌رغم اینکه سوریه دارای درآمدهای نفتی 
کثــر کشــورهایی کــه در جهــان عــرب هســتند از درآمدهای  نبود. ا
کلان نفتــی برخوردارنــد، ولــی به‌رغــم داشــتن درآمدهــای نفتــی، 
روحیــه ضعیف‌النفــس و سرســپرده، آنهــا را بــه نوکرانــی بی‌اختیــار 
تبدیــل کــرده اســت. امــا شــخص حافــظ اســد واقعــا چنین نبــود و 
مقام معظم رهبری در دیدار با ایشــان بــه خوبی از او یــاد می‌کند. 

این یک مســاله اســت. 
مساله بعدی که اثر داشت، مسائل لبنان و وجود شخصیت‌هایی 
مثـــل »امـــام موســـی صـــدر« و دیگـــر شـــخصیت‌های شـــیعی بـــود که 
ســـعی کردند در این حوزه فعالیت کنند و به حافظ اســـد مشورت 
ـــر  ـــاله دیگ ـــرد. مس ـــک ک ـــت و کم ـــم اس ـــیار مه ـــم بس ـــن ه ـــد. ای دادن
برخـــورد غلـــط اخوان بـــا ایشـــان بـــود. در زمان ایشـــان وقتی مســـاله 
ـــود آنهـــا وارد جنـــگ چریکـــی و تروریســـتی علیـــه  ح ب اســـرائیل مطـــر
حکومـــت ســـوریه شـــدند. دقیقـــا زمانی‌کـــه اســـرائیل می‌خواســـت 

مهم‌ترین کار حافظ اسد 
مسدودکردن خط انتقال 

نفت عراق از طریق سوریه به 
مدیترانه بود. عراق، بندری 

نفتی در بصره دارد که در زمان 
جنگ نمی‌توانست به خوبی 

از آن استفاده کند. چون 
می‌توانست مورد هدف ما قرار 

بگیرد.
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ســـوریه را نزدیـــک کنـــد و دقیقـــا زمانی‌کـــه ســـوریه جـــولان را اشـــغال 
کرده بود. هنوز که هنوز است سوریه و اســـرائیل در وضعیت آتش 
بـــس هســـتند. بعـــد از اینکـــه منطقـــه جـــولان توســـط اســـرائیلی‌ها 
اشـــغال شـــد از ســـال 1967، و اینهـــا بـــدون توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع 
گزیـــر بـــه ســـرکوب حرکـــت  شـــروع بـــه جنگـــی کردنـــد کـــه ایشـــان نا
ــه  ــری بـ ــگاه دیگـ ــان نـ ــا ایشـ ــرد تـ ــر کمـــک کـ ــد و همیـــن امـ ــا شـ آنهـ
ــوان  ــه اخـ گرچـ ــته باشـــد. ا ــه داشـ ــود در منطقـ حرکت‌هـــای موجـ
در برخـــی از کشـــورها بســـیار خـــوب درخشـــیده اســـت و در عرصـــه 
مقاومـــت بســـیار خـــوب عمـــل کرده‌اســـت، امـــا شـــاخه‌ای کـــه در 
ســـوریه فعال بود، متاســـفانه به‌دلیل اشـــتباهات راهبـــردی، عملا 
ـــرد  ـــرار گرفـــت و همیـــن موضـــوع کمـــک ک ـــا اســـرائیلی‌ها ق همســـو ب
تـــا آقـــای اســـد ایســـتادگی کنـــد. بـــه غیـــر از مســـائل ایدئولوژیـــک، 
ســـاختار ارتـــش ســـوریه و دوســـتانی کـــه او در راتـــش داشـــت هـــم 
ــا  ــد تـ ــد و کمـــک می‌کردنـ ــتقل بودنـ ــم و مسـ شـــخصیت‌هایی مهـ
حافظ اسد درست عمل کند و در شـــرایطی که دارای درآمدهای 
نفتی نیســـت، بتواند روابط خـــود را با دنیـــا تنظیم کنـــد و نیازهای 

منطقـــه را تامیـــن کنـــد.

مقداری در خصوص جزئیات کمک‌ها و نوع حمایت‌های حافظ 
اســد در زمان جنگ صحبت کنیم. چه جنــس حمایت‌هایی 
بود و مصادیق حمایت‌های استراتژیک دولت سوریه در زمان 

حافظ اسد از انقلاب اسلامی چگونه بود؟
مهم‌ترین کار حافظ اسد مسدودکردن خط انتقال نفت عراق از طریق 
سوریه به مدیترانه بود. عراق، بندری نفتی در بصره دارد که در زمان 
جنگ نمی‌توانست به خوبی از آن استفاده کند. چون می‌توانست 
مورد هدف ما قرار بگیرد. از شمال هم نفت کرکوک و نفت موصل 
کرده بود و  که اسد آن را مسدود  و... از آن طریق منتقل می شد 
خود به خود درآمد عراق کم شد. کشورهای عربی به عراق کمک 
می‌کردند و گفته شد که چهل میلیارد دلار به عراق کمک کردند تا 
اسلحه بگیرد و برعلیه ما به کار ببندد. سوریه اصلی‌ترین شاهرگ 

درآمدی عراق را مسدود کرد. این یک مساله است.
مساله دیگری که در عرصه سیاسی صورت داد این بود که صدام 
کوشش می‌کرد خود را به‌عنوان رهبر کشورهای عربی معرفی کند و 
بگوید که جنگ ایران، علیه اعراب است و ایرانی‌ها مجوس هستند. 
اصطلاح صدام این بود که ایرانی‌ها مجوس هستند و من به‌عنوان 
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سردار قادسیه با مجوس‌هایی برخورد می‌کنم که ضد عرب هستند. 
صدام اینگونه ذهنیتی را تبلیغ می‌کرد و حتی در الجزایر و در مغرب 
که بسیار دور هستند و یا در سودان و موریتانی و... که مردم عرب 
هستند، این تبلیغات صورت گرفته‌بود که ایرانی‌ها ضد عرب هستند 
و خود به خود سیاست ما مبنی بر یک جهان اسلام متحد را متوقف 
می‌کنند و همین موضوع، پشتیبانی از صدام را افزایش داده بود. 
سطح همکاری سوریه با ما ادعای صدام را باطل می‌کرد. حافظ اسد 
با ما همکاری می‌کرد و به ایران سفر می‌کرد و مقامات ما به سوریه 
می‌رفتند و خود به خود بطلان ادعای صدام اثبات می‌شد. سوریه 
کاری بسیار بزرگ انجام داد و هنوز که هنوز است کسی در جهان 
که از زمانی  عرب نمی‌تواند بگوید که شما ضد عرب هستید. چرا
که صدام ما را متهم به ضدعرب بودن می‌کرد، ما با آنها همکاری 

می‌کردیم و این هم مساله‌ای دیگر بود. 
نکته دیگر در خود اتحادیه عرب است. اتحادیه عرب پیوسته بر سر 
جزائر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ سعی می‌کرد ما را محکوم کند 
و سوریه یکی از اعضای فعال و بنیان‌گذار اتحادیه عرب بود که با این 
ادعا مخالفت می‌کرد و در چهار دهه گذشته، اتحادیه عرب مسائلی 

ح می‌کند و سوریه یک سنگ تعادلی بود تا مواضع تند علیه ما  را مطر
در اتحادیه عرب اتخاذ نشود. شاید یکی از دلایلی که ده سال پیش 
سوریه را از اتحادیه عرب اخراج کردند، همین همکاری‌هایش با 

ایران بود و هنوز سوریه به اتحادیه عرب بازنگشته است. 
سیاســت راهبــردی مهم‌تریــن مســاله جهــان اســام را فلســطین 
می‌داند. کشــوری که بیشــترین همکاری‌هــا را با ما در اجــرای این 
راهبــرد داشــت، ســوریه اســت. البتــه از نظــر لبنــان هــم همینطــور 
اســت. حضــور مــا در لبنــان، بــدون ســوریه ممکــن نبــود و همیــن 

بخشــی از اســتراتژی کمــک کننــده بــه ماســت.

در خصوص نوع حمایت‌ها از راهبرد جمهوری اسلامی در خصوص 
مساله فلسطین هم بفرمایید.

ما می‌دانسـتیم کـه لبنـان بسـیار آسـیب‌پذیر اسـت و مـردم لبنان 
مردمی مظلوم هستند، و می‌دانستیم که اسرائیل درصدد است 
که خطراتی برای کل منطقه ایجاد کند و کم‌کم خطراتش را به ایران 
برساند. یکی مساله داعش بود و داعش را آفریدند تا به سمت ایران 
سـوق دادند. لـذا مـا در عرصـه دفاعـی، سیاسـتی راهبـردی اتخاذ 
کردیـم کـه مبتنی بـر امنیـت دسـته‌جمعی اسـت. ما بر سـر ایـن دو 
راهی که آیا سلاح از غرب بخریم و یا با کشورهای همسایه دوست 
بشـویم، راه دوم را انتخـاب کردیم. یعنی ما کمترین میزان سالح 
را خریده‌ایـم و حتـی از بحریـن کـه کوچک‌تریـن کشـور خاورمیانـه 
است، کمتر سلاح خریدیم. ولی به جای آن، یک سیاست دفاعی 
و تز بسیار پیشرفته و موثر دفاعی را تحت عنوان دفاع دسته جمعی 
به کار گرفتیم که امنیت ما را بهتر از آن سلاح‌ها تامین کند و امروز 

نشان داده شـده که همینطور است. 
سوریه یکی از پایه‌های اصلی حضور منطقه‌ای ما به‌عنوان بخشی 
از سیاست‌های دفاعی ما است که متقابلا برای سوریه هم همین 
امنیت را برقرار می‌کند. سوریه هم به جای اینکه سلاح بخرد با 
ما دوست شده و زمینه‌های دفاعی‌اش را به بالاترین حد انتقال 
داده‌است. در مقابل، عربستان که بیشترین سلاح را خریده‌است، 
امروز به یکی از کشورهای ضعیف تبدیل شده‌است. یعنی سلاح‌ها 
نمی‌تواند مانع باشد. لذا سوریه بخش بزرگی از راهبرد دفاعی ما از 
منافع ملی‌مان است، نه منافع منطقه‌ای ما. چون ما برای دفاع از 
کشورمان دو راه داشتیم؛ یا دفاع و خرید سلاح و پذیرش مستشاران 

گر کشورهای عربی امروز   ا
وابسته‌ترین کشورها هستند و 
جایگاه و اقتدار لازم را ندارند. 

این به‌دلیل سیاست‌هایی 
است که داشتند و سوریه 

خلاف این را در منطقه اجرا 
کرده‌است و هیچ‌گاه به سمت 
پذیرش سیاست‌های غربی 

حرکت نکرده‌است.
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خارجی برای آموزش در ایران، یا اینکه حضور منطقه‌ای داشته 
باشیم. لذا ما حضور منطقه‌ای را پذیرفتیم که سوریه یکی از ارکانش 
بود و ما توانستیم پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته باشیم. قبل از 
اینکه اسرائیلی‌ها بتوانند تحرکات زیادی علیه ما آغاز کنند، به‌طور 

جدی در کنار مرزهای‌شان حضور داشتیم.

از نظر شما میراث حافظ اسد در سوریه چه پایه‌هایی دارد؟
گر کشورهای  میراثش در تفاوت بین وابستگی و استقلال است. ا
عربی امروز وابسته‌ترین کشــورها هســتند و جایگاه و اقتدار لازم را 
ندارنــد. ایــن به‌دلیــل سیاســت‌هایی اســت کــه داشــتند و ســوریه 
خلاف این را در منطقه اجرا کرده‌است و هیچ‌گاه به سمت پذیرش 
سیاســت‌های غربــی حرکــت نکرده‌اســت. ایــن مهم‌تریــن مســاله 
است. ضمن اینکه در یافتن دوست، هیچ‌گاه در راستای نگاه‌های 
قوم‌پرستانه حرکت نکرده‌است. در اسلام عرب و عجم یکی هستند 
و هیــچ تفاوتــی بــا هــم ندارنــد و مــا همیــن نــگاه را دنبــال می‌کنیــم و 

ما هیچ نــژادی را برتــر از نژادی دیگــر نمی‌بینیم. 
سوریه با وجود اینکه عضو اتحادیه عرب بود، هیچ‌گاه در چهارچوب 
کــه انگلیســی‌ها آن را دنبــال می‌کردنــد، حرکــت  عربیــت و آنچــه 
نکرده‌اســت. در منطقــه مــا از حــدود 200 ســال پیــش انگلیس‌هــا 

کوشش می‌کردند که دو قوم را روبروی یکدیگر قرار دهند. یکی قوم 
ترک و فارس و دیگری عرب‌ها. از این رو پان‌ترکیسم و پان‌عربیسم 
و پان‌ایرانیسم را بنا نهادند. موتور حرکتی و پیدایشی این مسائل 
از انگلیسی‌ها است. و بعد کشورهای غربی دیگر هم این موضوع 
را تقویت کردند. هنوز هم انگلیسی‌ها هیچ‌گاه علاقه‌مند نیستند 
ــا عــرب و فــارس بــه هــم نزدیــک  کــه تــرک و عــرب، تــرک و فــارس و ی
شــوند و ایــن ســه بــا هــم روابــط نزدیکــی داشــته باشــند. ســوریه در 
ایــن بیــن نقــش خوبــی ایفــا کــرد و نــه ترکیــه را بــه آن معنــا در مقابل 
گر چه ترک‌ها اشتباهات زیادی مرتکب شدند، نه  خود قرار داد، ا
از نظــر قومیتی بــا ایران روبرو شــد. بلکــه در تمــام موارد در پیشــبرد 
سیاست‌های خود ابتکار کامل داشت. این مهم‌ترین مساله‌ای 

اســت کــه خشــم غربی‌هــا را بــر می‌انگیزد.
برعکس می‌بینیم که کشورهای همسایه مثل ترکیه، متاسفانه در 
مسیری حرکت می‌کنند که غرب می‌پسندد و پان‌ترکیسم را تقویت 
که برادران را  که حرکتی است تجزیه‌کننده جهان اسلام  می‌کند 
براساس قومیت در مقابل هم قرار می‌دهد و یا اینکه کردها و فارس‌ها 
و عرب‌ها را روبروی هم قرار می‌دهد. این سیاست در حال حاضر 
داغ‌ترین سیاست‌هاست، ولی سوریه این کار را نکرد. هم ترکمن‌ها 
و هم کردها در سوریه زندگی می‌کنند. باتوجه به اینکه علوی بودند 
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رفتاری بسیار خوب با اهل سنت داشتند. لذا میراث حافظ اسد، 
گرچه در بسیاری از جاها به نام اسلام  نگاهی نزدیک به اسلام بود. ا

عمل نکرده و گرایشاتی قابل انتقاد داشت.

کشوری با قومیت های متنوع است. اما در مقایسه  سوریه 
با کشورهایی مثل لبنان ساختار دولت - ملت در این کشور 

قوی‌تر است. شما علت را در چه می‌بینید؟
کــه قــدرت را متمرکــز می‌کنــد و بــه سراســر کشــور اعمــال  دولتــی 
می‌کنــد، خــود در انســجام جامعــه و در پیوســتگی جامعــه نقــش 
دارد. در لبنان چنیــن دولتی که تمرکــز قــدرت را در پایتخت ایجاد 
کنــد، وجــود نداشــته اســت. یــا مســاله تاریــخ مطــرح اســت. شــام و 
دمشــق شــهری تاریخــی اســت و خــود بــه خــود مرکزیــت می‌دهــد. 
شــهرهای جدید که بــازار قدیمــی و مرکزیــت ندارنــد، خود بــه خود 
وجهه لازم را برای یک شهر پیدا نمی‌کنند. در کشورها هم وضعیت 
همینطور اســت. کشــورهایی که تاریخی قدیمی دارند و پیشــینه 
تمدنــی آنهــا بــه قبــل از اســام بــر می‌گــردد و آثــار تاریخــی و باســتانی 

زیــادی دارنــد، بــه نــگاه ملــت و گرایشــات ملــی کمــک می‌کنــد. 
کارهای فرهنگی درست و مردمی‌شدن حکومت هم کمک‌کننده 
است. برخلاف تمامی تبلیغاتی که وجود دارد، بین حکومت‌های 
عــرب، حکومــت ســوریه مردمی‌تریــن حکومــت اســت. درحالیکــه 
بسیاری از کشورهای عربی مثل عصر جاهلیت حکومت می‌کردند. 
در عربستان فرزندان پادشــاه به ترتیب حکومت می‌کنند و قانون 
این است و مردم هیچ احساس قرابتی به این حکومت‌های عصر 
جاهلــی و ارتجاعــی عربــی نمی‌کننــد، ولی حکومــت ســوریه همه را 
بــه کار می‌گیــرد و همراهــی می‌کنــد و ایــن بســیار موثــر اســت. ارتش 
ســوریه و مجموعه نیروی اطلاعاتی آنها هم بســیار قــوی بود و این 

کتوری موثر اســت.  هم فا

یکی از مواردی که امروز از طریق رسانه‌های معاند تبلیغ می‌شود، 
القای شبهه مبتنی بر نقد حمایت ایران از سوریه است. لطفا 

در این خصوص هم توضیح فرمایید.
گر سوریه هیچ اقدام دیگری نکرده بود جز این دو اقدام  به نظر من ا
که عرض می‌کنم ما باید با سوریه دوست می‌شدیم. یک اقدام 
خنثی‌کردن تبلیغاتی بود که به جهان عرب می‌گفت ایرانی‌ها ضد 

عرب هستند. سوریه امروز هم اثبات می‌کند که ما کشوری ضد عرب 
نیستیم و نگاه ما اسلامی است و نژاد برای ما فرقی نمی‌کند. ما مثل 
ترامپ نیستیم و مساله مهم دیگر این است که برخی می‌گویند شما 
گویند  کردید. خود آمریکایی‌ها می  دلارهایی را در سوریه هزینه 
ایران مجموعا 13 میلیارد دلار هزینه کرده‌است و مردم خود شما 
گر از شما سلاح خریده  احتیاج داشتند. ما در جواب می‌گوییم ا
بودیم در این 40 سال چقدر سلاح خریده بودیم؟ یک معامله آمریکا 
با عربستان فقط 10 میلیارد دلار است. کشورهای منطقه 700 برابر 
هزینه ما در سوریه سلاح خریده‌اند. سیاست دفاعی ما بخاطر منافع 

ملی ما است. ما کاری با منطقه نداریم. 
امروز هر کشوری در دنیا می‌تواند دو سیاست اتخاذ کند. 1. سلاح 
بخرد و مستشار دعوت کند مثل شاه که سلاح می‌خرید و 60 هزار 
مستشار آمریکایی اینجا بودند که به ما سلاح یاد بدهند. نیروی 
هوایی و زمینی ما در دست آمریکایی‌ها بود. 2. سیاست دسته 
جمعی که بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست در دنیا برای دفاع از منافع 
ملی، سیاست دفاع دسته‌جمعی است. ما امروز با سوریه پیمان 
دفاعی مشترک داریم. این پیمان هم برای آنها و هم برای ما خوب 
است. مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما الان هرگز از سیاست حضور 
منطقه‌ای‌مان دست برنمی‌داریم. چرا؟ چون حضور منطقه‌ای 
ما کشورگشایی نیست و ما نمی‌خواهیم در منطقه قدرت داشته 
گزیر باید در منطقه  باشیم. ما می‌خواهیم کشورمان امن باشد و نا
متحد داشته باشیم. امروز آمریکایی‌ها متحد عربستان هستند 
و به آنها می‌گویند گاو شیرده. بیشترین سلاح را هم به عربستان 
می‌فروشند. ولی عربستان ضعیف است و نتوانست در جنگ یمن 
با آن همه سلاح کاری بکند و آمریکا نتوانست امنیت عربستان را 
برقرار کند و این کشور از یمن کتک می‌خورد. ولی ما امروز امادگی 
داریم با آمریکایی‌ها بجنگیم. یعنی یکی از ارکان توانمندی نظامی ما 
موشک‌های نقطه زن است و یک رکن فرهنگ عاشورایی و بزرگداشت 
شهداست و یک رکن دفاع دسته‌جمعی است. ما به این رکن نیاز 
داریم و برای اینکه هزینه ما پایین بیاید، به سوریه نیاز داریم. ما 
از آمریکا هیچ چیزی نخریده‌ایم. چرا توان دفاعی ما بیشتر است؟ 
چون متحد منطقه‌ای داریم. این قسمت باید برای جوانان ما 
پر رنگ شود. این وضعیت به نفع ما و سوریه است. سوریه هم 

متحدی قوی در منطقه دارد.



یادمان

دربارۀ نمایشگاه‌های موقت یک موزه؛
موزه‌های سیّار

؛ مروری بر کارکرد موزه‌ها در دنیای معاصر
موزه، فراتر از سرگرمی

جستاری در انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )مدظله‌العالی( به رهبری انقلاب اسلامی 
انتخابی از جنس خِرَد و تدبیر
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موزه‌های سیّار
علی بدرخانی

دربارۀ نمایشگاه‌های موقت یک موزه )بخش پایانی(

یف می‌کند؛  و مقدم« از انتشارات آستان قدس، موزه‌ها را چنین تعر جمه »ابوالحسن سر کتاب »انجمن موزه‌های فرانسه« تر
یخی، باستان‌شناسی و یا قوم‌شناسی باشد و در معرض  زش هنری، تار نی متشکل از آثاری که دارای ار به هرکلکسیو
وی  تماشای عموم قرار گیرد، موزه اطلاق می‌شود. موزه موسسه‌ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به ر
همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت دارد و وظیفه آن حفاظت و نگهداری و نمایش آثار و 
اشیائی است که از گذشتگان ما به عنوان میراث کهن باقی مانده است.)اساسنامه شورای بین‌المللی موزه‌ها ماده ۳۵۵(. 
ین  بخش این مطلب است. یه چاپ شده بود، آنچه می‌آید آخر بخش اول و دوم این مقاله در شماره‌های 48 و 49 نشر
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ثار موزه‌ای اتیکت معرفی آ
ــل  ــرده و قابـ ــا فشـ ــکل کامـ ــه شـ ــات بـ ــرای دادن اطلاعـ ــت بـ اتیکـ
ـــزان فشـــردگی و  ـــواری کارتعییـــن می ـــد. دش ـــر می‌باش ـــرای اث درک ب
قابـــل درک بـــودن و در نظـــر گرفتـــن گـــروه مخاطبـــان مـــوزه اســـت. 
در نمایشـــگاه‌های موقـــت کـــه اغلـــب آثـــار محـــدود و از یـــک دیـــدگاه 
خاص بررســـی می‌شـــود؛ کار آســـانتر اســـت. اغلب توصیه می‌شـــود 
که روی هـــر ســـطح از اتیکت‌هـــا، دو نوع اطلاعات نوشـــته شـــود: در 
ســـطر اول بـــا حـــروف درشـــت ســـیاه رنـــگ کـــه قابـــل دیـــدن از فاصله 
نســـبتا دور نوشـــته باشـــد، توضیحاتـــی حـــاوی اطلاعـــات اساســـی 
دربـــاره هویـــت و شـــناخت اثـــر داده شـــود و ســـپس در ســـطرهای 
پاییـــن تـــر اطلاعـــات و آمـــار مـــورد نظـــر مـــوزه نگاشـــته شـــود. بازدیـــد 
کننـــده چنانچـــه بـــا همـــان مطالـــب ســـطر اول راضـــی شـــود و آن را 
گـــر نیـــاز بـــه  کافـــی بدانـــد بـــه ســـوی اثـــر مـــوزه ای دیگـــر مـــی‌رود ولـــی ا
اطلاعـــات بیشـــتری داشـــته باشـــد از مطالـــب ســـطرهای پاییـــن تـــر 

نیـــز اســـتفاده می‌کنـــد.
 به هر حال در داخـــل ویترین توجه اصلی به خود اثر اســـت و ابعاد 
اتیکت نباید خیلـــی بزرگتر از خود اثر باشـــد و نظـــر بازدیدکننده را از 
آن منحـــرف نماید. جای مناســـب بـــرای اتیکت در داخـــل ویترین 
و نزدیـــک اثـــر اســـت. در اتیکـــت عـــاوه بـــر مطالبـــی دربـــاره هویـــت 
مشـــترک اشـــیاء و ارجاعـــات مـــورد نیـــاز، شـــماره ثبـــت هـــر شـــیء کـــه 
ـــر گـــردد. همچنیـــن بایـــد  از الزامـــات اتیکـــت می‌باشـــد نیـــز بایـــد ذک
ــا  ــه برچســـب بـ ــر روی برگـ ــماره‌ها بـ ــیوه مناســـب ثبـــت شـ یـــک شـ
ـــالار  همـــان نظـــم اشـــیاء در ویتریـــن اعمـــال شـــود. در ورودی هـــر ت
بایـــد یـــک تابلـــوی بـــزرگ نصـــب شـــود و تمامـــی اطلاعـــات را دربـــاره 
ـــالار بـــه اطـــاع بازدیدکننـــدگان  مجموعـــه در معـــرض نمایـــش آن ت
برســـد. ایـــن تابلـــو بایـــد بـــا خـــط درشـــت نوشـــته شـــود بـــه نحـــوی 
ـــر آن  ـــده در براب ـــد کنن ـــد بازدی ـــه چن ـــر و هنگامی‌ک ـــی دورت ـــه از اندک ک
قـــرار دارنـــد بـــه آســـانی قابـــل خوانـــدن باشـــد. بـــرای ایـــن منظـــور 
ســـاده تریـــن روش اســـتفاده از فوتواســـتات اســـت. البتـــه می‌تـــوان 
کـــی بـــر روی ورق‌هـــای فلـــزی نیـــز  از روش‌هـــای دیگـــری ماننـــد حکا

ـــرد. اســـتفاده ک

اتیکت‌هـــا را می‌تـــوان از، کاغـــذ مقـــوا پلکســـی، گلـــس و فلـــز انتخـــاب 
نمـــود ولـــی بایـــد در تمامـــی مـــوزه بـــه صـــورت یکســـان و یکدســـت به 
کار رود. جای مناســـب بـــرای اتیکـــت در داخـــل ویتریـــن نزدیک به 
گـــر چـــه ایـــن عوامـــل مختصـــر  شـــیء و ســـمت چـــپ آن می‌باشـــد. ا
تزیئنـــی موجـــب جلـــوه مـــوزه می‌گـــردد ولـــی بایـــد دقـــت کافـــی بـــه 

عمـــل آیـــد کـــه بیـــش از آثـــار مجموعـــه جلـــب توجـــه ننمایـــد.

نور در موزه
نورپردازی خـــوب در موزه و نمایشـــگاه‌های موقت، ترکیبی اســـت 
از هنر، علم و مهندسی. از منظر زیباشناسی و نگهداری مناسب 
ـــد. در  ـــر می‌باش ـــیار تأثی ـــوزه بس ـــردازی در م ـــور پ ـــتم ن ـــیاء، سیس اش
یـــک مـــوزه کیفیـــت نـــور تابیـــده شـــده بـــر روی آثـــار هنـــری، نـــه تنهـــا 
به نـــوع چـــراغ بلکـــه بـــه نـــوع تابـــش و انعـــکاس نـــور نیـــز بســـتگی دارد 
و همۀ اینهـــا در فکـــر و دیـــد بازدیدکننده تأثیـــر مســـتقیم می‌گذارد. 
نورپـــردازی موزه‌هـــا و نمایشـــگاه‌های مرتبـــط با آن اغلـــب پیچیده 
اســـت و از اهمیـــت بالایـــی برخـــوردار می‌باشـــد. مقـــدار تابـــش نـــور، 
رنـــگ نـــور و جهت‌هـــای نورپـــردازی، همـــه اینهـــا کمـــک می‌کنـــد 
ــا  ــگاه‌ها تـ ــا و نمایشـ ــروزه موزه‌هـ ــوند. امـ ــده شـ ــر دیـ ــیاء بهتـ ــا اشـ تـ
ـــور مصنوعـــی را  ـــه ن ـــور روز مســـتقل شـــده‌اند چـــرا ک ـــادی از ن حـــد زی
بهتـــر می‌تـــوان در جهـــت هـــدف مـــورد نظـــر کنتـــرل کـــرد. مـــوزه هنـــر 
مـــدرن در توریـــن نشـــان می‌دهـــد کـــه در کانســـپت معمـــاری ایـــن 
ــره  ــر اســـاس کارآمـــدی آن بهـ کنـــده روز بـ ــور پرا ــتفاده از نـ ــا، اسـ بنـ
ـــار و اشـــیاء مـــوزه ای از نظـــر حساســـیت آنهـــا  گرفتـــه شـــده اســـت. آث

نســـبت بـــه نـــور بـــه ســـه دســـته تقســـیم شـــده انـــد:
 گـــروه اول: اشـــیائی کـــه حساســـیت زیـــادی نســـبت بـــه نـــور دارنـــد 
مثل پارچه‌ها، لباس‌های قدیمی، نقاشـــی آثار چاپی، چرم‌های 

رنـــگ شـــده، پوســـت و پر.
ــل  ــد مثـ ــیت دارنـ ــور حساسـ ــه نـ ــر بـ ــه کمتـ ــیائی کـ ــروه دوم: اشـ گـ
نقاشـــی رنـــگ روغـــن، چرم‌هـــای طبیعـــی، شـــاخ، اســـتخوان، عاج.
گـــروه ســـوم: اشـــیائی کـــه بـــه نـــور حساســـیت ندارنـــد مثـــل فلـــزات، 

ســـنگ و ســـرامیک، طـــا و شیشـــه.
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 نـــور در تالارهـــای نمایـــش آثـــار دو گونـــه اســـت: طبیعـــی و یـــا 
مصنوعی )الکتریکی(

1. نور طبیعی 
نـــور طبیعـــی یکـــی از ابزارهـــای فعالیـــت موزه‌هـــا بـــه شـــمار می‌آیـــد و 
جهت صرفـــه جویـــی در نیـــروی بـــرق و روشـــنایی بدیهی اســـت که 
بایـــد ســـاختمان، تالارهـــای نمایـــش و کلیه قســـمت‌های مـــوزه به 
طریقی ســـاخته شـــوند که از نور طبیعی بتوان بیشـــترین استفاده 
را کـــرد. نـــور طبیعـــی چـــه روشـــن و چـــه کـــم رنـــگ کمـــک می‌کنـــد 
ـــور  ـــا زمـــان روز تغییـــر می‌کنـــد. ن ـــه جلوه‌گـــری رنگ‌هـــا و همیشـــه ب ب
ـــقفی  ـــای س ـــق نورگیره ـــالار و از طري ـــقف ت ـــد از س ـــید می‌توان خورش
ــا پهلـــو  ــالا یـ ــور طبیعـــی ممکـــن اســـت از بـ ــالار را روشـــن کنـــد. نـ تـ

نیـــز داده شـــود.

              
2. نور مصنوعی )الکتریکی( 

ـــد  ـــت و بای ـــی نیس ـــی کاف ـــه تنهای ـــید ب ـــور خورش ـــنایی، ن ـــرای روش ب
کوچـــک درون ویترین‌هـــا،  گرفـــت؛ چراغ‌هـــای  کمـــک  از بـــرق 
چراغ‌هـــای متمرکـــز بـــر روی آثـــار همگـــی بـــه منظـــور روشـــن نمـــودن 
بیشـــتر مـــورد نیـــاز می‌باشـــند. هـــر یـــک از ایـــن چراغ‌هـــا بایـــد دارای 
کلیـــد مخصـــوص و کامـــا مســـتقل باشـــند و بـــه هنـــگام اســـتفاده از 
آنهـــا بایـــد چراغ‌هـــای ســـقفی خامـــوش شـــوند تـــا تداخلـــی ایجـــاد 
نگـــردد و اثـــر هنـــری نســـبت بـــه محیـــط اطـــراف بیشـــتر نمـــود پیـــدا 
کنـــد. كليـــة چراغ‌هـــای مـــوزه بایـــد بـــه تابلـــوی بـــرق اصلـــی واقـــع در 
بخش فنی و یا نگهبانی متصل باشـــند تا در هنـــگام تعطیلی موزه 
و یـــا در مواقـــع ضـــروری بتـــوان از طریـــق آن سیســـتم‌ها تمـــام و یـــا 
تعـــدادی از چراغ‌هـــا را خامـــوش کـــرد. بهتـــر اســـت کـــه از لامپ‌های 
کـــم مصـــرف در تمامـــی قســـمت‌های مـــوزه ماننـــد قســـمت‌های 

شیوه‌های استفاده از نور طبیعی در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها )برگرفته از کاتالوگ نمایشگاه بین المللی پاریس در سال 1937( 
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خارجـــی، ســـالن ســـخنرانی، راهروهـــا و زیرزمیـــن اســـتفاده کـــرد؛ 
زیـــرا مصـــرف بـــرق آن مقـــرون بـــه صرفـــه اســـت. چراغ‌هـــای مهتابـــی 
)فلورسنت( به علت دارا بودن اشـــعه ماورا بنفش گاه برای اشياء 
مـــوزه‌ای مضرنـــد. بـــه منظـــور بهـــره گیـــری از وســـایل نمایشـــگاهی 
متحـــرک چـــون پانـــل، ویتریـــن و... وجـــود چنـــد چـــراغ متحـــرک در 
تالارها کاملا ضروری می‌باشـــد. بنابراین در کنـــار انعطاف پذیری 
ســـالن‌های نمایـــش، سیســـتم نـــور نیز بایـــد کامـــا منعطف باشـــد و 
به ایـــن منظـــور بایـــد پریـــز و کلیدهـــای مختلفـــی در تالارهـــای موزه 

قـــرار داد کـــه در صـــورت لـــزوم از آنهـــا اســـتفاده شـــود.
توصیه‌هـــای انجمـــن بیـــن المللـــی موزه‌هـــا در مـــورد روشـــنایی و 
مراقبت از آثار: سعی شود در تمامی ســـالن‌هایی که حاوی اشیاء 
ظريـــف اســـت، هـــوا تصفيـــه شـــود، میـــزان رطوبـــت ثابـــت بمانـــد و تا 
حـــد ممکـــن بـــه ۵۵ درصـــد نزدیـــک باشـــد، دمـــای هـــوا نیـــز ثابـــت و 
در حـــدود ۱۸ درجـــه ســـانتیگراد باشـــد. بـــرای آن بخـــش از دیوارهـــا 
کـــه بـــا پارچـــه پوشـــیده نشـــده و در مـــورد ســـقف‌ها، در صورتـــی کـــه 
چراغ‌های روشنایی در گلویی‌ها تعبیه شـــده باشد، از رنگ‌های 

کســـید دو تیتـــان کـــه اشـــعه مـــاورای  کســـید روی یـــا ا مـــات حـــاوی ا
بنفـــش را جـــذب می‌کننـــد، اســـتفاده شـــود. در ســـالن‌هایی کـــه 
گر  مجهز بـــه نورگیرهای سرتاســـری اســـت نکات زیـــر رعایت شـــود: ا
ارتفـــاع ســـقف خیلـــی زیـــاد نیســـت، در ســـقف روشـــنایی مصنوعـــی 
ـــا بـــه هنـــگام شـــب  بـــه منظـــور تکمیـــل نـــور خورشـــید تعبيـــه شـــود ت
جایگزیـــن نـــور طبیعـــی باشـــد. ایـــن روشـــنایی مصنوعـــی را کـــه نـــور 
چراغ‌هـــای فلورســـنت اســـت، می‌تـــوان طـــوری تنظیـــم کـــرد کـــه 
ـــد مجهـــز  ـــر بای ـــور روی اشـــیا نباشـــد. نورگی ـــت ن ـــه هدای احتیاجـــی ب
ـــه اشـــعه مـــادون قرمـــز و مـــاورای بنفـــش  ـــه شیشـــه‌هایی باشـــد ک ب

را از خـــود عبـــور ندهنـــد.
 

ـــای  ـــاز در فضاه ـــورد نی ـــانی م ـــرمایه انس ـــوب س ـــدازه مطل ان
موزه ای و نمایشگاهی:

هیچ‌گونـــه معیـــار و شـــاخص رســـمی بـــرای تعییـــن انـــدازه مطلـــوب 
ســـرمایه انســـانی وجود نـــدارد. این موضوع بســـته به تناســـب بین 
اهـــداف، وظایـــف، قلمـــرو خدمـــات و ســـایر عوامـــل دیگـــر از جملـــه 
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مراحـــل پیدایـــش و گســـترش ســـازمان‌ها متغیـــر اســـت بنابرایـــن 
ـــر اســـاس اســـتانداردها تخمیـــن زد  تنهـــا می‌تـــوان دامنه‌هایـــی را ب

ک اقدامـــات بعـــدی قـــرار گیرنـــد تـــا مـــا
الف - تخمین پرسنل مدیریت و برنامه‌ریزی موزه:

گـــر مقـــدار ۷۰۰ متـــر مربـــع بـــرای فضاهـــای غیـــر اصلـــی مـــوزه در نظـــر  ا
گرفته شده باشد؛ به روش تجربی، ۱۵۰ متر از آن برای فعالیت‌های 
اداری منظـــور می‌شـــود. بـــا محاســـبه معکـــوس توســـط شـــاخص 
فضـــای اداری کشـــور )۲۵ متـــر مربـــع زیـــر بنـــای ناخالـــص بـــه ازاء 
هـــر نفـــر = نشـــریه ۱۷۸ ســـازمان مدیریـــت و برنامه‌ریـــزی مصوبـــه 
شـــورای عالی اداری( تعداد پرســـنل مدیریـــت و برنامه‌ریـــزی موزه 

ـــردد: ح ذیـــل محاســـبه می‌گ ـــه شـــر ب
 c = 150 ÷ 25 

c = 6 تعداد نفر مورد نیاز
از ایـــن تعـــداد 1/2 بـــرای مدیریـــت و بقیـــه بـــرای برنامه‌ریـــزی مـــوزه 

منظـــور می‌شـــوند.
 ب - تخمیـــن پرســـنل مســـئول فضاهـــای نمایشـــگاه‌های موزه 

بـــر اســـاس متـــراژ فضاهـــا :
گر مقدار 1500 متـــر مربع برای نمایشـــگاه‌های مـــوزه در نظر گرفته  ا
شـــده باشـــد؛ بـــا محاســـبه معکـــوس توســـط شـــاخص: )مســـئولین 

فضاهـــای نمایشـــگاهی(، هـــر ۵۰۰ متـــر مربع یـــک نفر
 c = 1500 ÷ 500  :بنابراین

 c = 3 تعداد پرسنل مسئول فضاهای نمایشگاهی
ج - تخمین پرسنل پشتیبانی :

بـــا توجـــه بـــه مقـــدار ۷۰۰ متـــر مربـــع بـــرای فضاهـــای غیـــر اصلـــی مـــوزه 
و 1500 متـــر مربـــع بـــرای نمایشـــگاه‌های مـــوزه و مجمـــوع 2200 متـــر 
مربعـــی بـــرای کل ســـاختمان یـــک مـــوزه، بـــا محاســـبه معکـــوس 

توســـط شـــاخص :
)نگهداری فضای نمایشگاهی و اداری(، هر ۱۰۰۰ متر یک نفر 

c = 2200 ÷ 1000  :بنابراین
تقریبا c = 3  تعداد پرسنل پشتیبانی مورد نیاز

د - تخمین تعداد مراجعان :
ـــر حســـب علاقمنـــدان موضوعـــات  ـــا نمایشـــگاه ب مراجعـــان مـــوزه ی
ـــتفاده  ـــا اس ـــری ب ـــط گی ـــه روش متوس ـــتند و ب ـــر هس ـــزاری، متغی برگ
کثـــر 20 نفـــر  از شـــاخص: "چگالـــی متوســـط 2۰%" )حضـــور حدا

بازدیدکننـــده در هـــر ۱۰۰ متـــر مربـــع ناخالـــص فضـــای تخصصـــی بـــه 
ح زیـــر  بخـــش نمایشـــگاهی در ســـاعات اوج( تعـــداد ایشـــان بـــه شـــر

محاســـبه می‌شـــود:
                   c = %2۰×1500  :بنابراین

 c = 300 نهایـــت تعـــداد نفـــرات حاضـــر در فضاهـــای نمایشـــگاهی 
ــد. ــاعات اوج بازدیـ در سـ

بدیهی است در صورت تغییرات خاص، میزان ورودی و پذیرش، 
خطی بودن مســـیر پیمایش بازدیدکنندگان امکان شـــناور شـــدن 

تعداد نفرات در هر 100 متـــر مربع وجود دارد.

منابع
کرباســـی 1360 و  ــود  کلـ ــته  ــا" نوشـ ــریه موزه‌هـ ــوزه 1 و 2 از "نشـ ــه مـ 1( مقالـ

۱۳۶۲
کریمـــی  2( مقالـــه جعبـــه آینه‌هـــای مـــوزه از "نشـــریه موزه‌هـــا" نوشـــته اصغـــر 

1362
ـــه شـــورای  کشـــور مصوب 3( نشـــریه ۱۷۸ ســـازمان مدیریـــت و برنامه‌ریـــزی 

عالـــی اداری
کاربـــرد آن در فضاهـــای نمایـــش آثـــار مـــوزه‌ای  4( بررســـی جایـــگاه نـــور و 
از " همایـــش تخصصـــی روشـــنایی و نورپـــردازی ایـــران" نوشـــته ابوالفضـــل 

صادقپورفیروزآبـــاد و ســـید محمـــود میرعزیـــزی 1392
5( ترجمه نوشته هربرت بایر از علی بدرخانی

 by  )1961(  Aspects of Design of Exhibitions and Museums  
 Herbert Bayer
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؛ مروری بر کارکرد موزه‌ها در دنیای معاصر

حجت حسینی 

موزه، فراتر از سرگرمی
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»مـــوزه« در کاربـــرد عـــام بـــه ســـاختمان یـــا مؤسســـه‌ای غیـــر انتفاعی 
گفته می‌شـــود که در خدمت توســـعه اجتماعی اســـت.  در تعاریف 
بین‌المللی، هدف موزه‌ جمـــع‌آوری، نگهداری، تفســـیر و نمایش 
اشـــیا و موضوعاتـــی بـــا اهمیـــت هنـــری، فرهنگـــی یـــا علمـــی بـــرای 
مخاطبیـــن تبییـــن شـــده اســـت. یکـــی دیگـــر از کارکردهـــای مـــوزه، 
ـــرای مخاطبیـــن عـــام می‌باشـــد امـــا امـــروزه  ح ب ایجـــاد فضـــای مفـــر
کارکـــرد موزه‌هـــا بســـیار فراتـــر از یـــک وقت‌گذرانـــی ســـاده اســـت. 
ـــی آرام  ـــد محیط ـــاص، می‌توانن ـــم خ ـــوزش مفاهی ـــار آم ـــوزه در کن م
و امـــن بـــرای بازدیدکننـــدگان فراهـــم کنـــد. همچنیـــن مـــوزه‌ ایـــن 
قابلیـــت را دارد کـــه حـــس اعتمـــاد بـــه نفـــس و ارزشـــمند بـــودن را 
در بازدیدکننـــدگان خـــود تقویـــت کـــرده و بـــه آنهـــا کمـــک کنـــد تـــا 
داشـــته‌های خـــود را بـــه چالـــش بکشـــند. در ادامـــه بـــا برخـــی از 

کارکردهـــای متفـــاوت موزه‌هـــا آشـــنا خواهیـــم شـــد؛

ارتقا اعتماد به نفس
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه موزه‌هـــا مملـــو از مجموعه‌هـــای جالـــب بـــا 
اطلاعـــات منحصـــر بـــه فـــرد دربـــاره موضوعـــات متفـــاوت هســـتند، 
فضای بسیار مناسبی برای یادگیری می‌باشند. به‌علاوه موزه‌ها 
در کنـــار کارکـــرد معمولـــی خود اغلـــب برنامه‌هـــای ســـرگرم‌کننده‌ای 
از گفتگوهـــا، ســـخنرانی‌ها و نشســـت‌های تخصصی بـــا موضوعات 
خـــاص را نیـــز ارائـــه می‌دهنـــد کـــه ایـــن مـــوارد بـــه بـــالا بـــردن ســـطح 
گیـــری  ــا فرا ــایانی می‌نمایـــد. در نتیجـــه بـ ــراد کمـــک شـ علمـــی افـ
موضوعـــات جدیـــد، ســـطح  اعتمـــاد بـــه نفـــس مخاطبیـــن افزایـــش 

یافتـــه و بـــه ســـامت روان آنهـــا کمـــک خواهـــد شـــد.  

ایجاد روابط اجتماعی گسترده‌تر
پیوســـتن بـــه گروهـــی جدیـــد و ملاقـــات بـــا افـــرادی همفکـــر بـــرای 
کار خلاقانـــه در یـــک محیـــط نـــو، راهـــی عالـــی بـــرای اســـتراحت مغـــز 
از اســـترس‌های معمـــول روزمـــره اســـت و موزه‌هـــا عمدتـــا چنیـــن 
فضایـــی را بـــرای مخاطبیـــن خـــود ارائـــه می‌نماینـــد. بســـیاری از 
مخاطبیـــن در بازدیدهای خود دوســـتان جدیدی پیـــدا کرده که 
ـــا آنهـــا ادامـــه می‌دهنـــد. پـــس از پایـــان بازدیـــد از مـــوزه بـــه ارتبـــاط ب

 

ایجاد دیدگاهی متفاوت
ــکل  ــه شـ ــه بـ ــد کـ ــکان را می‌دهـ ــن امـ ــا ایـ ــه مـ ــا بـ ــد از موزه‌هـ بازدیـ
دیگـــری بـــه مســـائل نـــگاه کنیـــم. آنهـــا بـــه مـــا فضایـــی می‌دهنـــد 
تـــا دربـــاره آنچـــه در اطـــراف خـــود می‌بینیـــم تأمـــل کنیـــم، ســـوال 
ـــه آنهـــا  ـــه ب ـــی از آن را ببینیـــم ک بپرســـیم و حتـــی جنبه‌هـــای متفاوت
کمتر اشـــاره شـــده اســـت. حضـــور مســـتمر در موزه‌ها بـــه مخاطبین 
ـــد  ـــه مشـــکلات خـــود بپردازن ـــد ب ـــا از منظـــری جدی کمـــک می‌کنـــد ت

و موضوعـــات را از زاویـــه دیگـــری ببیننـــد.
 

ایجاد حس نشاط
ج شـــدن از خانه و انجام هرگونه فعالیت بـــه صورت برنامه‌ای  خار
منظـــم، می‌توانـــد حـــس هدفمنـــدی را القـــا نمایـــد. به‌عـــاوه ایـــن 
ـــا  ـــا ب ـــد. موزه‌ه ـــک می‌کن ـــز کم ـــرد نی ـــوی ف ـــق و خ ـــود خل ـــه بهب ـــر ب ام
ـــذاب  ح و ج ـــر ـــی مف ـــار فضای ـــخص در کن ـــه‌ای مش ـــودن برنام دارا ب
می‌تواننـــد هـــدف مناســـبی بـــرای یـــک گـــردش از قبـــل برنامه‌ریزی 

شـــده باشـــند. 

ک گذاری تقویت حس اشترا
مخاطبین معمولا  پس از  بازدید از موزه‌ها، اطلاعات و تجربیات 
ــتاق بـــه  خوبـــی کســـب می‌کننـــد. برخـــی از ایـــن مخاطبیـــن مشـ
ک گذاشـــتن این تجربیات بـــا افراد دیگر هســـتند و آنهـــا با به  اشـــترا
ک گذاشتن تجربه خود در فضای مجازی این موضوع را در  اشترا
اختیـــار دیگـــران قـــرار می‌دهنـــد. برخـــی دیگـــر با دعـــوت از دوســـتان 

و اعضـــای خانـــواده خـــود ســـفیری بـــرای موزه‌هـــا خواهند شـــد.
 

ح کـــرده  مـــوارد فـــوق تنهـــا گوشـــه‌ای از کارکردهـــای "مـــوزه" را مطـــر
و به‌طـــور خلاصـــه می‌تـــوان گفـــت کـــه مـــوزه‌ همچـــون موجـــودی 
ـــاد  ـــا ایج ـــوده و ب ـــو ب ـــی هم‌س ـــای اجتماع ـــا کارکرده ـــواره ب ـــده هم زن
تاثیـــر مثبـــت بـــر مخاطبیـــن خـــود، در خدمـــت رشـــد و پیشـــرفت 

تمـــدن بشـــری اســـت.
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جستاری در انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )مدظله‌العالی( به رهبری انقلاب اسلامی

خبـــر رحلـــت بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی ایـــران در خـــرداد 68 
ایـــران و جهـــان را شـــوکه کـــرد، دشـــمنان انقـــاب در چهـــرۀ امـــام 
پیرمـــردی شکســـت‌ناپذیر را دیـــده بودنـــد کـــه ابهـــت شـــرق و غـــرب 
را فروریخـــت و هشـــت ســـال امـــت و ملتـــش را در جنگـــی جهانـــی 
ـــز او را  ـــتان نی ـــود، دوس ـــرده ب ـــت ک ـــورش مدیری ـــاب و کش ـــه انق علی

میـــراث‌دار همـــۀ صاحبـــان عهـــد و انبیـــا می‌دانســـتند.
ــر رحلتـــش  ــاعاتی پـــس از خبـ ــا سـ ــام دشـــمنان تنهـ ــال خـ ــا خیـ امـ
فروریخـــت، مجلـــس خبـــرگان رهبـــری بـــه نیابـــت از ملـــت ایـــران، 
بـــا پیرجوانـــی زخم‌چشـــیده بیعـــت کـــرد و خـــوف دشـــمنان و رجـــاء 
دوســـتان را دو چنـــدان کـــرد. رهبـــر بعـــدی انقـــاب اســـامی کســـی 
بـــود کـــه بارهـــا بـــه اشـــارت و بشـــارت از جانـــب امـــام امـــت شایســـتۀ 
برگزیده شـــدن، معرفی شـــده بود؛ ســـید علی حســـینی خامنه‌ای، 
کســـی کـــه حـــالا و بـــا گذشـــتن 34 ســـال از رهبـــری‌اش می‌تـــوان بـــه 
حکمـــت انتخـــاب امـــام و خبـــرگان و ملـــت ایـــران پـــی بـــرد و تبریکـــی 

مجـــدد گفـــت و بـــه ایـــن انتخـــاب افتخـــار کـــرد.
ــول ایـــن  ــور در طـ ــای کشـ ــر بحران‌هـ گـ ــوان گفـــت ا ــع می‌تـ ــه واقـ بـ

ســـال‌ها از زمـــان ده ســـالۀ رهبـــری امـــام بیشـــتر و پیچیده‌تـــر نبـــوده 
باشـــد، قطعـــا کمتـــر نیســـت. 

جابه‌جایی‌هـــا در حـــوزه قـــدرت، همـــواره بـــا مشـــکلات عدیـــده‌ای 
درنظام‌هـــای سیاســـی رایـــج همـــراه بـــوده اســـت، امـــا بـــا ژرف 
نگری‌هـــای امـــام امـــت)ره( و درایـــت واقتـــدار رهبـــر معظـــم انقـــاب 
و حضـــور میلیونـــی مـــردم در مراســـم تشـــییع بنیانگـــذار جمهـــوری 
اســـامی ایـــران و بیعـــت ملـــت بـــزرگ ایـــران بـــا رهبـــر جدیـــد، ایـــن 
ـــا کم‌تریـــن هزینـــه انجـــام شـــد.  انتقـــال قـــدرت در نظـــام اســـامی ب
بـــه اعتقـــاد بســـیاری از تحلیل‌گـــران سیاســـی، معـــدل عملکـــرد و 
ـــا 68، کـــه  هنـــر مدیریتـــی و رهبـــری امـــام )ره( در برهـــه زمانـــی 67 ت
کـــی بـــود را مـــی  آخریـــن ســـال حیـــات مـــادی ایشـــان بـــر ایـــن کـــره خا
تـــوان بـــا تمـــام دوران مبـــارزه و رهبـــری امـــام)ره( مقایســـه کـــرد و 
ـــد  در واقـــع ســـال 1367، ســـال شـــکوفایی و اوج هنرنمایـــی آن قائ
عظیم الشـــأن بود. در این ســـال، امام ضمن ترســـیم خطوط کلی 
سیاســـت‌ها و خط مشـــی جمهوری اســـامی ایـــران در عرصه‌های 
سیاســـی، فرهنگـــی و بین‌المللـــی، بن‌بســـت‌های موجـــود در اداره 

ابوالفضل صالحی
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کشـــور را کـــه جـــز بـــا یـــد بیضایـــی و انگشـــت اشـــارت ایشـــان قابـــل 
گشـــودن نبـــود، گشـــود تـــا رونـــد تکاملـــی انقـــاب را تضمیـــن نمایـــد.

 بـــا صـــدور حکـــم قتـــل ســـلمان رشـــدی و گشـــایش جبهـــه فرهنگـــی 
اســـام در برابـــر دنیـــای غـــرب، دعـــوت گورباچـــف و بلـــوک شـــرق 
کیـــد مجـــدد برصلاحیت‌هـــای آیـــت الله خامنـــه‌ای،  بـــه اســـام و تا
سیاســـت‌های کلـــی نهـــال نوپـــای انقـــاب را ترســـیم فرمودنـــد. 
رهبـــر معظـــم انقـــاب در شـــرایطی ســـکان هدایـــت انقـــاب را بـــه 
دســـت گرفتنـــد کـــه فضـــای پیـــش روی ایشـــان بـــا دوران زعامـــت 
امـــام )ره( بســـیار متفـــاوت بـــود. امـــام عـــاوه بـــر ســـود جســـتن از 
پشـــتوانه »مرجعیـــت«، از تلاش‌هـــا و جانفشـــانی‌های مریدانـــی 
چـــون طالقانی‌هـــا، بهشـــتی‌ها، مطهری‌هـــا، خامنـــه ای‌هـــا،‌ 
هاشمی‌رفسنجانی‌ها، مفتح‌ها، باهنرها، رجایی‌ها، سعیدی‌ها، 
غفاری‌ها، اندرزگوها، مدنی‌ها، اشرفی اصفهانی‌ها، دستغیب‌ها 
و ... بهـــره برد کـــه ایـــن امتیاز در ســـال‌های نخســـتین رهبـــری آیت 
ـــه‌ای در  ـــت‌الله خامن ـــرت آی ـــود. حض ـــا ب ـــر مهی ـــه‌ای، کمت الله خامن
حالـــی توســـط خبـــرگان ایـــن ملـــت بـــرای رهبـــری نظـــام اســـامی 
برگزیـــده شـــد، کـــه کشـــور آبســـتن حـــوادث و مشـــکلات بســـیار بـــود. 
ـــران وارد  ـــت و ملـــت ای ـــه دول رحلـــت امـــام یـــک شـــوک ســـهمگین ب
ــدان  ــام، چنـــگ و دنـ ــان نظـ ــمنان و بدخواهـ ــود و دشـ ــاخته بـ سـ
ســـائیده و نشـــان می‌دادند. تأسیســـات زیربنایی کشـــور همچون 
آب، بـــرق، گاز، مخابـــرات، راه‌هـــا، فرودگاه‌هـــا، خطـــوط راه‌آهـــن، 
پالایشـــگاه‌ها و صنایـــع مـــادر، در دوران جنـــگ تحمیلی خســـارات 
فـــراوان دیـــده بودنـــد، ذخایـــر ارزی کشـــور بـــه پائین‌تریـــن میـــزان 
خود رســـیده بود و تأمیـــن نیازهای اساســـی و اولیه مـــردم، تبدیل 

ـــود. ـــه یـــک دغدغـــه جـــدی شـــده ب ب
تنظیم سیاست‌ها و اولویت‌های بازسازی کشور با عنوان »برنامه 
اول توســـعه اقتصـــادی کشـــور« از چالش‌هـــای نفس‌گیـــری بـــود که 
در اولین ســـال رهبری ایشـــان اتفاق افتـــاد. برنامه‌ای کـــه به دلیل 
ماهیت ابزاری و ســـرمایه‌ای خود، موجبات بروز برخی مشـــکلات 
را فراهـــم می‌ســـاخت امـــا ایـــن امـــر دلیلـــی توقـــف و ایســـتادن نبـــود 
ــاذ برخـــی سیاســـت‌های  ــا ضمـــن هشـــدار نســـبت بـــه اتخـ و بارهـ
اقتصـــادی، در مـــواردی از ســـرعت گرفتـــن برنامه‌هـــای موســـوم بـــه 
توســـعه اقتصـــادی به دلیـــل فشـــاری کـــه برگرده اقشـــار آســـیب‌پذیر 
و محروم جامعـــه وارد می‌آمـــد، جلوگیری بـــه عمل آوردنـــد. یکی از 

گی‌هـــای مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه اعتـــراف دوســـت  مهم‌تریـــن ویژ
و دشـــمن، مدیریـــت عالـــی و خلاقانـــه ایشـــان در شـــرایط حســـاس 
ـــاید کار  ـــادی، ش ـــرایط ع ـــه در ش ـــک جامع ـــت. اداره ی ـــی اس و بحران
دشـــواری نباشـــد خصوصـــاً بـــرای مدیـــران و رهبرانـــی کـــه از تجربـــه 
ــا توانمنـــدی یـــک  ــند، امـ ــوردار باشـ ــه برخـ ــرای اداره جامعـ لازم بـ
ـــه در  ـــود ک ـــر می‌ش ـــرایطی ظاه ـــتی در ش ـــکاندار کش ـــک س ـــر و ی مدی
لحظـــات بحرانـــی و در میـــان توفـــان حـــوادث، کیـــان نظـــام را بـــه 
ســـامت به ســـاحل مقصـــود برســـاند. تدابیر دیگـــر ایشـــان در طول 
ـــا مشـــکلات و معضلاتـــی همچـــون تحـــولات و  34  ســـال گذشـــته ب
تکانه‌هـــای جهانـــی و منطقـــه‌ای، فشـــار دشـــمنان به کشـــور، فتنه 
طالبان و القاعده در افغانستان، حمله طالبان به سرکنسولگری 
ایـــران در مزارشـــریف، کاهـــش قیمـــت نفـــت بـــه زیـــر 10 دلار، پرونـــده 
ـــا، تحریـــک قومیت‌هـــا و اقلیت‌هـــای دینـــی، گشـــایش  انفجـــار آمی
ســـفره بحران و ناامنی در منطقـــه، تحریم‌های شـــدید اقتصادی، 
ــوس، کنفرانـــس  ــورای امنیـــت، دادگاه میکونـ ــای شـ قطعنامه‌هـ
برلیـــن، حملـــه آمریـــکا بـــه عـــراق، جنـــگ 33 روزه حـــزب‌الله لبنـــان 
بـــا رژیـــم صهیونیســـتی، فتنـــه 88، مســـاله برجـــام، ظهـــور و ســـقوط 
داعـــش، پرونـــده هســـته‌ای در دولت‌هـــای مختلـــف، فتنه‌هـــای 
آبـــان 96 و شـــهریور 1402 و... نشـــان می‌دهـــد، کـــه انقـــاب چـــه 

نگیـــن ارزشـــمندی را بـــررکاب خـــود نشـــانده اســـت.
ـــر انقـــاب در دورۀ ســـازندگی و کشـــیدن ترمـــز سیاســـت  نقـــش رهب
تعدیل اقتصادی، مقابله با رادیکالیسم و روزنامه‌های زنجیره‌ای، 
ولنگاری فرهنگـــی، لوایح دوقلـــو و تحصن مجلس ششـــم در دورۀ 
اصلاحات که گفتمان غرب‌گرایـــی میدان‌داری می‌کـــرد، از جملۀ 
همان مدیریتی است که با حفظ نگاه مردم‌سالارانه در بزنگاه‌ها 

کشـــور را به ســـامت عبور داد. 
اینــک بعــد از ســال‌های پــر فــراز و نشــیب شــاهد کشــوری هســتیم 
کــه بعــد از عبــور از همــه موانــع تبدیــل بــه قدرتــی شــده کــه جهــان 
ــه پذیــرش نقش‌آفرینــی جهانیــان اســت و در حوزه‌هــای  ناچــار ب
تربیت و آمــوزش نیروهای تحصیل کــرده، علم و فنــاوری، دفاعی 
ــه  ــرده ک ــه ک ــد را تجرب ــان رش ــف چن ــای مختل ــی و عرصه‌ه و امنیت
جهــان را متعجــب کــرده و موجــب افتخــار هــر ایرانــی و زمینه‌ســاز 
تولــد یــک کشــور قدرتمنــد و مرفــه همــراه بــا رشــد همــه جانبــه بــه 
رهبری فرهیخته و حکیمی که جهان به حضورش افتخار می‌کند.


